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لسم اللہ الرحمن > wm‏ 

فغان از (افراط) و (تفریط؛! این دو عفریت گمراہکنندہ کە ھموارہ گریبان گیر 
افراد و گروەھاہی در راستای فھم ومعرفت دینی گردیدہ و بە بیراهەشان می کشاندہ 
است. چه بسا انسان‌ھاپی کہ با انگیزەھایی نیک پا بر عرصەی تحقیق یا اصلاح 
دینی می نھادہاند و اما تحت تأثیر css!‏ دو گرایش:؛ خود دچار انحراف از مجرای 
فطری و مقبول دین شدہ و بسیاری را نیز بە دنبال کشیدہاند! آنچه ادیان آسمانی 
پیشین رامسخ ومحر٘ف tL‏ در ہسیاری موارد ھمین دو عامل مخرب بود. 

سباییە؛ با تفریط در ملاحظەی خطقرمزھای توحید و (خوارج) با افراط و 
جمود در نگرش توحیدی؛ نمونەھای معروف قربانیان این دو مرض مھلك در 
فرون ابتدابی تاریخ ۸اسلام؛اند۔ در عصری کھ ما زند گی می کنیم نیز این دو طرز 
تفگر در gat‏ دیگر نمود پیدا کردہاند. مثلاً دہربلویہ) را در جوار خویش 
داریم کە با تیغ ہتفریط در مراعات حدود توحیدہ؛ بر سندان os yy pw UES yon‏ 
شدہ است و در مقابلء (وهابیہ) و (متسلفه) (مدعبان اتباع از (ikon‏ با چوںب 
(افراط در تعریف bog‏ بە دنبیای (اجمود) راندہ شدہاند و بی پروا چماق ‘SS‏ 
و تفسیق را ہر سر افراد و بلکە خاصّان و ہ رگزید گان امت می کوبندا و ھمەی 
ابن‌ھا در ol wld FT Cul Sl‏ دین حقیقی در دو قسمت (عقیدہ) و (عمل) در 
پرتو (قرآن) و (سنث؛ بہسیار روشن اس و کر عواوتق فی ES‏ ہا سیر و 
توضیح tt Jao pin ott‏ در تین آق سظعا باری می رساند و Ab‏ 
عملاً اتباع ہج sc‏ رمز اصابت عمل بر (قرآن) و (سنت) و تحفق 





Coal در اصطلاح علمی (اہل سنّت)ء بە علم| و مقتدایان و بزرگان یک در سە قرن نخستین‎ )١( 
می زیستند (سلف) اطلاق می شود و چون این قرون از نظر دیانت و تقوا و علم؛‎ 
یہ‎ 


اب ا 


Beri 
۰ | ° j 


انتضباط cau ise‏ 
پیروان حقیقی دین مبین (eel)‏ در صدر تاریخ خود (در زمان (سلف)) 
(اہل سنّت و جماعت'''نامیدہ شدند. این مسلکك کە ھمان زمان در تمام جوانب 
| محکم شد دققاً در (حد وسط؛ - شاخصەی امت dsl 18 a hu‏ 9 45 
ھمین دلیل نیز از هر دو جانب متھم بە اتھامات بی پایە و معاندانہ شدہ و می شود؛ 


افراطی‌ھا آنان راب (ہریلویت: متھم می کنند و تفریط ی‌ها بە (وھابیت؛؛ در حالٰی 

oS‏ آنان نە (ومٌابی؛ ہستند و نہ ١ہریلوی)؛‏ ہر چند SF‏ (اھل سّت؛ خودہ بر مبنای 

تعھُد دینی و ایمانی - کہ خاصّەی خودشان است -(وهابیه؛ و ھمفکران آنان را 

دمسلمان؛ - مسلمان افراطی و نہ کافر و منافق- می دانند' و ہر ابریلویہ؛ نیز بە 

۵ اطلاق فتوای شرک نمی نھند و بلکھ قایل اند در میان آنان کسانی ہستند کہ 
و فقط تعریف (فاسق) و ١(مبتدع)‏ بر حالشان صادق می افتد. 


وامااین کتاب ... 





برجستەترین زمان (اسلام) بودہ است؛ تمسک بە آرا و عقاید و اعمال آن زمانء مورد 
olde lal ust‏ امت و تنھا راہ نجات مردمان زمانھای بعد (خلف) می باشد. (آزاد) 

)١(‏ وجه تسمیەی مزبور برگرفتەشدہ از ارشادات نبوی و آثار صحابہ ٭ ٹہ است. این مطلب 
را بە صورت مدگل و علمی بخوانید در اثر ارزشمند مولانا قاری محمد TES‏ 
اعلماء دیوبند کا دینی رح اور مسلکی مزاج): ۸۱ لی ۹۱ (در ترجمەی عربی این اثر به قلم 
انورعام خلیل امینی) با نام (علمآء دیویند؛ عقیدةً ومنھجا): ٥‏ لی ١۱۳و‏ در ترجمەی فارسی 
,4 قلم مولانا 1درکانی) كِنْظَل با نام (اندیشه علمی و شیوہ عملی علمای دیوبندا: ١٢١۹‏ إلی 
۹. (آزاد) 


(۴) واللہ٤‏ متعال در وصف این امت خطاب ay‏ خود آنان فرمودہ است: ہ9 Sas GUIS‏ 
أَُةُ وَسگا لِتَکُوئوا خُہَدَاء على اس گ4 (قرہ: ۱۴۳) (آزاد) 

() در مندرجات ‏ مین کتاب (جواب مڑؤال دوازدھم)؛ حکم (وهابیه) نزد (اھل سنت) را 
خواھید خواند. (آزاد) 


dol بپیش‌در‎ 








ll {6 Sy‏ , داستانی از (4s gh oy Solel gst‏ بر علمای (دیوبند) را پشت سر 
داشتہ است کہ ہا عنوان (وھابیت) و چند مورد دیگر بر آنان dow y‏ بودند و شما 
مشروح آن را در مقدمەی اصلی کتاب'' خواھید خواند. وقتی ابن کتاب تالیف 
شد (۱۳۲۵ ھجری)ء بە رغم انتظار تھمت گران: ہا اجماع علمای جھان ثابت 
گردید کە (علمای دیوبندہ اھل سنّتِ حقیقی هستند و از طرفی؛ این کتاب بھ 
ait ER Ol gic‏ و منشور اجماعی؛ پایندہ ماند و در هر عصر ثابت می کند که 
تمام نحلەمای فقھی معروف و متبوع (اهل سنت) با وجود اختلافات فرعی؛ در 
عقاید و ھمچنین در مسایل مھم دیگری که در این کتاب می خوانیدہ ذرٌّەای با 
os‏ اختلاف ندارند۔ بدین ترتیب در این ماجراجوبی دشمنانەی مخالفانء be cpl‏ 
بە بارزترین وجھ مصداق پیدا کرد: 

gel)‏ شود سب غیر گر خدا خواهد) 

9 در نسخەی اردو مزیّن بە مقدمەی (قاضی مظھر حسین) تل‎ S «shy 
است؛ در‎ Bagde 3 Sa عمراہ با رسالەی توضیحی جناب مولانا (عبد‎ 
سال ۱۴۱۲ھ . ق. - ۱۳۷۰ھ. ش. توسط استاد فرزالف شیخ الحدیث حضرت‎ 
مولانا ِعبد الرحمن سربازی؛ عَِظَل با عنوان (عقائد اھ لسنت والجماعت) ھمراہ با‎ 
مقدمەای مفصّل و نیز بە فارسی درآمد و در پابان کتاب؛ نامەی انتقادی خویش‎ 
بہ محفق و وپسندہەی معروف؛ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی) در‎ 
مورد مطالب کتاب ایشانہ اچ مرن مبدراوعاب اور سرمتان کعاۓ ى) کە در دفاع از‎ 


(محمد بن عبد الوھاب؛ و نھضت وی نوشته را نیز منضم کردہ است. 


pr lanl go‏ ابن «Ziv sb‏ - کە خود کتابی مستقل است — al, lio‏ گردد 





(١)(مھند)‏ یعنی (شمشیر ھندی؟ و (مفند) یعنی (دروغ) کە کنایه از جوابھای قاطع علمای 
(ھند) در رد اتہامات دروغین (ا مد رضا خان بریلوی) میباشد. 
)٢(‏ مقدمەی جناب مولانا قاضی (مظھر حسین) ہت . 
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تا مطالعه و درک مطالب و قضاوت روی آن آسان‌تر شود و الته این کار با 
استشارہ از مترجم و بە اجازەی ایشان صورت گرفتہ است. 

دراین تقدیم کارھاپی صورت گرفتہ کە لازم است توضیح دادہ شود: 

١۔‏ از مقدمەی تفصیلی مترجم؛ فقط بە آوردن مطالبی کہ انگیزەی ترجمہ 
را روشن می داردہ اکتفا نمودہەایم و خوانند گان را برای مطالعەی مقدمەی اصلی 
و خواندنی ایشانء بە چاپ اول ترجمہ و یا رسالەی جدید ۸اعتدال در مسلکک 
دیوبند)ار جاع می دھیم. 

٢۔‏ نامەی انتقادی مترجم به مولانا دنعمانی؛ طِلُ را حذف و در رسالەی جدید 
ایشان؛ ر(اعتدال در مسلکک دیوبند) جای دادہا یم. 

4s‏ پیشنھاد مترجم گرامی: رسالەی جناب اثرمذدی) طنہ (رعقاید علمای 
دیوبندا) S‏ در توضیح مطالب این کتاب نوشتہ شد و بە تأیید کتبی بزرگان آن 
٦‏ زمان رسید و در چاپ قبلی dy‏ ترجمەی Sho‏ ضم شدہ بودہ بە دلیل مناسہت 
کامل آن با ہاْد> و اشتمال چند مورد عقیدتی دیگرہ در این چاپ کماکان 
ب4 جای خود برقرار داشتہ شدہ است. 





7عادیث فر سة سال وا تخریج کردہایم و بر پارەای مطالب؛ استدراکاً 
توضیحاتی در پانوشت آوردہایم S‏ با امضای (آزاد؛ از آنچه توسط مترجم 
بز رگوار مرقوم و ہا امضای (مترجم؛ در ھلالین مشخص گردیدہہ جدا شدہ است, 
۵ در ترجمەی «Sb‏ برای تسھیل؛ در معدود جاھابی تصرف اعمال 
کردہایم؛ بدون آن کہ بە مفھوم سخن و مطاہقت آن ہا متن عربی Glasto‏ وارد کند. 
۶ برای آن کە کتاب؛ موافق با سلیقەھای مختلف و مطالعەی آن در حوصلەی 
ھر کس باشد «i oe cps‏ را به طور کامل از ترجمه جدا و در پایان ترجمه 
ضمیمه کردەایم؛ با این پیشنھاد کە علما و کسانی کہ با زبان عربی آشنابند 





١(‏ یعنی (الھند) و (عقاید علم|ی دیوبند) و (اعتدال در مسلک دیوبند). 


3 در آمد 


Cand OT 3 lace‏ تأییدات علمای عرب را مطالعہ فرمایند تا بە نکات علمی و 
احاناً انتقادی کە در آنھا بدان اشارہ رفته و dom‏ نشدہانل؛ دسٹ oh‏ 
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کہ انت حسابشدەی دشمنان: (el OLS‏ و مسلمانی را تھدیدمی کن 
اصلاً خوش نداریم بە جای سخن از اتحاد و یكجھتی و کوشش مقدور برای 
تحکیم پایەھای انسجام: دست روی مقولات بحثبرانگیزی بگذاریم کە پیش از 
ما در سدەھای نخست ااسلام؛ بزرگان دین حل کردہ بودند و با طرح دیگربارەی 
ین میاحث خدای ناکردہ عامل تفرقه شویم و آب بە آسیاب دشمن بریزیم اما 
در مقابل خویش کسانی را داریم کە با وجود Siu oS oT‏ اتباع از akon‏ را ہر 
سینە می زنند بعضی از مسایل اجماعی را برنمی تابند و با وجود آن کہ این 
روزھا اتفاق -و حداقلء سکوت- در OT‏ موارد برای مسلمانان جھان از هر زمان 
دیگر ضروریتر افتادہ بی پروا و ناشیانہ خلاف آنھا را بە طرق مختلف در 
ذھن مردم و خصوصاً جوانان ہی خبر از نصوص شرعی و ناآشنا بە مقاصد فقھی 
الا و آنان را از (اجماع (cual‏ دور و سبت بە اسلاف و مقتدابان حویش بدبین 
می سازند و با این کا باعث تفرقہ شدہاند؛ عین چیزی S‏ مترجم بز رگوار نیز 
در مقدمەی خویش بە عنوان انگیزەی ترجمه متذ کر شدہاند. 

بدیھی است کم مسایل و احکام دایمی شرع مبین (اسلام؛ از شرایط رو زگار 
اثر نمی ‌پڈیرند و در مناسبت‌ھای مقتضی و خصوصاً بە قصد دفاع یا توضیح با 
اسلوب مناسب و مؤثر JL‏ ابلاغ گردند. tot tt‏ ھدف ما در تقدیم Stowe‏ 
ترجمەی این کتاب؛ فقط اثبات « اجماع (اھل aw‏ در مسایل مذ کور و نظاہر 
آن که در صفحات Kos Spx Gy dh gy ths dale by de ST‏ 

ممکن است در میان پارہەای از مطالب کتاب؛ کلماتی برای خوانندہ تند یہ 


ar‏ ورک 


ww‏ اب 


| یت 


ھرگز از حدود نزاکت علمی و اخلاقی خارج نیست؛ یک مقابلەی طبیعی با 
رویەی دروغمابی ca gh yp‏ از یك طرف و اعمال و افکار تکفیری و غیرقابل 
تحمل (وھاںه؛ از طرف دیگر 9 03 است؛ ورنہ > cl CS‏ و زبان بزرگان 
(دیوبندا ھموارہ در چھارچوب علم و اخلاق قرار داشته و عنان سخن از 
اختیارشان برون نبودہ و نیست و حال ST‏ شرایط دیگرگون شدہہ از این روش 
طبیعی ھم پرھیز دارند۔ 

این را ھم بە اطلاع خوانند گان برسانیم کە در طول سالھای پرماجرای 
اخیر در کنار حوادث ناگوار زیادی کە در جوامع مسلمان و سرزمین‌ھای اسلامی 
بە وقوع di gs‏ و موجد یك نوع بیداری و احساس نیاز بھ انسجام و وحدت 
در امت مسلمه گردیدہ است: بحٹھاپی نیز راجع بە بسیاری از مسایل فرعی 
٘ علم و فقه اسلامی صورت گرفته و علل علمی و قابل قبول آنھا تین شدہ است 
: / و ھمین موجب گردیدہ زوایابی از مقولات علمی برای ھمه روشن شود و 
' قلوب بە نتایج ایمەی سلف در مورد آنھا آرام گیرد. Gale dT‏ خوشوقتی 
SF cpl Cul‏ در اثر ان حوادث از یک سو و روشن گری‌ھای علمی از سوی 
دیگر تغیبرات محسوسی در افکار و اعمال برخی فرقەھای تندرو خصوصاً 
دوهایيہ؛ راہ یافته و آنان را ملزم بە نرمشھابی در روش و منش گردانیدہ است. 
اگر این برداشت ما درست باشد؛ می توان این موضوع را نویددھندەی آیندەای 
خوش برای (اسلام؛ تلقی کرد. 

هر حال از لطف و عنایت باری بعید نیست کە روزی تمام فرق اسلامی 
را از چنگال افراط و تفریط 4 olay IS‏ و در دامان امن و مطمئن (جماعت) 
ole‏ دھد - وا ذَالِككَعَلَی الله بکزیز-و ما بی صبرانه آن روز را انتظار می کشیم. 











ore defo‏ وَما توفیقی إِلا باللہ 
ملتمس دعا: محمد سلیم آزاد 


چابہار- ١٤٢٢ھ.‏ ق. - ١۱۳۹ھ.‏ ش. 


الضالین والبغاۃ الغالین فی معارک الکلام إذا التقینا. 

call‏ صَل وسلم وبارک علی من أوتی جوامع الکلم؛ وینابیع ال حکم؛ وعلی 
آلم وأصحابه الذین م یسبقوا فی فضائل ا خصائل ومکارم الأخلاق والنًیم: وم 
یدانوا فی میادین امم حتی استنارت بانوار المدایة قلوب me VI‏ وظھرت 


ا حمد للہ الذی لو لاہ ما اہتدیناء والصٔلٰوۃ والسلام علی سید الکل من الأنبیاء D‏ 
w a w . ee aw ‘ cH oR‏ ہہ ٠‏ 
والرسل والْأئمة الذین بمذاہبھم ا حفة اقتدینا؛ نبی ال رمة وسید الامة؛ الٰذی 
ley‏ أنزل اللہ السکینة والطمأنینة فی الدین والتمسک بالکتاب والسنة علیناء 
oo by‏ زلة القدم کلم لاقیناء وأاعجز عن معارضتنا al‏ 5 الطغاۃ oye Cd pall‏ 





اللحجْة البیضاء للسالکین فی lb pele‏ 
انگیزەی ترجمەی هہالمھند+ 


بزرگترین نعمت ای بر مردم و علمای این استان این است کھ اکثریت قریب 
4 اتفاق fu pose OUT‏ و حنفی بودنء بە علمای ربانی و مبارز و استعمارستیز 
و استکبارزدای ا9دیوبند) منسوب‌اند کە در سدەھای اخبر به رغم پیداپی مشارب 
ختلف در مکتب تسّن با نامھای op pte‏ مصداق ( امت وَسط) و دور از هر 
افراط و تفریطی ماندہاند. 

چند نفری انگشتشمار در این اواخر از اندیشەھای (ابوالأعلی مودودی) 
متأثر شدہ و as‏ منطقه آمدہاند و یک یا دو نفر نامقلد و شہاری از دانش آموختگان 








دانشگاہ دولتی امدینەی منورہا (جامعەی اسلامیه بە ریاست پادشاہ عربستان 
سعودی) با مدرکی معادل کارشناسی (لیسانس) و کارشناسی ارشد (فوق 
لیسانس) در منطقه هستند. اکٹر این دانش آموختگانبلوچ بە علت وجود عوامل 
متأٹر از اندیشەھای ویژەی (ابوالأعلی مودودی) و (سید قطب) اخوانی مصری 
و شیخ ( حمد بن عبدالوهاب نجدی) در میان اساتید آن دانشگاہ؛ با تفکری مثلٹ 
ازس ضلع امودودیت؛ بوہند وباری در مذھب؛ وھابیت) به وطن با زگشتەاند. 

برخی از این کسان با پنھان‌کاری در ly‏ اعتقادات‌شان و بر اثر بی اعتنابی 
برخی از مدیران شماری از حوزہەهاء laden pho ay‏ راہ یافته و در جایگاہ مدرس 
نشسته و ضمبر فرزندان مسلمان منطقه را آلودہ کردہاند. تبلیغات کسانی دربارەی 
نفی تقلید و اظھار مباحث حالف با مذھب احناف (مذھب مردم منطقه)؛ میان 
مردم عامی نیز ظاھر شدہ است. 

Glo) (cin fall) olde‏ و شوافع و مالکیہ و حتی حنابله کە (وهابیان) 
خود را بە آن منسوب می کنند) نیز از آغاز کار (وھابیان) و ظھور مسلکشان در 
ہسیاری از مسایل تا بە امروز در هر زمانی با آنان خالفت کردہاند؛ 4 ویژہ دربارەی 
SS)‏ مسلم) کە حتی خلص ترین دوستان (وهابیت) نتوانستەاند این کار را 
side tS ag‏ دیوبند نیز با توجه بھ اوضاع هر زمان و در هر فرصتی؛ 
دیدگاەھای خالف خود را با نظرات (وھابیان) در مسایل مھم و نامھم؛ کتبی و 
شفاھی اظھار فرمودەاند واین واکنش؛ ہر متتبعان و حققان پوشیدہ نیست و 
نخوامد ماند؛ چنان Lgl aS‏ علی Call‏ االشھاب الٹاقب علی المسترق الکاذب) 
و کتاب‌ھای (نواب صدیق حسن خان بوفالی سلفی) و علامه (شوکانی یمنی) و 





(١)توجیه‏ ناپذیری این کار در تبصرەی حقیر بر بخشی از کتاب مولانا (منظور نعم|نی) روشن 
Sc) wh aed‏ (اعتدال در مکتب MAS go‏ بخش سوم). 


---- 


4; مکتوب واضح در این بارہ‎ Gace ارینی دحلان شافعی) و...) از‎ aoe 
عظیم الشأن و نویسندەی‎ ie COL pate Al عثمانی) (شاگرد رشید شیخ‎ 
یج ا ہیں‎ (V) . ۰ 
ا مد‎ led DY yo و مچنین مباحثەی‎ “(han افتح اللھما؛ شرح (صحیح‎ 
سھارنپوری) (نویسندەی امھند) و شارح (سنن ابوداودا) با شیخ الإٴسلام حکومت‎ 
آلسعود شیخ اعبدالل بن بلھیدا' ' را می توان نام برد.‎ 

من در نخستین مایش ایمەی (Sane‏ سراسر استان سیستان و بلوچستان 
)۷۰/۲/٢(‏ کە در زاهدان برگزار شد و کمابیش cat‏ امامان جمعەی جوامع 
بلوچستان و شماری از امامان جماعات نیز در آن شرکت کردند در سخنرانی ام از 
ترجمة شدن لمھتد) خبر دادم و بخشھایی را از آن دربارەی (وھابت) خواندم. 
UT‏ خوشنودی در چھرەی بیشتر حاضران نمایان بود و حتی کسانی درخواست بط 
کردند کە نسخەی چاپ شدەی کتاب را برای شان بفرستم. البتہ برخحی از ENG 7! AE‏ 
اثر ناآگاھی از این مسایلء میپرسیدند: (وھابیان با دیوبندیان چە تفاوتھابی 





دارند؟ این اختلاف ها را در چه کتاب‌ھا و منابعی باید جست؟۲ 


بە هر حالء وقتی وضع علمای این روزگار و حتی شماری از شاگردان مستقیم 
مولانا زور لے" و دیگر تردیدکنندگان فرقەی (وہابیهہ) و غیرمقلدان را 
چنین دیدم؛ خطر رابسی فزوںتر از گذشتہ احساس کردم و در اندیشەی SA fans‏ 


)١(‏ این سخنرانی در مؤتر ٣۳٣١‏ قمری در مکەی مکرمہ در حضر سلطان (عبد العزیز) و علمای 
نجد ہر گزار شد, (ن.,ک: (اعتدال در مکتب دیوبند): بخش دوم). 

)٢(‏ این مباحثہ در مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ در حضر سلطان (ابن سعود) dy‏ سرانجام 
رسید. (ن.۔ک: (اعتدال در مکتب دیوبندا: بخش دوم). 

(۳) مترجم گرامی قصەی یکی ceed ody gf Ly GEO Sued BY yo dle SUS ool jh‏ (بخوانید: 
(اعتدال در مکتب دیوبندا: بخش او ل). (آزاد) 





آیندہ افتادم و به رغم مشکلات سیاسی؛ مذھبی؛ اجتماعی و نداشتن شایستگی و 
کمبود فرصت و دچار شدن بە بےاری‌ھای ہسیاں کمر مت را sing‏ واز خداوند 
متعال کمک خواستم و از دید ایائی و وجدانی: ترجمەی االھند) را بر خود لازم 
دیدم؛ زیرا این کتاب باورھای راستین (امل سنت) را در بردارد و بە رد برخی از 
اندیشەھای (وهابیت) میپردازد؛ چنان OT aS‏ را اعقیدہ اجماعی و متفیّ عليه) 
مسلمانان پیرو چھار مذھب (اہل سنت) می توان شمرد. امیدوارم این ترجمه مرا از 
بار سنگین مین دینی و اجتماعی و انسانیام سبک دوش کند و مردم منطقه بەویڑہ 
طلاب مدارس و جوانان‌عزیز را از کژروی اعتقادی و گزند فکری و مذھبی 
Gar y hy‏ حنفوپؤدن باارا پسٹولان امورسپاس کشور1 ٹیات ند ٹا 
SI‏ شھوناونو شنتاقماٌحب وافو رن خی ماء سنا وسارس و طلاب رالدرف: 
tl lS Ly OL zbane cid S pete CS, glass Ge S plagd aL ob‏ 
| رٛ بلکە بدانند ما از دید اعتقادی؛ (اشعری) و (ماتریدی) بە شمار می رویم؛ نه 
میا (وھابی). مچنین امیدوارم بدانند کە اگر گزندی بە ما و مدارس و مساجد و دین 





و مذھب و طلاب و فرزندان و مردممان می رسد از سنی بوذن‌ما سر چشمهہ 
می گبرد نە از چیزی دیگر! 


به قول (سعدی)ىت : ١بر‏ رسولان بلاغ باشد و بس.) 


وماتوفیقی الابلہ وھو حسبی ونعم الوکیل: وھو یہدی من یشاء إلی صراط مستقیم. 
کتبه بقلمه واعتشدۂ بحنانہ؛ العبد ا حقبر 


عبدالرحمن سربازی 
حمادی الأول ١٤١٢۱ھ.‏ ق. < /۹/٦‏ ۱۳۷ 


pweF ee‏ کو تھے کر 
AAAI‏ (از: مولانا قاضی مظھر C2 Camm‏ 


بسم الہ الرّحمن الرٴحیم 
بی وگرافی اجمالی اکابر +دار العلوم ڈیوبند> 
حضرت مجدد الف SSAA po eld Ged SU‏ و خلفایش (سدەی یازدھم 
ھجری) و امام pam opdtorl‏ )2 (شاہ ولی اللہ) Big gles Qe‏ و فرزندان 
برومندش (سدەی دوازدھم ھجری) در سرزمین هند بە توفیق اشی؛ ACP‏ 
ازعلم وعرفان و شریعت و طریقت افروختند؛ چنانکھ وارثان کامل انان حضرت 
حجةالاإسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ٤اط ۱۲٤۸(‏ ۔ ۱۲۹۷ھ) بنیادگذار 
دارالعلوم دیو پٹان و قطبالارشاد حضرت مولانا (رشید ا مد Cw KF‏ 
(ششم ذی القعدہ tl ole op - VRE‏ ۳٣ھ‏ / ص٥۵)م)‏ در میائه سلدەی 





سیزدھم ھجری؛ توانستند te‏ اسلامی را بدان نور فروع بخشند. این ھر دو , 
بزرگوار جامع ک|لات شریعت و طریقت و پیکرەی علم و عرفان بودند و حیات 
طیبەی خود را در تبلیغ توحید و سنت و نابودی شرک و بدعت؛ صرف کردند. 
pens‏ اطاعت FES oa yp a gb p>‏ بر دل و جان آنان حیط شدہ بود 





[al nde ,‏ سنّت و قلهحتقی در دورمی آَنان قونت گرفت۔ ۔ در تقلید از حضرت 
امام اعظم (ابوحنیفها ظِنهُ سخت پاییند بودند و افزون ہر علوم ظاھری؛ در علوم 
عرفانی و باطنی نیز دارای مقام بلند بلند و ارزندہەای بودند. آن بزرگواران در معارف 
معنوی بت عرفانی؛ از pa‏ امام الاولیاء قطب العارفین؛ حضرت حاج 
(امداد اللہ - (( چشتی) مھاجر مکی قد i AN an‏ 98 08 روخانی حاصل کردند و 
و مات لانت و عرفان؛ بە جابی co AS Lids y‏ طریقتشان حصرت 
cle‏ (امداد الله اط خوددر تصنیف لطیفش بە نام اضیاء القلوب) (صفحەی٦٦)‏ 





OUT (ge yb yo‏ چنین فرمود: 

ائیز ھر کس ازین فقبر حبت وعقیدت دارد؛ مولوی رشید | مد 
f‏ ‘ 4 . 
GPE ple SIS at pale SL) Ce mull Ant 6 9) 94 9‏ 9 
باطنی اندہ به جای من فقبر راقم SL gh‏ بلکە بە مدارج فوق از من شمارند؛ 
اگر چہ بہ ظاہر معامله برعکس شد کە اوشان بە جای من و من بە مقام 
اوشان شدم. و صحبت اوشان را غنیمت دانند کە این چنین کسان درین 
زمانه نایاب اند و از خدمت باہرکت ایشان فیض‌یاب بودہ باشند و طریق 
سلوک کہ در این رساله نوشتہ شدہ در نظرشان تحصیل نم|بند؛ ان شاء الله 
بی بہرہ نخواھند شد. الہ تعالی در عمر ایشان برکت دھاد و از تمامی 
نعمتھای عرفانی و کمالات قربت خود مشرف گرداند. بحرمة النبی 
(LEN all,‏ 


حضرت حاج (اآمداد (asl‏ مہ در سلسلەی bom‏ شخصیت بی نظر 5 OL‏ 





خود بودند؛ چنان کە فیضھای عرفانی و روحی وی در سرزمین‌ھای عرب و 
عجم منتشر گردید و بە مین سبب (شیخ العرب و العجم) نامیدہ شد. از ای ن‌روء 
باوجود این شھادت آن امام الأولیاء برای تأیید و توثیق آن دو بزرگوار (مولانا 
(نانوتوی) و اگنگوھی؟)؛ ay‏ شھادت کسی دیگر نیاز نیست. ذالک قَضلُ اللہ 


he Boy 


sla cy 43%‏ 
جھاد آزادی سال ۱۸۵۷ مىلادی 
پس از زوال سلسلەی شاھی مغولی؛ وقتی خطرناکترین دشمن (اسلام)ء 


انگلیس بر (ھندوستان) حکومت جابرانەی خود را استوار ساخت علہای حق و 
تودەھای آزادی ‌خواہ در سال ۷١٣۱۳میلادی‏ وارد جنگی بزرگ ee ade‏ 


dakar 





is‏ دیدند. در این نر > آزادی فیادت علمای (اسلام) در دست حاجی موصوف 
ce)‏ امداد BS (ads‏ بود. اکابر (دیوبنداء حضرت اگنگوھی) و حضرت 
(نانوتوی) و حضرت (حافظ ضامن) و دیگران برای بە پہروزی و بە ثمر رساندن 
این > CS‏ جھادی؛ تمام کوششھای مجاھدانەی خویش را صرف Lol is S‏ 

در این ھنگامەی قیامتنمای سال ۷٣۱۳ء‏ انگلیسى‌ھا بیش از سیزدہ ھزار Ale‏ 
را بە دار آویختندء با بعضی از مجاھدان ہا وضعی وحشیانهە رفتار نمودہ و با فجیع 
ترین نحو مورد آزار و اذیت قرار دادندہ بر بدن بعضی مسلمانان چربی خوک 
مالیدہ شد و سپس در پوست خوک دوخته و زندہ در آتش سوزاندہ شدند! 

منظور این کە این دشمن سفاک با طرح و إِعمال انواع و اقسام نیرنگها و 
مظالم کوەشکن توانست ملت ھند را عموماً و Le pat by OU ne‏ بہ خاک 
مذلت بنشاند. 

پس از تسلّط سیاسی و مادی ہر کشور یکی از عزایم پل این دشمن لدود 
این بود که آثار و نقوش اسلامی را از صفحات دل و دماغ مسلمانان محو سازد ؤ 
تعلیمات قرآنی را با نیرنگھای پلید از بین بہرد؛ چنان که الُرد میکالی) و کمیتەی 
فرھنگی او در رپورت خود این الفاظ را ated‏ بود: 


اما باید گروھی بسازیم 4S‏ میان ما و میلیونھا رعیت ما 
ترجمان ما باشد و این گروہ باید کسانی باشند کہ از حیث خون و 
aK,‏ ھندوستانی و اما از حیث سلیقه و فکر و سخن: انگلیسی 
باشند,؛''" 


.۰١ میجرباسو اریخ التعلیم؛:‎ )١( 





gle sight‏ المفند 
[Ea‏ 





تاأسیس دانشگاہ دینی lor‏ العلو 1 ددویند> 

حضرت مولانا احمد قاسم نانوتوی)  Gaol Las Sh‏ قدسیەی خود از قہل 
به ارادەھای حکومت انگلیس و نتایج خطرناک اقتدار فرعونی آن پی بردہ بودہ 
برای تلافی شکست سال ۱۸۵۷ و حفظ علوم و عقاید اسلامی در شھر دیوبند 
en ieee‏ دعاھای اولیای کبار آن زمان شامل 


آنْ مدرسه بود ... 


4 گزارش تاریخ دیوبنداء حضرت مولانا (رفیع الدین Becta‏ 
مھتمم دارالعلوم دیوبند در رؤیا بە زیارت حضرت پیغمبر بر مشرف شد. آن 
حضرت بر سر چاەمدرس و چاہ از شیر پر بود و گروہ فراوانی از مردم در آنجا 
حاضر بودند 3 SOS‏ بزرگ و کوچکی در دست داشقند و حضرت ساقی 
gat UL Sys‏ آنا را از شیر پر می فرمود. خوابگزاران این خواب را چنین 
4 تعبیر jot‏ کردند کە بە خواست خدا چشمە‌ھای علوم و فیوض شریعت 
محمديیہ - کل أانَااَرأَرَكبر - از این مدرسه جاری می شود و جھانی را سیراب 
خواھد کرد کە چنین شد. 





بہ گفتەی برخی از حقّقانء ۷دارالعلوم دیوبند) در این زمان در جایگاہ جذدان 
نشستہ؛ زیرا فیض علوم و معارف کتاب و سنت کھ از ادارالعلوم) بە گوشە و 
کنار جھان رسیدہ است؛ نظبری در cle‏ دیگر ندارد. اگر (دارالعلوم دیوبند) 
پدید نمیآمدہ از مذھب (اہل سنت و جماعت) در ھندوستانء چیزی جز نام 
while, cod‏ اما ہر اثر کوشش dilelas cla‏ و مجحددانەی اکابر (دارالعلوم 3 ee‏ 
شرک و ا حاد از میان رفت و انوار توحید و سنّت جلوہ گر و نورافشان شد 
Glo eed ci gis‏ و ادارالعلوم اہزاری) در توحیدگستری است. مولانا (محمد 
علی جوھر) برای رسیدگی بە موضوع تحریک خلافت بە دیوبند رفت Cp NAVE)‏ 
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و هنگامی کە از اصول هشتگانہ'''ی پیشرفت‌های علمی و دینی (دارالعلوم آگاہ 
شد گریست و فرمود: 
(این‌ھا اصولی الٰامی بە نظر می رسند!) 
LSE,‏ ١دارالعلوم)‏ در آن قرن ھزاران حدث و مفسر فقيه متکلم؛ صوفی 
عارف و انسان جاد تربیت کرد و بەہ جامعه فرستاد کە جامعترین آنان از میان 
Car‏ شاگردان و متوسلان و فیض یافتگان حجة الإسلام انانوتوی) و قطب 
الإرشاد Ee SH)‏ امام الإنقلاب شیخ ا مھند حضرت مولانا ا حمود 
SE (pect‏ (نخستین شاگرد (دارالعلوم) و اسیر مالتا) است و باز از میان صدھا 
شاگرد و مسترشد مولانا احمود ال حسن)ظكهُء افراد زیر شخصیتھهابی ہستند کہ 
برای کامیابی دیوبند در زمینەھای گوناگون ہسپار کوشیدند. 
3 شیخ العرب و العجم امبر الملجاهدین؛ حضرت مولانا (سید حسین ا مد 
مدنی) (شیخ ا حدیث دارالعلوم دیوبند) 
۲ جامع الات صوری و معنوی؛ حضرت علامه (حمد انورشاہ کشمیری) 
(محدث دیوبند) 
٣‏ مفتی اعظم؛ سید العلباءء حضرت مولانا (مفتی کفایت dil‏ دھلوی) 
(شیخ ا حدیث مدرسە امینیه دھلی) 





۴ شیخ الاسلام حضرت مولانا (شہبر ا مد عثانی) (متوفای ۹٦۱۳ھ./‏ 
۹ء) (مؤلف افتح ا ملھم)؟ شرح (اصحیح مسلم)) 
ھ فخھرمان آزادگی: داعی انقلابء حضرت مولانا اعبیداللہ سندی). 


)١(‏ این اصول را مؤسس ادارالعلوم) حضرت انانوتوی) برای آن جا و دیگر مدارس وضع 
کردہ بود. [این اصول را در پانوشت کتاب مترجم؛ (اعتدال در مکتب دیوبندہ (بخش اول) 
آوردەایم؛ آن جا بخوانید. آزاد], 


الھند علی الفند 
0ص 09] 
ہمچنین؛ حکیم de‏ امام طریقت و عرفانء حضرت مولانا (اشرف علی 
تہانوی) طُِ (م٣٣٦۱۳ھ۔)‏ کہ خود از بزرگان دیوبند بود شرف تلمذ از حضرت 
شیخ افند داشت. at‏ 
A ES gs i pow tal Sg Solas cite} elec al 60)‏ 
علی لاھوری) ء ا کە از فیضیافتگان (دارالعلوم) است؛ بارھا می فرمود: 
(شیخ ا حدیث و صدر لسن دارالعلوم دیوبند از ابتدا تا امروز 
انسانھابی جامع الظاھر و الباطن بودہاند ... یازدہ بار بھ زیارت حرمین 
شریفین S‏ آن جا محل تجمع اولیاء الله روی زمہن است؛ نائل شدەام 
مانند حضرت مدنی ندیدەام.) 





. افزون بر این شخصیتھاء شیخ المشائخء عارف باش حضرت مولانا اشاہ 
| عبدالرحیم رایپوری) و قطب دوران؛ واصل باللہ حضرت مولانا (شاہ عبد القادر 
رایپوری) کھ انوار ولایت و عرفانشان در هزارھا قلوب چراغ عرفان برافروخت؛ 
از فیض‌یافتگان حضرات دیوبند بە شہار می روند. gle. ol‏ نال و جلال؛ امر 
فریست چاخدحریتہ بطل جابل+خطی بآحتۂ حضرت مولتا سید عطاء الله 
بخاری) کە در قلوب هزاران نوجوان آتش عشق ختم نبوت حضرت ختمی 
مرتبت میا برافروخت: پرتوی از آذرخش وجود OLF‏ 5 گزازا (دارالعلوم 
دیوبند) بود. رجا لہ عَلیھم آ ne‏ 


حربەی تکفیری دشمن 
استعمار انگلیس؛ این مجاھدان آزادی خواہ و علمای ربانی را از بزرگترین 
دشمنان خود می دانست. ھنگامی aS‏ (دارالعلوم دیوبند) و آثار علمی و مذھبی 
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ALS را بالندہ و در حال گسترش یافت: برای خشکاندن این چشمی‎ ST le 
اسلام و سرکوبی این مرکز بزرگ اسلامی و علمای وابسته بە آنء ترفندھای‎ 
از آنہاء متھم کردنشان به‎ Sy SES NS ay شگفت و چارەھای گوناگونی‎ 
(وھابیگری) بود و برای این کار بە شماری از عالمنمایان دنیاپرست و جاہەطلب‎ 
بژرگواران جحامد و مبازز را‎ oT خریدند ٹا‎ OUT و کسائی را ا‎ LS [er re 
SANE (وھابی) بخوانند؛ چنان‌که پیش تر از آن نیز کوشش شلہ بود مبارزات‎ 
اسلاف این بز رگواران و پیش تازان میدان مبارزہ با استعمار انگلیس؛ امام اللجاھدین؛‎ 
Bale Shy و عال‎ ites ghey OG jo قدوۃ الکاملینء حضرت (سید ا مد شھید‎ 
aS Pe oleh Bigs fell UY ye cs pte che 

خدا بہتر می داند lawl dm aS‏ و عواملی؛ء مولوی (امد رضاخان بریلوی)؛ء 
بانی فرقەی ا(بریلویہ) را برآن داشت کہ با شتاب و کوشش فراوانء برنامەی 
(وھابی اخواندن و تکفیر آن عا مان را آغاز کند! | 
wis cual‏ <حسام الحرمین> 

آقای مولوی (ا مد رضاخان بریلوی)ء در سال ۱۳۲۳ھجری بە سفر حج 
رفت و پس از فراغت از حجء جزوەای در (مکەی معظمہ) سامان داد و عبارات 
کتاب‌ھای علمای دیوبند را پس از تحریف لفظی و معنوی در آن گنجاند و جالب 
آن کە آن مستغرقان دریای محبت و اطاعت محمدی وَنتُرابہ اتکذیب خداوند) و 
١دشنامگوپی‏ بە پیامبر) متھم کرد (العیاذ باللہ)! او در این جزوہ زیر عنوان افرقه 
قادیانیها عبارات کفرآمیز (غلام pare dal‏ قادیان را آورد؛ سپس بزرگان 
دیوبند را با عنوانذھای زشتی ‏ مچون افرقه وھابیہ کذابيها و (فرقہ وهابیه 
شیطانيه) یاد کرد تا افرادناآگاہ بپندارند اینان نیز فرقهەای شمانند قادیانیەاند. 


او دراین جزوہ؛ ee Vide Sats ol Le‏ مولانا (ححمد pol’‏ نانوتوی) 





-- موہ 





و قطب الڑإرشاد مولانا ارشید احمد گنگوھی) و فخر اللحدّثین مولانا اخلیل احمد 
سھارنپوری) (نویسندہ اذل المجھودا شرح ابوداود) و حکیم UV ye HW‏ 
(اشرف علی تہانوی)(خلیفەی حضرت حاج (امداد Cal‏ مھاجر مکی) را از متن 
Cr)‏ خودشان بریدہ و دربارہ آنان فتوای تکفبر صادر کردہ و حتی نوشته است: 
اھر کس آنہا را کافر نگویدہ cael AIS er gh‏ )1( 
مولوی (احمد رضاخان) برای تأیید شدن فتوایش نزد علمای حرمین شریفین: 
بە کارھای گوناگونی دست زد و چون علم|ی حرمین, عا مان دیوبند و نوشتەھای 
آنان را نمی شناختند با توجه بە عبارات حرف جزوەی او؛ آن را تأیید کردند. 
التہ باز هم علمای محتاط آنان در این نے ختان نوشتند: ٰ 






SP‏ واقعاً عقاید آنہا این چنین است: فتوا صحیح است.) 


وی زمانی پس از بازگشت از حجاز جزوەاش را با نام (حسام ا حرمین) در 
ھندوستان چاپ کرد (۱۳۲۵ف). 


سیب wis et‏ <المُھنّد lt‏ المُفْذد > 
شیخ الإإسلام حضرت مولانا سید PEO Sue del pene‏ ء درآن روزگار در 
امدینەی منورہ) بود و کلاس فرمش کر مسجلاتبریق در کمال اوج خود ہرگزار 
میشد اما عملیات (حسام ا حرمین) چنان بود که او بە هنگام از آن آگاہ نشد و 
پس از باخبر شدنش از این حربەی تکفیری؛ اکاہر علمای حرمین را در این بارہ 
آگاہ گرڈ؛ of‏ گاہ آنان ٦‏ پرسش برای Lets Mops lle‏ و بہ ھندوستان 
فرستادند۔ حضرات (گنگوھی) و انانوتوی) عم در این زمان درگذشتہ بودند. 
فخر المحدّثین حضرت مولانا اخلیل احمد سھارنپوری اط پرسش‌ھا را بە عربی 
فصیح پاسخ فرمود و مەی مشاھیر دیوبند آن روزگار مچون شیخ ا مند حضرت 
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مولانا امحمود ا حسن)؛ حکیم الأمت حضرت مولانا (اشرف علی تہانوی)ء 
اسوۃ الصلحاء حضرت مولانا اشاہ عبدالرحیم رایپوری)ء بقیة السلف حضرت 





LY ys‏ حافظ امحمد Gal‏ (مھتمم دارالعلوم و فرزند حجة الإسلام حضرت 
(نانوتوی٢)ء‏ غارف کائل خضرت مولانا (عزیز الرحمن) (مفتی اعظم ادارالعلوم (( ٣۳‏ 
Ea?‏ و فتی اعظم ھندوستان حضرت مولانا مفتی (کفایت الہ دھلوی) 

Ly Let Be‏ امضا و تأیید کردند و برای علم|ای حرمین فرستادند. . افزون ہر تأیید 
olde‏ ھندء مشاہیر علم| مایخ el need‏ حر شا (سورية) و ٹیگر 


کشورھای اسلامی آن پاسخ ھا را با تأییدات خود مزین کردند؛ سپس این 
کیرب در قالب کاہی ہا نام فلھَّ a 2 UE Jo‏ و چاپ و در کشوز متشر 
CAIKYO) US‏ 


این کتاب افزون ہر پاسخ پرسش‌ھای فرستادەی علمای حرمین؛ تشریح و 
توضیح عقاید [le Gabe‏ و اکابر ١دارالعلوم‏ دیوبند٤‏ را دربردارد و از SISA‏ 
خالفان و معاندان پردہ برمی دارد و مسلک حق بزرگان دیوبند را روشن میکند. 
الھنّد) گوبی مدرک و دستاویزی اجماعی و تارٹخی است که مسلک دیوبندیان را 
بە گونەای اصولی نگاھبانی میکند. 





الأحقر؛ مظھر حسین 
مسجد جامع مدنی - چکوال- بخش جھلم 
۳ رمضان المبارک / سال۱۳۸۲ ھ. 








حضرت مولاناعبد الرن سربازی عَفّار 


بسماللہ ان الرحیم 
نحمدہ ونصلی علیٰ رسولە الکریم 
علمای کرام و سروران عظام! عدەای از مردم: عقاید (وھابی)ھا را بہ 
شما منسوب نمودہاند و Sly gl‏ و جزواتی چند بە ما ارایه کردند کە بہ علت 


{z}—— 


عدم آشنابی بە زبان آنء برای ما نامفھوم بود. امیدواریم ما را از حقیقت 
این alles oh a‏ فرمابید. 

ما در این‌جا پبرامون مسایلی کہ خالفت فرقەی ١‏ وهابْه) در آن با 
(ime fal)‏ بھ درجەی اشتھار رسیدہ است: از شم| سؤال می کنیم. 


ta ale sf 
Tease ts 





سؤال اول و دوم 
۵.: نظر شم دربارەی (شذٔ رحال '' برای EOS der OL)‏ 
رت و شش 
بے نزد شم| و اکابر شم| از این دو امر کدام یک برای زایر 
پسندیدہ تر است؛ در وقت مسافرت بە منظور زیارت: نت زیارت خود 


¢ _ +m 
را داشته باشد پا نیت زیارت مسحد‎ apie رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول‎ 


)١(‏ بستن بار سفر. 





الھند علی المفند 








۰ : اس یہہ سے : 
پیغمبر Co‏ الل علیہ وآله وصح+ وسلہ را ھم بکند؟ در aS, Sly‏ عقیدەی layla)‏ 
(فرفەی (وهھابی)) این اسٹ 4S‏ مسافر مدینہء جز زیارٹ مسحد پیعمبر 
aed Ge cs lala Ko‏ چیزی دیگر را نکند. 


٭جواب 4 
بە نام خداوند بخشایندەی مھربان 

معونت و توفیق را از (اللہ) درخواست می کنم کە مھارھای تحقیق در 
فہضەی اوست. 
مسلک (علمای دیوبند> در شریعت و طریفت 

بعد از مد و صلوٰۃ و سلام و قبل ازآن کە جواب را آغاز کنیمء باید دانست: 

اولا؟ ما و مشایخ و ہمەی جماعت ما بحمد اللہ در فروعات: مقلّد قدوۃ 
ely!‏ و ذروۃ الاسلام امام مامء حضرت امام اعظم؛ (ابوحنیفه نعم|ن بن 
ثابت) ََنِےالٰعایکۂ و در اصول و عقایدء پیرو امام (ابو ا حجسن اشعری!و امام 
(اہو منصور ماتریدیە "نی کاو در سلاسل عرفانی صوفیهء منسوب بە 





)١(‏ ال سنت) در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چھارم کە نحلەھای عقیدتی و عقلی منحرف 
بسیار گردیدند حول آرای دو پیشوای ھدایت: (علی بن اسماعیل بن اسحاق ابو ا حجسن 
اشعری) (متوفای ٣‏ ۳۲ ھ. > ۹۳٦‏ م.) و احمد بن حمد بن حمود أبومنصور ماتریدی؟ 
tidal oS Ce VEE =. a TTY cli sce)‏ (رک: ا جواھر اللضیئة: ۳٥٣‏ و ۲/ -۱۳١‏ 
وفیات الأعیان: ٦٢٣٣/۱‏ البدایة والٹھایة: /۱١۱‏ ۱۸۷- الفوائد البھیة: ۱۹۵- کشف 
الظنون: .)۳۳٢‏ 


بە پہروان امام (ماتریدی) کە اغلب فتھای احناف را شامل می شود (اماتریدیهہ) 9 )4 
ےھ 


ترجمەی فارسی 


وڈ تچ سا 
سلسلەی عالیەی حضرات انقشبندیه) و طریقەی (54S‏ مشایخ (اچشت) و 
سلسلی بہیەی حضرات (قادریهہ) و طریقەی مرضیەی مشایخ (سھروردیہ) 


i‏ ا 


روش استنباط و تحقیق 

ثانیا؛ ما ھرگز در مسایل دینی بە گفتن سخنی مبادرت نمی‌کنیم؛ مگر 
زمانی کە دلیل آن از اکتاب) یا (سنت) یا (اجماع امت) و یا نظر امامی از ایمەی 
مذھب نزد ما وجود داشته باشد. و با این ہمه؛ مذعی آن نیستیم کە از ھرگونہ 
خطا و نسیان در تحریر یا تقریر مبرا و منزہ می ہاشیم. علیھذاء اگر برای ما 
روشن شود که در سخنی مرتکب خطابی شدہایم- اعم از آن کە خطا در اصول 
wah‏ یا در فروع-ھیچ وقت احساس شرمندگی و خجالت al gu OF jl ile‏ 
شد کە ما از آن رجوع و بازگشت خود را بە سوی حق بە عموم ابلاغ کنیم؛ 
چنان که از ایمەی ما ۔ِضوَِ ہہ در اقوال زیادی بە وقوع پیوستہ و بە ثبوت 
رسیدہ است؛ حتی از امام حرم اٰٰی؛ پیشوای ماء امام (شافعی) سی ال 
ھیچ مسألهەای بہ جای ناندہ کە دربارەی آنء از ایشان دو قول جدید و قلیم 





پیروان امام (اشعری) 5 عمدتاً مالکیە و شوافع ھستند ( اشعریه) یا 2اشاعرہ4 می گویند. 
اختلاف میان امام (اشعری) و امام (ماتریدی)؛ بسیار کم و آنْ هم فرعی و توضیحی و در 
بسیاری موارد فقط لفظی و صوری است. گاہ در اطلاق کلی - در مقابل (معتزلها و 
(آروافض) و ... — & fall GAP‏ سنت)ء (اشعری) میگویند. قاری محمد ples Bib‏ 
این اختلافات je‏ 2 و لفظی را آوردہ و توضیح دادەاند کە cle‏ (دیوبنداء اجامع بین 
اشعریت و ماتریدیت) و & عبارتی: (ماتریدی ble‏ بە اشعری) ہستند. (ر۔ک: (علماء 
دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی ١ Wel je‏ الی ۱۷۳ء در ترجمەی عربی: ۲۰٢‏ إلٰی ۲٢٢‏ و در 
ترجمەی فارسی: ٦٠٢‏ إ|لی ۲۳۷). (آزاد) 


© 





منقول نشدہ باشد. و مچنین صحابەی کرام من G45 plus 59 Fail‏ 4 
قول یکدیگر رجوع فرمودہند و این امر برای متتبع علم حدیث پرواضح می 
باشد. پس اگر کسی از علم| علیەما مذعی است کە در حکمی ازاأحکام مرتکب 
اشتباہ شدہەایم در آن صورت اگر آن از مسایل متعلق بە اعتقادیات است؛ بر 
وی لازم است این امر را با تصریح ایمەی اعلم کلام) HS A‏ و اگر متعلق 
بە مسایل فروعی hth‏ بر وی لازم استکہ بنیاد عمارت خود را ہر اساس 
راجحترین قول ایمەی مذاہب پایەگذاری کند. بدیھی است در چنین صورتی 
از ما جز عکس العمل خوب یعنی پذیرش حق و اعتراف به آن با دل و زبان و 
cold JS Jy yo‏ و تشکر از صمیم قلب و جوارح؛ چجیزی دیگر متوقع نخواھد 
بود. 


۱ ر7 کاربرد لقب ‏ وھابی> در Sa‏ 





WL‏ اطلاق لقب (وھابی) در اصطلاح بلاد (ھند) در اصل بر کسی بود 
DS ge S Sly Gal deogl As a5‏ سپس وسعت گرفت 9 SE‏ کارہردش 
py SOB Sy yo gud‏ سنّت سنیه عمل موکرد و Loge EM HN‏ 5292( 
و از رسوم قبیحه اجتناب می‌ورزید؛ حتی کار بە جابی کشید کە در شھر 
اہمبئی) و اطراف آن چنین شایع شد که هر کس از سجلہ بر قبور اولیا و طواف 
آن مردم را منع کند (وھابی) است؛ حتی گفته شد اگر کسی حکم حرمت ربا 
(نزول) را بیان کند (lag) aA gh‏ است؛ ولو این که فی الواقع از اکابر 
(إسلام) و از اعظام علم| باشد! و تدریجاً کلمەی (وھاہی) چنان انّساع یافت S‏ 
عنوان یک فحش و دشنام بە خود گرفت. بنا عليهہ اگر یک نفر از اھل (ھند) 
به کسی بگوید: لوھابی) این بدان معنا نیست که او فاسد العقیدہ است؛ بلکه 


تر جمەی فارسضی 





& این معناست که او سسّی حنفی عامل by‏ سنّت و جتنب از بدعت است که در 
ارتکاب معصیت وعمل نارواء از خداوند متعال خایف و برحذر می باشد. 
واز آنجا کہ faba‏ ما می AGB Je ai‏ ?2 احیا و ترویج سنت و در 
فرونشاندن آآ gla‏ بدعت سعی بلیغ مبذول می داشتند لشکریان ابلیس بر 
آنان غضب ناک شدند و بە تحریف سخنانشان پرداختند و افتراءات واھی بر 
آنان بربستند و esl Ola gis Clay ay‏ در حالی aS‏ آنہا dy‏ مراحل از آن بە 
دور و پاک ھستندہ بلکه فی الواقع این مان سنت و روش اھھی است که در مورد 
خاصٔان بارگاہ و اولیایش جاری فرمودہ؛ چنان 45 59 LS‏ خود فرمودہ است: 


yd peat si als yo hc ao fs J thts Swiss 
[VY celal] 7 Leg aad oyled iS cL gly Hyd Swi} 
(و ھمچنین قرار دادیم برای هر پیغمبر دشمنی از سرکشان انس و جن که‎ 
سوی بعضی دیگر سخن های ملمّع (فریندہ) برای‎ ty وسوسه می افکنند بعض شان‎ 
را نم یکردند۔ پس بگذار آٹھا را با‎ IS فریب دادن. و اگر پروردگار تو می خواست؛ این‎ 
دروغھایشان۔)‎ 
این گونه رفتار شدہ بالإجبار با‎ dele پس وقتی ہا پیامبران اھی‎ 
و قائم مقامان آنان نیز چنین پیش میآید؛ چنانکھ حضرت‎ Go جانشینان ہر‎ 





cel فرمودہ‎ 0 J ye 
اما گروہ انبیا از ممەی مردم بیشتر موردلي ات و امتحاناٹ ھستیم و سپس هر‎ 
کس بە هر اندازہ کە ہا ما مماثل و مشابەثر ہاشد؛ تا بہرەیشان وافرتر و اجرشان‎ 


کامل تر گردد.ا \( 





)١(‏ بە روایت نسابی در سنن کبری از سعد ابن اپی وقاص و عمەی ابوعبیدہ بن حذیفه 
خنغہ: الطب/ باب٤‏ ش۷۷۸۱ و ۷۸۲- و ترمذی در سنن: ابواب الزھد/ ش٤‏ و 
+< 


۱ 
EEE 





پس باید بدانید Kage Sgro!‏ در اختراع بدعات و مایل بە سوی 
شھوات ہستند و کسانی که امیال نفسانی را معبود خویش قرار دادہ و خود را 
در سیاەچال ھلاکت انداختەاندہ موارہ ہر ما اکاذیب و اباطیل افترا میکنند و 
ay Ly (ral oS) La‏ سوی ما منسوب می سازند. بنابراینء ھرگاہ در 
حضرتان سخنی بە ما نسبت دادہ شد aS‏ خالف مذھب است: بہ سوی آن 
التفات نکنید و جز حسن ظن چیزی بە ما روامدارید و اگر احیاناً خلجانی در 
قلب شما رخ دادہ برای ما بنویسید کە ما حتباً حقیقت حال و واقعیت جریان را 
برای شما بازگو خواھیم نمود؛ زیرا بە عقیدەی ماء شما مرکز دایرەی 2اسلام) 
saw‏ 


“ 








و سا توشیحجوقی 
افضلیت سفر برای زیارت روضەی اطھر 
بە عقیدی ما و مشایخ ماء زیارت مرقد مطھر سید المرسلین صى الع وہ 
ونم - روحم بە فدایش! - از بزرگترین قربت‌ها و از مھمترین ثواب‌ها و 
مؤثرترین وسیلە برای دستیابی بە درجات بلند و حتی امری نزدیک 4 درجەی 
واجبات می باشد؛ ولو این کە برای رسیدن بە آنء جز شذ رحال (تحمل 








گفته: Eade hia)‏ حسنْ صحیحخٌ)- و ابن ماجه در سنن: الفتن- و ا مد در مسند: ش 
1۱ 4ء ٥٤٥٥ء‏ و طبرانی در معجم کبیر: /۲٢‏ ش۹٦۲‏ و مشابه آن ش٦٦٢-‏ و 
ہزار در مسند: ش ۱۱٥١٣۱۱٥١‏ ١٥۱۱-و‏ حاکم در مستلرک- و ... . 

قسمت آخر حدیث- الیتوفر حظهم ویکمل مم أجرھم)ا- را در کتب مسندەی 
حدیث نیافتیم؛ اما معنای ol‏ در مراجعی 4S‏ ذکر کردیم؛ ode‏ است, الفاظ عربی حدیث 
را در متن عربی کتاب بخوانید. (آزاد) 


sit sey 


مشقت‌ھای سفر) و بذل جان و مالء چارہای دیگر نباشد. 
در موقع مسافرت ھم باید نیت زیارت آن حضرت-بر وی میلیون‌ھا درود و 
سلام! -را بکند و در ضمن آنء زیارت مسجد آنحض رت صل اشک و سایر 
اماکن متبرکه و مشاھد شریفه را نیز بکندہ بلکە اولویت در آن است کہ علامہ 








(ابن شمام) ےل (شارح (ھدايہ))ء گفتہ است و آن این کە: 

باید زایر در موقع مسافرت نیت را ص رفاہرای زیارت مرقد par TT glee‏ 
DUG aka ale‏ خالص کند ودرآن جا حاضر شود سپ چون در آنجا 
حضور می یاہد زیارت مسجد نبوی شریف خود حاصل می گردہ؛ زیرا در 
این صورت تعظیر و اجلال مزیز آنحضرت صلی اوک وجود دارد و با 
این فرمودەی آن حض رت صلی ھکلموسنہ مطابقت دارد کە: 

اھر کس کە یه زیارت من بیاید؛ در حالی که جز زیارت من ھیچ غرض دیگری 
او را بدین امر وا نداشتہ باشدہ بر من ثابت می گردد که روز قیامت برای او شفاعت 
یں )!" 

وازعارف سامی؛ 9 LY‏ (عبد ال lie gale oye‏ ھم این چنین منقول 
است که وی سفر pial es am OI yh}‏ را از سفر حج جداگانه اختیار 
نمود و این روش ہا مذھب Ole‏ صادق؛ نزدیکتر (و با شیوەی lbs‏ 





( بە روایت طبرانی در معجم SE ee ol SI nS‏ مرفوعاً: ش۱۲۹۷۸ (۷۹۱) و در 
معجم اوسط: ش٤٤٥٥‏ و ابن مقریء در معجم: ش۸٥۱-‏ و ابونعیم در أُخبار إصبھان: 
det dowel Ged Ob‏ ش٢٦٦۱۷-‏ و ابن نجار در الدرۃ الثمینة: باب٦١.‏ (ابن سکن در 
cw)‏ الصحاح) و عراقی در تخریج احادیث (إحیاء) و ابن ملقن در (البدر ا نیر) و عثانی 
در لإعلاء السنن) و ... صحیح گفتەاند. ایضاً ر۔ک: التلخیص الحبیر- شفاء السقام. 
الفاظ عربی حدیث رادر مت عربی بخوانید.) 


Jil) Je sgl 


مناسبتر) است. 
La« pila o> JY staal ds Ul ga‏ 

واما آن چه فرقەی (وهابیە) با استدلال بە این حدیث شریف کە: 

نت ہالأہمرگ مسری دا 
گفتەاند کھ مسافر امدینەی منوّرہ) را نشاید کە جز مسجد شریف؛ نیت زیارت 
چیزی دیگر را بکندہ استدلالی مردود و باطل است؛ زیرا در این حدیث؛ 
دلالت بر منع اصلاً وجود ندارد و بلکە بالعکس اگر یک صاحب فھم در 





معنی حدیث دقُت نماید بە درستی dale‏ دانست کە این حدیث با دلالة 
النص دلیل ہر جواز آن است؛ چون علتی که این سە مسجد را از سایر مساجد 
و اماکن مستثنا کردہ؛ ‏ مان فضیلت و برتری خصوص آنھاست و این برتری 
و فضیلت با مزیت افزوذ‌تری در بقعەی شریفه [مرقد مطھر نبوی] موجود 
می باشد؛ زیرا آن قسمت از زمین که ہا اعضای مبارک جسم اطھر جناب 
J yuo‏ صسائ یش وط ماس حاصل نمودہ است: مطلقاً از هر چیز 





Ps 2 ++ 2‏ ےہ ٠‏ 3 ٭ 
دیگر افضل است و حتی ہر اکعبەی مشرفه) و (عرش) و (کرسی) هم برٹری 
دارد؛ aS Om‏ فقھا و علمای مذھب ما -َشْکبٔہ - بە آن تصریح نمودہ 
اند۔''' و وقتی مساجد سەگانە بە علت فضیلت خاصہ که بر سایر مساجد دارند 





)١(‏ بە روایت بخاری در صحیح از Seo yp A gil‏ مرفوعاً: فضل الصلوة/ باب١ء‏ ش۱۱۸۹- 
و مسلم در صحیح: الحج/ باب٥۹ء‏ ش٥١٥١‏ الی ١١٥‏ (۱۳۹۷)- و ... . (الفاظ حدیث 
را در متن عربی بخوانید.) 

ALS lead oy )٢(‏ شاگرد خاص و مبلغ آرای شیخ (ابن MAS‏ در (بدائع الفوائد) تحت 


tw y dle‏ وآیا حجرەی : 22 افض|. است یا کعمە؟؛ این جواب (ابن عقیل) طنُ 
عنواں پرسسی (۱یا حجرەی ہی 2 TN‏ 4 


ترجمەی فارسی 
= 
ازعموم نہی مستثنا شدندہ پس بە درجەھا اولی است کە بقعەی مبارکه[مرقد 
مطھر آنحضرت صّ ال یہ کہ ] بە سبب فضیلت عامەای که دارد از نہی 
: تثنا شود. 

شیخ ماء شمس العلماء الأعاباث علامه (ارشید ا مد گنگوھی) ONO‏ 
رض این مسألہ را بہ مین نحو که ما بیان کردیمء ہا تفصیل بیشتری در کتابش 
ا as (wid‏ بارھا چاپ 7م "> jad‏ لزیارت مدینةەی منورہ) Oks‏ 
فرمودہ است. 

دربارەی این موضوع؛ مچنین از شیخ مشایخ ماء مولانا مفتی (اصدر 
الدین دھلوی) Aas‏ کتابچەای ھست کہ در آن ہر فرقەی (وهابیہ) و 
مفکرانشان قیامت کبری بە پا داشتہ و آن را بە نام (احسن القال فی شرح 


حدیث لا تشد الرحال) موسوم فرمودہ است: و این کتاب ھم به چاپ رسیدہ > 


سم مم Yr‏ ا ےم 
ونشر شدہ است و باید به آن مراجعه شود- وَاللہ تَعَالی أعلم۔''' 


را نقل کردہ است: ١إن‏ أردت مجرد الحجرۃ فالکعبة أفضل: و إن أردتَ وہو :اٹ فیھا فلا 
والله ولا العرش tale Vy‏ ولا جنة عدن ولا الأفلاک الدائرة؛ لال فی ا حجرة جسداً لو 
وق بالکونین لرجح!) (بدائع الفوائد:۳/ ٥۵ء‏ زآزاد) 

)١(‏ ترجمەی فارسی آن بە قلم نگارندەی حقیر در سال ١٤٢٥ھ.ق. dy‏ چاپ رسیدہ است. (مترجم) 

() تذگر: حضرت مولانا (اشرف علی تہانوی) َتانہ می فرماید: (معنی حدیث ( لا تشد الرحال؛ 
إلاً إلی ثلائة مساجد)این است که بە نیت تضاعف صلوات ty‏ سوی مسجدی دیگر؛ سفر 
کردن ممنوع است. این حدیث با مسألەی زیارت قبور ھیچ تعلقی ندارد.) ز(إمداد 
الفتاوری:۵/ ۸ (مترجم) 





اللھند علی المفند 


& 
سؤال سوم و چھارم 
Cr‏ آیا جایز است بعد از رحلت رسول yo ALG ale il FoI‏ 
٭ دعاھا بە ایشان توسل کنند یا خبر؟ 
آیا بە Jorg (ob ei‏ سلف صالح - اعم از Sabla‏ 3 
صدُیقان و شھداو اولیای خداوند - جایز است یا خیر؟ 
جواب 4 





توسل 2b Lil as‏ 9 صلحا در bes‏ جایز است 


نزد ما و مشایخ ماء oo‏ به انیياِیمٴادھم و صلحا و اولیا و شھدا و 
صدیقان در دعاهاء چە در حال حیات انان و چه بعد از وفات‌شان بە این 
طریق eral ple‏ کە aS‏ شود: (پروردگارا! من بە سوی تو بە فلان بزرگوار 
توسل میکنم کە دعایم را مستجاب و حاجتم را ہرآری.) و یا مشابە این 
Sd LS So [US‏ شیخ و آقای ماء سید امحمد اسحاق دھلوی) 





)١(‏ پس درست نیست گفتہ شود: ۷توسسل) بە dy BES‏ زمان زندگی دنیوی ایشان اختصاص 
داشت و بعد از فوت ایشانء جایز نیست؛ چون مبنای (توسُل)؛ قرب و جایگاہ متوسل م 
در ثزد بروردگار است و این فضلیث و امیاز برای انبياهكگّ و صدیقان و شھدا: پس 
ازمرگ ھم باقی است. (آزاد) 

HES jy ye Glew! (1)‏ می گوید: امام dy tila]‏ من وصیت کرد: (وقتی روضەی نبی 


قٍ ,1 BEI yew y 4s ow gL cp Dey Bghee 3 wy (52,5 CL;‏ از خداوند حاجت 
سیک 


ترجمەی غارسی 





& 


ٹم الکی ale Side.‏ بدان تصریح فرمودہ و سپس آن را شیخ و مولای ماء 
(ارشید اہد گنگوھی) Edie,‏ در تجموعەی فتاوایش بیان داشتہ کہ در این 
زمان منتشر است و در دسترس عموم مردم قرار دارد و این مسأله در صفحەی | 
۳ز جلد اول آن وجود دارد؛ هر کس دوست دارد بە آن مراجعه نماید. 


& 
سؤال پنجم 
شم در مورد حیات آنحضرت مل لف لو نوہ در oo‏ 
شریفش چه می گوبید؟ آیا ایشان عَِ:َِار از یک نوع حیات خغصوص 
برخوردار است: یا مانند عموم مؤمنان؛ حیاتیٗ برزخی دارد؟ 





ظوجواب 4 
عقدەی علمای <دیوبند> در مسأُلەی ٭حیات انیب اکم(" 





خود را بخواہ.) (فتاوای کبرای ابن تیمیە: کتاب الذکر والدعاء/ مسألة ۳۲۷ ح-٥۱).‏ امام 
(ولی اللہ دھلوی )یت نیز متذکر شدہەاند: لو از آداب cles‏ تقدیم تنا بر خداوند متعال و 
توسل بە نبی است تا دعا قبول شود.) ((حجة الله البالغة): -٦/٦‏ ا مکتبة السلفیة لاھور. 
ترجمەی فارسی این اثر بە قلم شیخ الحدیث مولانا احسینپور) id‏ نیز در دسترس 
است۔) (آزاد) 

(١)۵اھل‏ ‌سنّت)ء ہر حیات انبیا غلٍٗ در قبرھای مبارکشان اجماع دارند. اولین کسانی که از 
این عقیدەی اجماعی برون رفتند (معتزله) بودند کە در رد آنان We‏ و محدثان و از جله 
امام (بیھقی) غْ و امام (قشیری) عِكُ و ... کتاب نوشتند. از آن پس ھیچ فرقەای- جز 


Je sgl!‏ المفند 
Saas)‏ 


بە عقیدەی ما و مشایخ ماء آن حضرت صي اللہ در مرقد مطھر 


خویش زندہ است و alte tile‏ حیات دنیوی است؛ بدون آن کە مکلف 
باشد. و این نوع حیات؛ خصوص بە آنحضرت و تمام gd» DOE bel‏ 
می باشد و از نوع حیات برزخی کە عامەی مسلمانان و I pape Gab ASL‏ 
حاصل است: نیست؛ چنان کە علامہ (سیوطی) در کتاہش) ( نباء الأذکیاء 
بحیوة الأَلبیاءاء تنصیص و تصریح نمودہ است؟ فرمودہ: ۱ 


اشیخ (تقی الدین سبکی) aaah Sahel‏ است: حیات انبیا و شھدا در 

قہرھای شان ‏ مانند حیات دنیویشان می باشد و دلیل ہر آن: نماز خواندن 

حضرت موسی عَِہالٌدر در قبرش می باشد [چٹان کە در حدیث وارد 

.۱... زیرا برای ادای نمازء احتیاج بە جسم زندہ هست‎ Cf el oka 
نَرّد تا آن کە در سال ١۱۳۷ھ .ق.‎ BAUS ole ہمان (معتزله- دم از انکار‎ 
در (شبه جزیرەی ھندا گروھی باز این نغمه را سازکردند کە بلافاصلءه با‎ (e140) 
عکسالعمل علمیٰ و تردیدی (علمای دیوبند) روبرو شدند. این فرقهہ ھنوز ھم در‎ 
(پاکستان) وجود دارند و بە نام (مماتی) شناختهہ می شوند و (علم|ی دیوبند) در فتاوا و‎ 
این گروہ ھیچ تعلقی با مسلک‎ S رسایل و کتاب‌ھای خویش تصریح کردہاند‎ 
(دیوبند) ندارند. ((تسکین الصدورا- (ھدایة ا حبران)- اقبر کی زندگی)- فتاوای‎ 
(البینات)- ...) و برخی ھم فرزندان مسلمان را از تحصیل در مدارس آنان منع کردہاند.‎ 
WS مورد کتابی جامع نوشتہایم‎ gel yo gd be EE gall be (اخوشبو والا عقیدہ‎ 
نخستین کتاب در این موضوع بە زبان فارسی می ‌باشد و اما ھنوز چاپ نشدہ و چنان‎ 
ai} خواھیم کرد؛ إن شاء‎ Cole [o> چە زمینە فراھم شودہ‎ 

توضیح بیشتر این مسأله و آرای مشایخ دیوبند را بە انفراد در رسالەی مولانا سید 
ode gD‏ (تحت عقیدەی ھفتم) در مین کتاب بخوانید. (آزاد) 


)١(‏ با الفاظ dy CesT‏ روایة هداب: مررتت- he‏ موسی لیلة أسری ہی عند الکٹیب الأ حر 


4 





پس با این تصربجات بە ثبوت پیوستکە حیات آنحضرت صَِافَِ 
کی لہ در نوع sae “A‏ و از آن جھت کھ در عالم برزخ کاین و حاصل 
است؛ برزخی م یباشل۔'' 

شیخ ماء شمس الإسلام؛ مولانا ‏ حمد قاسم) فَەََاشےےٌاكَرِن پیرامون این 
مبحث کتابچەی مستقل و بسیار دقیقیکە در نوع خود عجیب و بیمانند 
است: دارد کە چاپ شدہ و در میان مردم نے 5 o>‏ است و نامش SH)‏ 


حیات) است. 


i 
سؤال ششم‎ 
آیا برای کسی که در مسجد نبوی دعا می کند جایز است روی‎ 
خود را بہ جانب قبر مبارک متوجه ساخته و با توسل بە رسول بزرگوار‎ 





٠ 5 ۰ ۲ “ ٠ سی‎ 

وھو قائم یصلى 3 08 )45 روایت مسلم در صحیح از انس4٭ مرفوعاً: فضایل/ 
باب ٤١ء‏ ش٦١٦٦‏ و ۱٦١‏ (۲۳۷۸)- و نسابی در سنن فتبی: قیام الللیل/ باب٥۱ء‏ ش 
٦۲‏ إلی ۱٦٢۸‏ و درسنن کری: ش۱۳۳۰ JI‏ ۱۳۳۳- و |حمد در مسند: شس٢٦ ۱۲٥٢‏ و 
۸ ۔ و ابن حبان در صحیح: کتاب الإسراء/ ش٥٠-‏ و ابویعلی در مسند: مسند 
cob)‏ البنانی) عن (انس) git ۵٥ش / «<i‏ طبرانی در معجم اوسط: cp) wh‏ 
اس حمودہ/ ٦ wy‏ ۔ و بیھقی در دلائل الشوة۔ و بغوی در شرح ال wh‏ 
[te alld‏ ش۳۷۸۸ و ۳۷۲۱۰) 

)١(‏ جناب مولانا سید ترمڈی) نہ در رسالەاش؛ ٦عقاید‏ علمای دیوبند) (نحت عقیدەی 
Cotes‏ مراد سے سس از امیات میری؟ 7 توضیح دادەاند و شما اقوال pile‏ علمای 
OT 9 40 Gil 59 55 Ly Ca god‏ جا خواھید خواند۔ .)151( 





الھند علی الفند 





CAS les Bi olS jb 5.651 fo le 


جواب 4 
در موقع عرض سلام و توسٹل در gus ds tals des‏ 5 
روضەی اقدس متوجه شد 
در این مسألہ۔ چنان Sed ae aS‏ علی B25. (oy‏ در کتاب خود 
SLM‏ المقتسط) ذکر کردہ- فقھا اختلاف نظر دارند. ایشان در آنجا می گوید: 
اباید دانست کە بعضی از مشایخ ماء مانند (ابولیث) و پیروائش 
امثال (کرمانی) و (سروجی) گفتەاند aS‏ زایر باید رو بە قبله بابستد. 
امام (حسن) [بن زیاد] مین قول را از امام (ابوحنیفه) تی ال ھا 
روایت نمودہ است.) 
سپس از (ابن مام)َمءٌللْ نقل کردہ است: 
(آنچه از (ابولیث) نقل شدہ است. در مقابل آنجە امام (ابوحنیفه) از 


- لن موم 





حضرت (ابن عمرا اك روایت فرمودہ است: مردود می باشد و 
در آن روایت چنین وارد شدہ است: 

از سنت است این که در کنار قبر رسول خدا صلی الہ حاضر 
شوی و چھرەی خود را بہ سوی قبر شریف کنی و سپس بگوبی: 
(ألسلام Kile‏ آیہا a‏ ورة اللہ NGS G9‏ (سلام و رمت و 
برکات خدا ہر تو باد ای نبی!) و این روایت را با روایت دیگری که 


)1( 4 روایت امام (ابوحنیفه) nas 39 Si‏ .(رہک: al)‏ المسانید خوارزمی) با حقیق و تخریج 
مولانادین محمد درکانی: ا حج/ الفصل الثانیء ش٤۹‏ و ذیل ہمان حدیث) 


ترجمەی فارسی 


eS 





امجد الدین لغوی) از (ابن ge A Sie OS glee‏ 6095 تأیید نمودہ و 

در آن روایت چنین آمدہ است: از امام (ابوحنیفہ) Bila,‏ شنیدم فرمود: 

من در مدینه ہودم کە (ابو ایوب سختیانی) جال آمد؛ با خود گفتم: 

حت به آن چه او[در موقع زیارت پیامبر عَرِاٌد] انجام می دھد نگاہ 

میکنم۔ او پشت خود را بہ جانب قبله و روی خود را بہ جانب چھرہ 

ی انور رسول خدا مك bb)‏ 5 قرار داد و بدون تصنع و تکلف 

گریست و بە مانند یک فقيه و دانشمند قیام نمود.) 

OL cel La I yey Like? (EB Led ade‏ می گوید: 

(از این جا واضح شد کہ امام تل بە دنبال ترندی کہ قبلاً داشت؛ 

در نہایت مین عمل خمتار و مورد پسند ایشان بودہ است و با این مہ 

جمع بین هر دو روایت و تطبیق بین آنها نیز امکان پذیر است ...) 

پس با این تفاصیل روشن شد کە هر دو طریق جایز است؛ اما By Le‏ 
پسندیدہ آن است که زایر بە ھنگام زیارت؛ روبروی چھرەی انور رسول خدا 
صلی ال سک بایستد و مین روش نزد ما معتبراست و عمل ما و مشایخ ما بر 
مین طریق می باشد و دربارەی دعا نیز دستور بر مین است؛ چنان کە از امام 
inven, (SLD‏ - وقتی کە یکی از خلفا از او در این مورد پرسید  -‏ مین 
طریق روایت شلہ''' و مولانا اگنگوھی؟ مََمَالل در کتابشء (زبدۃ ا مناسک) 





)١(‏ در مسجد نبوي؛ امیرالمؤمنین (ابوجعفر) (م۸٥۱ھ.)‏ با امام (مالک) ا در موضوعی 
بە جر و بحث پرداخت و در اثناي سخن آوازش را بلند نمود. امام با یادآوری و تلاوت 
آیات سورەی احجرات)ء (آیەھای ٢‏ و ٣‏ و٤)‏ بە او تذکر داد کە صدایش را در جوار 
BE AI pee y‏ بلند نکند! (ابوجعفر) وقتی این مطلب را شنید از درتواضع وارد شد و 


آوازش را پست نمود و سپس پرسید کە موقع دعا رویش را بە کدام طرف کند. امام 
سید 





الھند علی المفند 
سیت شس era‏ 


به آن تصریح فرمودہ است.''' 
مسألەی (توسُل) در ضمن سؤال سوم و چھارم گذشت. 
E‏ 
سؤال مفتم 
حکم کثرت درود و خوائدن سلائل الخیرات> 
دربارەی فرستادن درود و Ol gle‏ زیاد بر جناب رسول خدا 
صَل اَل و یز در مورد خواندن ادلائل ا خیرات؛ و سایر اوراد نظر 


شم| چیست؟ 








فرمود: (بە جانب رسولالل فِا AS‏ وسیلەی تو و پدرت آدم بودہ است.) 
(ہە روایت قاضی عیاض > —YY Y/Y elastin‏ و سمھودی در (وفاء الوفاءا: 

۷٢‏ و گفتہ: ضسندہ جیّْذّا- و بە نقل سبکی در (شفاء السقام): ٦٦(باب‏ رابع) و گفتہ: 
(وهو اسنادجیَذٌا و (نسیم الریاض): ۳۱۸/۳ و نبھانی در اشواھد ا حق)- و ...). 

حافظ (ابن تیمیەاظِلٌ این روایت را ضعیف دانسته است؛ چون راوی آن را محمد بن 
حمید رازی) تصور کردہ کە ضعیف است. اما او در این تشخیص و قضاوت لغزش خوردہ 
است؛ زیرا منظور از این (ابن میداء ۷ حمد بن حمید رازی) نیست: بلکە ‏ حمد بن مید 
tie jane KB‏ از شاگردان معروف امام (مالک)ظ است و از ایشان روایت دارد و 
از روایان بسیار معروف کاملا لہ می باشند: (نخوائید: انسکین الصدورة: ۴٥۷‏ الی 
۸۰. ز[آزاد) 


۱٤١ در ترجمەی فارسی بە قلم مترجم ممین کتاب:‎ )١( 


ترجمەی فارسی 


Sl ga} 


تکشیر درود بر رسول خداصليإشیونلہ ء بە عقیدەی ما مستحبّ و از 
امیدوارکنندەترین طاعات و از پسندیدەترین عبادات مندوبه است؛ اعم از آن کر 
کە توسط خوائدن ES‏ سر بالبعیدر ید ےس سر کا 
در باب صلوۃ و درود نوشته شدہاند باشد یا بە نحوی دیگر. لیکن &y‏ عقیدەی 
frail cl‏ و برتر ‏ مان صَلوات و درودھایی است کہ الفاظ و صیغەھایشان 
از خود رسولاللہ صّيِ اکلہ بە روایت صحیح نقل شدہ است؛ اگرچه 
خواندن درود ہا صیغەھای غیرمآثور نیز خالی از فضیلت نیست و در این 
صورت ھم استحقاق بشارتی راکه در این حدیث coded‏ درخواھد یافت: 
(ھر کس بر من یک بار درود بفرستدہ خداوند بر او مہ بار درود می فرستد.؛'' 
شیخ ماء حضرت علامه اگنگوھی) فَ‌ْسَسِنٴ و ہمچنین سایر مشایخ ما 
Yo)‏ ال خبرات) را می خواندند۔ و مرشد و مولای ماء قطب عا]؛ حضرت 
حاج (امداد Cail‏ 1-8 )5 2 9 ارشادات خودہ این نکتہ را مرقوم نمودہ و 
مریدان خود را امر فرمودہ کە (دلائل ا خبرات) را بہ طور ورد مقرر کنند و 





() بە روایت بخاری در الادب الفرد از انسعطله مرفوعاً: ش٦٦١-‏ و مسلم در صحیح از 
ابوهھریرہحِت : الصلاة/ باب۷ء ش١۱ )۳۸٣(‏ و باب۱۷ء ش۷۰ -))٥۸(‏ و ابوداود در 
سنن: الصلاة / ۵٢ ٣ش ICL‏ و الوتر / باب٢٦۲ء —VOFV GS‏ و ترمذی در سنن: 
ابواب الوتر/ باب آخر ش٤۸‏ و -٦۸‏ و نسابی در سنن متبی: اذان/ باب۳۷ 
ش۷۹ و صفة الصلاة/ باب ۷٦ء‏ ش١۱۲۸و‏ باب٥٤‏ ش٦۱۲۹‏ و در سنن کبری: 
ش١١٦۱ء‏ ۹۷۹۰ء ۹۸۰٦‏ الٰی ۹۸۱۰- و ا|احمد در مسند: ش۸٦6٥۱ء‏ ١٤۸۸ء‏ ۱۰۲۹۲- و 


... (الفاظ حدیث رادر متن عربی بخوانید). 


Le sgl‏ المفند 
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روزانہ بخوائند و مشایخ ما آن را روایت می کردہەاند 9 LY ye‏ (اگنگوھی) 
Sel OT ashy Silly patna’.‏ می‌داد. 


سؤال هھشتم و نُهم و دھم 
آىیا درست است کسی در تمام اصول و فروع, مقلد یکی از 


ایمەی اربعه باشد یا خبر؟ 
۵9 در صورت صحت: آیا تقلید مستحب است یا واجب؟ 
5 ۰و شم در فروع و اصول: مقلد کدام امام ھستید؟ 


٭جواب٭4 


Kass 59 کی از ایمەی اربعه : واجب است و علمای‎ tals 
مقلد امام <ابوحنیقه> ٭ناُ ھستند‎ 





در این زمان بر انسان لازم و بلک واجب است که مقلّد یکی از ایمەی 
اریعه رن لکیہ باشد؛ زیرا بہ تجریہ دریافته ایم کھ عاقیت ترک تقاید أیمه و 
اباع نفس وھوای خودہ سقوط در سیاہچال ا حاد و زندقه است - خداوند ما را 
از آن در امان داردا 

وبہ ‏ مین جھت ما و مشایخمان در اصول و فروع؛ مقلّد امام السلمین؛ 
حضرت (ابوحنیفه) نے الُْکاکڈ هستیم. خداوند بر مین راہ بە زندگی ما پایان دھد 
وروز قیامت در زمرەی مین گروہ حشورمان گرداند! 


BO gat تر‎ 





مشایخ ما در این موضوع تصانیف متعددی دارند کە بە چاپ رسیدہ و در 
دنیا شھرت یافتەاند. 


E 
سؤال یازدھم‎ 
آیا بە نظر شما اشتغال بە مشاغل عرفانی صوفیه و بیعت با آنان‎ 4 
جایز است؟ و رسیدن فیوض باطنی از سینەھا و از قبور بزرگان رادرست‎ 
می دائید؟‎ 
و آیا بہ نظر شما ممکن است اهھل سلوک از روحانیت مشایخ‎ 
بزرگ استفادہ کنند یا خبر؟‎ 


ٹجواب 4 

بە عقیدەی ما مستحب است چون انسان از تصحیح عقاید و تحصیل 
مسایل ضروری شرع فارغ شود با شیخ طریقتی کە در شریعت دارای قدمی 
راسخ و تارک دنیا و راغب بە آخرت باشد و گردنەھای سخت و مشکلات 
راہ اصلاح نفس را طی کردہ و با اعمال صالح خو گرفته و مأنوس شدہ و از 
اعمال ہد منقطع گردیدہ و کامل و مکمل باشد؛ بیعت کند و دست خود را در 
دست او قرار دادہ و نظر خود را در نظر او مقصور و منحصر ساخته بە اشغال 
صوفيه از ذکر و فکر و فنای کلّی در آن مشغول شود و نسبتی را کە نعمت 
عظمیٰ و غنیمت کبری است و در زبان شریعت از آن بە (احسان) یاد شدہ 
کسب نہاید. 





الھتد علی GAM‏ 





ہو 
یعت آنان داخل شدہ و به شغال آن | شتخال تاریم و در ہی حصول ارشادو 
تلقین از آنان بودەایم وبە حصول این َحمت خداوند را سپا سگزاریم۔ 


ما استفادہ از روحانیت مشایخ بزرگوار و Sper‏ فیوض باطنی از 
سینەھا و فرھایشان امری است کھ بدون تردید صرفاً با روشی کە در میان 


و کسی که برای او چنین نعمتی میسر نشود و رسیدن بە این گونە مقامی 
برایش مقدور نیست: برای وی منسلک بودن در سلسلەی این بزرگواران و 
GEO‏ 
(rr)‏ سیل فرمودەاند: 

ای ء مع من cel‏ "اسان یا کسی خوآفد بوڈ ػه ٹوسکٹن ش داشته است.) 

beter Vi gh‏ ''(آنہا گروھی ھستند کہ منشینشان محروم 


اھل سلوک و خاصان این قوم شناختہ شدہ است؛ صحیح می باشدء نە با 


٥٦٦۸ش‎ ء۹٦باب بە روایت بخاری در صحیح از ابن مسعودهِت مرفوعا: الأدب/‎ )١( 
و ابوداود‎ -)۲٦٤٢( ۱٣٦١ش‎ ١٠٥باب الو ا ات و مسلم در صحیح: ال والصلة/‎ 
و ترمذی در سنن از انس و ابن مالک و صفوان‎ -٣٥٢٥ ٥ش در سنن: الأدب/ باب۱۲۳‎ 
<ولغہ: الزھد/ باب٥٢ ش۲۳۸۵ الی ۲۳۸۷ و الدعوات/ باب۹۹ء ش٣٣٣۳- و‎ 

)1( & روایت بخاری در صحیح از ابوہریرہ٭شه مرفوعاً با الفاظ ١ھْم‏ ال ملسا BAY‏ 
Meo‏ الدعوات/ باب ٦٦ء‏ ش۸٦٦-‏ و مسلم در صحیح با الفاظ (ھم القوم لا 
یشقی بہم جلیسھم) : علم/ باب۸ء ش٢۸۹(۲٦٢)-‏ و ترمذی در سنن: الدعوات/ باب 
۷ء ش٣٣٦٦‏ وحاکم در مستلرک: ش۱۸۲۱-و احد در مسند: ش۱۸٥۷‏ ...- و 


ترجمەی فارسی 





‘ + )\( 
روش‌ھابی که بین عوام الناس رواج دارد. 


یی 
سؤال دوازدھم 


حمد بن عبد الوماب نجدی)ء خون و مال و آبروی مسلمانان 





)١(‏ مشایخ توضیح دادەاند کە وقتی سالک: با اذکار و جاهدت‌ھا درجات تقرب را طی 
می کند و روحانیت‌اش قوی و بر جسمانیت وی غالب می گرددہ مناسبتی با عال م ارواح 
و برزخ پیدا US‏ و در آن شرایط گاہ ارواح و ملایک بر وی ظاھر می گردند. استفادەی 
خاص از ارواح مشایخ در مین مرحله کە در علم لتصوف)؛ مرتبەی (حصول نسبت) و 
استعداد (امشاھدہ)نام دارد متحقق می گردد. پس؛ این کار خصوص برگزیدگان و اولیا 
است: ئە هر فرد عامی و عادی. 

با توجە بە ظرافت موضوع و برای حفظ عقیدەی عوام صوفیەی متشٍع و خصوصاً 
مشایخ (دیوبندی)؛ ایستادن بر قبور بە این نیت را برای عوام تجویز نمی کند. dS Wid ys‏ 
علمای دیوبند آن است کہ مولانا قاری (حمد Bb‏ در (علماء دیوبند کا دینی رخ اور 
مسلکی مزاج) ۲5۹9:1 (و در ترجمەی فارسی این کتاب؛ (اندیشه دینی و شیوہ عملی 
ol te‏ دیوبند): ۲ء) کا اختصار و به روشنی los gos ed‏ 

قاضی اثناء الله پانی پتی)طظہْ نیز در (إرشاد الطالبین؛ ٦٤ -٦٤(‏ و (VAeslne ٦١‏ 
در مورد شرایط و آثار سلوکی آن توضیحاتی دارند.امام (فخر رازی؟ ظط در (املطالب 
العالیة) در اثبات این پدیدہ؛ توجیه فلسفی ۔ دینی ختصر و جالبی دارد کە علامہ (یوسف 
ales‏ 80 در (شوامد الحقی) (ص١١٢)‏ نیز نقل کردہ است. 

مشایخ این را نیز یادآور شدہەاند کە فیضی که از اولیای مردہ میرسد؛ نە سالک را 
تکمیل می کند و نە اثر آن برای میشه می ماند و Hijo ASE‏ کە بە جای قبورہ گرد اولیای 
زندہ باید گردید. (آزاد) " 








راحلال می پنداشت'' و ہمەی مردم را بہ شرک نسبت می کردو در شأن 
سلف گستاخی می نمود. در این مورد نظر شم) چیست؟ 
و آیا شما نکفبر سُلف و مسلمانان و اھل قبله راجایز می دانید؟ 


در این بارہ شرب شما چیست؟ 


طجواب 4 
براثت علمای <ذدیوبند> از عقابد و هابیهہ> 

به نظر ماء حکم اینان ‏ مان است کہ صاحب کتاب ١‏ کر متار) فرمودہ 

اخوارج؛ گروھی هستند دارای شوکت و قوت کہ بر امام با تاأویل 
خروج نمودەاند و عقیدہ دارند oll oS‏ مرتکب باطل- کفر یا 
معصیت- است و این ام قتال با او را واجب می ‌سازد. آنان بر 
اساس ‏ مین نوع اویل تعرض بە جان و مال ما را برای خود حلال 
تصوّر می کنند و زنان ما را بہ اسارت و بردگی می گیرند. 





ie ات‎ 


سپس می فرماید: 
احکم آنان ‏ مانند حکم باغیان است؟'' 


() کشتار بی ‌امان در (طائف٤‏ در سال ۱۲۱۷ هجری و pole‏ 50 سخت و طولانی (مکەی 
de Xe‏ در سال + VY‏ کہ ساکنان حترم آن حرم ا ھی مجبور بە خوردن گوشت سگ و 
مردار شدند معروفاند و توجیه ناپذیر. (بخوانید: افتنة الوهابیةا از (ا مد بن زیئی 
دحلان)). (آزاد) 


ob gees 





وباز می فرماید: 

(و این که ما آنان را کافر قرار نمی دھیم صرفاً بہ این خاطر است که 
این کارشان از راہ تأویل است؛ هر چند کہ تأوبلشان ھم باطل 
ھست٠)‏ 


و علامه (شامی) [سید احمد امین بن عابدین) تا ] در شرحش [ارد 
الملحتار)] فرمودہ است: 
(چنان که در زمان ما از پیروان احمد بن عبد الوهھاب) که از (نحد) 
بیرون آمدند و بر حرمین شریقین متغلب شدندہ این چنین عملی سر 
زد. آنان خود را دارای مذھب حبلی قلمداد می کردن Lal‏ بر این 
عقیدہ بودند کە فقط آنان مسلمان ہستند و کسانی کہ AME‏ 
عقایدشان باشند مشرکاند و با مین تصور؛ کشتن (اھل سنت) و 
قتل علماى شان را مباح دانستند تا آن‌کہ خداوند شوکت و قدرتشان 
رادرھم شکست.۔)''' 








)١(‏ الدر المختار: کتاب الحھاد/ باب البغاۃ. 
(٢)رد‏ المحتار (ol gb)‏ شامی): ٦‏ ۷۔ ۳۱١‏ ( کتاب ال حھاد/ ہاں (البغاۃ)/ مطلبٰ ۷نی اتباع 
ola JI AS‏ ال خوارج 3 زمائنا)). منظور علامہ a Ss Kole)‏ چنان 4S‏ حود در ادامەی 
مطلب تصریح فرمودہ - شکستی بود 4S‏ در سال ۱۲۳۳ ھجری بر آنان وارد آمد. 
از لفظ د(اتباع عبد الوهاب) کە عنوان بحث است, (ومابیہ) و غبرمقلدان بر علامہ 
Bet lt‏ خردہ گرفتەاند S‏ او وقتی اسم بانی و پیشوای فرقہ را نمی دائد چگونہ 
دربارەشان قفضاوت کردہ است؟! اما این اعتراض وارد نیست. مترجم محترم؛ صدور این 
خطا را از aoe‏ (شامی) با مستبعد دانستہ و ثابت کردەاند کہ این از تصحیف 9 
خطاھای نساخ سرچشمه گرفته است. (ر.ک: (اعتدال در مسلک دیوبندہ: بخش سرم) و این 


توجیە متین است؛ چون در عالم نسخ و کتابت و حتیتایپ‌ھای امروزی ھم این مورد بہ 
-—4< 





پس از بیان این موارد من بە وضوح میگویم کە (حمد بن عبد الوھاب٤)‏ و 


ھیچ یک از پیروان و IL lal ya‏ در ھیچ یک از سلاسل علمی فقه و حدیث و 
a5‏ نس وتصوف؛ جزو مشایخ vihanaaiad zi be‏ 


).-( وامادر مورد حلال شمردن خون و آبرو و اموال مسلمانان باید گفت که 





; 


این کار یا بە ناحق می شود یا بە حق. اگر a‏ ناحق باشدہ یا بدون تأویل است 


کهە در این صورت: کفر و خروح از (اسلام) است و یا بر مبنای تاویلی کە ذر 





کثرت شایع است. 


Le) نظر حقیر این احتمال هم ھست کہ ہمانطور کە بە مناسبت نام پدر حمد؟‎ a 
الٰوھاب)‎ ed a, (وهابیہ) نامیدہ شدہەاند اسم خود او ھم بین مردم‎ sf Oly nu الوھاب۷)؛‎ 
شھرت عام اکتفا می کنند؛ چون‎ b> شھرت یافته بود و گاہ نویسندگان بە مین اسامی بە‎ 
اینء مانعی در شناخت افکار و خصوصیات فرد مورد نظر امجاد نمی کند. نظیر این تسمیه‎ 
در مورد شخصیت‌ھای تاربخی دیگری ھم صورت گرفته است؛ مانند احسین بن منصور‎ 
کە تا حالا هم مەی مردم - بە دلیل شھرت بە نام پدرش- آو را (منصور‎ SMe 
حلاج) میگویند و حتی بسیاری از علم| و شعرا و حققان ہم دربارەی او بە مین تسمیه‎ 
این تسمیه از بزرگترین علمای غبرمقلد‎ Me Se بن‎ Let اکتفا می کنند. درمورد‎ 
امرتسری) از اکابر غیرمقلدان در یکی از معروفترین‎ abet ھم ثابت است. مثلا شیخ‎ 
اإایشان را (عبد الوهھاب)‎ )۹ VA 0) کتابھای خودہ اجمعیت اھل حدیث) چند جا‎ 
گفته است.‎ 


باز ھم بہ فرض اثبات خطا - چنان کە گفتیم- شناخت افکار و اعمال ھیچ فرقەای؛ 
منوط صددرصد بە دانستن نام بانی OT‏ نیستکه خطا در آن؛ تأثیری در قضاوت روی 
افکار و عقاید و اعمال آنان داشته باشد. آنچە ھم علامه (شامی اط در عبارات فوق 
متذکر شدہ ربطی بە اسم و رسم ذاتی (حمد بن عبد الوماب) ندارد بلکە اعمال و رویەھای 
متشدّدانەی او و فرقەاش ((وہابیه)) را - کە برای مگان مسلم بودہ- بیان کردہ و در این 
بیان خطابی وجود ندارد. (آزاد) 


ترجمەی فارسی 





راک fal‏ قبله هستند ھم تازمانی کە یک حکم ضروری[بدیہی] از ضروریات 
دین را منکر نشدہ ہاشند کافر قرار نمی دھیم و ھرگاہ انکار امری از ضروریات 
دین از آنہا ثابت LE‏ آن وقت تکفیرشان می‌کنیم و در این امر ھم حتاطانہ 
cS ie por‏ و این روش ما و روش ca‏ مشایخ ما - مہہ ال اي - 
می باشد. 


شرع جواز ندارد کە در این صورت؛ فسق است. و اگر بە حق باشدہ آنگاہ 
امری جایز و حتی واجب خواھد بود. 

اما تکفیر مسلمانان سلف؛ حاشا که ما احدی از آنان را تکفیر کنیم! بلکه 
رو یس روک یوس-ٹرااکات وا سجھ” 7ن 
iF‏ 

سؤال سیزدھم و چھاردھم 

VY‏ ‌سشم در امثال این قول خداوند متعال aS‏ می فرماید: 

be Sah‏ العرشِ اَستَویٰ 4 [طہ “']٥‏ لرحمان ہر عرش مستوی شد) 
چە می گویید؟ 

4 آیا اثبات (اجھت) و (مکان) را برای ذات باری تعالی تجوبز 
می ‌کنید؟ رأی شم در این مورد چیست؟ 





)١(‏ و امثال آن در سورەھای (اعراف/ ٤٥‏ (یونس)/ ۳ (رعد)/ ٢‏ (فرقان)/ ۹٦ء‏ (سجدہ)/ 


٤‏ و (حدید)/ اق مس 





جواب 4 


خداوند سُحْاه اي ء از جسم و جھت مبرْا است 

مذھب ما دربارەی این گونە آیات این است aS‏ به آنھا ایمان می‌آوریم و از 
Lan al‏ یں ا 

ما بە یقین می دانیم کہ خداوند سُحاہ وَکلي از اوصاف خلوق؛ منزہ و از 
نشانەھا و علامات نقص و حدوث: مبراست؛ چنان AS‏ عقیدەی متقدمین ما 


می باشد. و اما آنچه ایمەی متأخر ما دربارەی این آیات گفتەاند و آنھا را 
برای آن کە آدمھای گُندذھن نیز بفھمند با تأویلاتی کە از روی لغت و شرع 
حمل صحیح و درست دارند تأویل فرمودہاند؛ بە این نحو که امکان دارد 
مراد از (استوا)ء استیلا و غلبه و مراد از (یداء قدرت باشد و امثال این 


توجیھات آن ھم بە نظر ماحق و درست است. 


<Q 


si ya pb ds SI fu 35 go Cr? 52 از امام دارال مجر (مالک)‎ )١( 
٠.تسا 'استواء معلوم و کیفیت؛ مجھول و ایمان بە آنء واجب و سؤال از آنء بدعت‎ 
و‎ -١٦٦ (بە روایت لالکابی در اعتقاد اھل السنة: ش٤٦٦٦ و بہ  مین معنا از ام سلمة ا : ش‎ 

ابوعثمان صابونی در (عقیدةۃ اصحاب ا حدیث)) 
و این سخن: آرم و نماد عقیدتی (اھل سنت) در خصوص تام متشابہات است. 

در این سخن لفظ (کیفیت)؛ aad‏ نیز دربرمی گبرد؛ یعنی معنا و مراد دقیق ا ھی 
نیز از Geil LV‏ برای ما نامعلوم است. پس این تفسیر علامه (ابنتیمیہ) ظكُ کە 
می گوید: ((استوا معلوم است)؛ یعنی معنای آن مشخص و بە مفھوم حقیقی خود است ٢‏ 
نزد (اھلسنت) درست نیست؛ چون باز منجر بە تشبیہ و تجسیم میگردد؛ زیرا معنای 
حقیقی (استوا)ء مان (کیفیت استوا) (جلوس* نشستن) است و (اللہ) يل از جلوس و 
سایر صفات خلوق پاک است. (بخوانید: شواہد الحق؟:۱۸۱ إلی )۱۹١‏ (آزاد) 
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acl‏ اثبات (اجھت) و (مکان) را برای ذات JE Ge‏ بە ھیچ وجه جایز 
a 9 ٠ wales‏ صراحت میگوییم JIE gob (U3, aS‏ از (اجھت) و (مکان) 9 
از کلیەی علایم و شوایب حدوث منزہ و فراتر می باشد. 


FF 
سؤال پانزدھم‎ 


J MN gen نظر شما از میان خلوقات کسی کہ از جناب‎ ag LIE NO} 
یسک افضل باشد وجود دارد؟‎ 


جواب * 
حضرت EE «ail guuy same?‏ از همەی کاینات 
اعلی و افصل است 


عقیدەی ما و مشایخ ما ہر این استکه سید و مولا و حبوب و شفیع ماء 





(١)چون‏ اینء اوصاف خلوقات و مقتضی نہایت ہستند. امام ١طحاوی)‏ طِْ بە ‏ مین معنا 
در (العقیدة الطحاویة) فرمودہ است: اولا تحویه UL‏ الست) (در حصار جھات 
شش گانە درنمیآید). (اھل سنت) درمورد آیات و احادیثی کە در آن‌ھا جھت (فوق) 
برای ذات باری آمدہ؛ دو موقف دارند: )١(‏ برخی تفویضاً معتقدند AS‏ ۷فوقیت) در حق 
باری ثابت است؛ اما بە مفھومی کە لایق خصوصیات خالق متعال است. (بخوانید: 
روح العانی- تبیین الفرقان: ہر دو تحت آیەی ٦٦‏ از سورەی ١(أنعام)). )٢(‏ بعضی در 
ضمن اثبات فوقیت: معنای مجازی (فوق) یعنی غلبہ و استیلا و سلطہه را هم حتمل 
دانستەاند (تفسبر کببر- تفسیر قرطبی- البحر المحیط: مه تحت آیيەی٦٦‏ از سورەی 
(telat‏ (آزاد) 





چنان کە بە نصوص ثابت گردیدہ است. 
آنچه ما بدان معتقدیم و در دیانت بە خدای مان بە آن متدین هستیم؛ مین 
است. مشایخ ما در تصانیف متعدد بە این مطلب تصریح نمودہاند. 


COP PG GG ACI IS Ch J gary Let‏ خلوقات: افضل و برتر و در 
بارگاہ ا ھی از مه بہتر است و در مراتب قرب و منزلت رفیعی که در نزد 
خداوند متعال دارد آحدی با ایشان برابر و حتی نزدیک نیست و آنذحضرت 
fo (or)‏ وہ : سرور انیاو مرسلان و خائم برگزیدگان و پیامبران است:؛ 
خی 
سؤال شانزدھم 
آیا شما وجود پیغمبری دیگر بعد از حضرت نبی Sl So pSV‏ 
Gus‏ جایز می دانید؛ در حالی کە آنحضرت کہ الادر خاتم 
النبیژن است و حدیث ١لا‏ نی بعدی؛'' (بعد از من, پیامبری دیگر نیست) و 
دیگر روایات ھممعنای آن بە حد تواتر رسیدہاند و اجماع امت مسلمہ نیز بر 
این مطلب منعقد شدہ است؟ پس با بودن این | مه نصوص دربارەی کسی 


(١)به‏ روایت بخاری در صحیح از ابوھریرہ و سعد مت مرفوعا: کتاب الانبیاء/ باب٥٢ء‏ 
ش٤٤٣۳‏ و مغازی/ باب٢۷-‏ و مسلم در صحیح: aight‏ والسبر/ باب۱۰ء ش٤٤‏ 
(VALY)‏ 9 فضائل/ باب٤‏ ش۰٠‏ و -)۲٤٥٢( ١۱‏ و ابوداود در سنن از ثوبان طَ: 
فتن/ باب١ء‏ ش ٦٢٤٤‏ و ترمذی در سنن: فتن/ باب٤٣٤ء‏ ش۲۲۱۹ وش۳۷۳۱- و 
ابن ماج در سنن: مقدمہ/ باب١۱ء‏ ش۱١۱۲-‏ و حاکم در مستلرک: ش٣۳۲۹)‏ ٤٤١٦ء‏ 
۹۰- و... 


ت رجەی خارسی 





که وقوع چنین امری را تجویز نماید رأی شماچیست؟ 
وآیا احدی ازشم یا از اکابر شما چنین چیزی گفته است؟ 


Sl ga? 


بعد از پیامبر اسلام َء تا قیام قیامت پیامبری دیگر 
میعوث نخواھد شد 

عقیدەی ما و عقیدەی مشایخ ما این است کھ سرور و آقا و شفیع و 
محبوب ما حضرت (Loe)‏ صلی لعل وہ وص سنہ ٤‏ خاتمالنبین است و بعد 
از انحف ٹتمل 0ک کہ ھیچ shes‏ نیست؛ چنان کە خداوند متعال در 
کتاب خود فرمودہ أآست: 

]۵ [احزاب:‎ Qt 5 al ei Sap 
(Cael Ladl gil 9 MS Suey [Ss (ولکن محمد [ص ایر‎ 


و مین مطلب با احادیثی ثابت شدہ کە بە حد تواتر معنوی رسیدہاند و 4 





اجماع امت نیز بە ثبوت پیوست است و امکان ندارد از میان ما کسی خلاف ان 
shi gy, tens‏ چون هر کس منکر این مطلب إخامیت] شودہ نزد ما بدون 
شک کافر است؛ کە نصّ قطعی و صریجی را منکر شدہ است. 


مولانا <محمد قاسم نانوتوی>٭ّ ٹا مسألەی +۷خاتمثّت> را 
یه نحو کامل اثبات نمودەائد 

آری؛ شیخ ماء مولانا (حمد قاسم نانوتوی) اکا یه با دقت نظر خود 
مطلبی بسیار عجیب و دقیق بیان فرمودہ کە طی il‏ شآن خاتمیت آنذحضرت 


w کس‎ 


Jal 






DIA‏ نحوی هر چھ تمامتر و کام ل تر تبیین و روشن نمودہ است؛ زیرا 
ایشان- کە خداوند متعال مورد رمت خود قرارش Jas‏ !— |)(>4 در کتاں 
خود موسوم بە اتحذیر الناس) گفتەء خلاصەاش چنین است: 
ML pee a)‏ یک اجنس) ON ok aS Cul‏ دو (نوع) داخل 
است: یکی؛ فاقیت زماتی؛ رآن این ee‏ کە زماك نبوت رسول اڈ 
cad Sie 3 0002202‏ مه پیمبران متآخر است و 
بلین نحو & حیثیت (Ole)‏ خاتم gad ys‏ آنان است. دومء 
اخاقیت ذاتی) است و آن این که نبوت آنذحضرت ke‏ الله عوسی 
پگ GH‏ مان نبوتی است کە بھ وسیلەی آن نبوت ہمەی انبیاء ختم و 
به آن منتھی شدہ است و ہمان گونهہ کە ایشان fe‏ ال علید وا تک وس از 
حیث زمان خاتم النبیین است؛ از حیث ذات نیز خاتم النبیین است؛ 
زیرا هر چه بالعرض باشدہ بر چیزی ختم و منتھی می گردد 45 ADL‏ 
باشد و از UI‏ متجاوز نمی شود. 

پس؛ وقتی نبوت آنذحضرت fo‏ اللہ هو بالذات است: و ثوت 
تمام پیامبران دیگر “ue lk aes ae‏ زیرا نبوت ہمەی آنہا 4s‏ 
واسطەی ون آنحضرت 2+ است و ایشان ae‏ 
اناد فرد اکمل ویگانە و بزرگوارتر و مرکز دایرەی نبوت و رسالت و 
واسطەی عقد آن می‌باشد-پس اوہ ھم ذاتاً و ھم زماناً خاتم النبیین 
sll‏ 

CLE yp pane Gr Guba  ترضحنآ خافیت‎ 
spel Ol Lo wy pdr HG S yl oy! YS Lp) toed زمانی؟‎ 
اژ زمان انبیای گذشته است؛ فضیلتی بزرگ ویا رفعتی‎ eke AG 


ترجمەی فارسی 





مزید نیست؛ بلکە سیادت کامله و رفعت نہاہی و بزرگواری واضح و 
کے 
“Sly ash‏ مرفا بر one‏ زمانی حدود دانسته شود زسم 
رفعت ایشان 2 +6 ص۸ ay‏ بحوەی کامل نمی تواند cul‏ 
شود و ols & ei Gis al So cy cbt‏ جامعیت و کلیت 


ay co 5 Y‏ اثبات Mal gud‏ رسید.' 


این یک مضمون دقیق از مولانا paint oly 9 SUSY‏ شأن و تجلیل 
مقام و Oly‏ برتری و بزرگواری رسول اکرم tS cul gcse al fo‏ 
طور مکاشفه ہر وی ظاہر شدہ است؟؛ چنان کە حققان بزرگواری از علای ما 
مانند اشیخ اکبر) و اتقی الدین سبکی) و قطب عال]ء شیخ اعبد القدوس ' 
میں oT Sa Wee,‏ را تحقیق نمودہاند کہ بہ گران ما از میان علدای کے 
متقدمین و فرزانگان متبحر؛ فکر و ذھن عدەی کثیری نتوانستہ پیرامون 
سراپردەھای میدان علمش دور بزند. 

با این ca‏ مطلب مذکور در نزد مبتدعان (ھندوستان)ء کفر و ضلالت 
فرار دادہ شدہ و حتی پیروان و دوستداران خود را بە وسوسە می اندازند کە 
این سخن: بە cline‏ انکار خاتمیت رسول اکرم Ke‏ الع است و این 
مایەی بسی تاسف است! 

مرا بە زندگی ام سوگند کھ مانا این بدترین افترا و بزرگترین دروغ و 
اتہامی بی جاست که جز کینە و عداوت و حسادت و بغض با اولیاء الله و 
خاصان بارگاہ خداء چیزی دیگر آنان را بە آن وانداشتہ است و سنّت اٰھی 


دربارەی انبیا و اولیایش موارہ چنین جریان داشته است. 








dle sll‏ المفند 
Gane‏ 





سؤال ھفدھم 
ay LG LS SIV‏ این ھستبد کە GEA PSN gb par‏ 
بر ما برتری و فضیلتی جز فضیلت برادر بزرگتر بر برادر کوچکتر از 


خود ندارد؟ 


LI‏ احدی از [od‏ چنین مطلبی در کتابی نوشته است؟ 


Cal ga} 
ACL plea! yealay Mss guar slale وو به عقیدەی‎ 
7ڑ افضل الیشر است‎ 

ھیچ کس از ما و از اسلاف بزرگوار ما ھرگز معتقد بە چنین چیزی نبودہ 
ونیست و مانسبت بە فردی از افراد ضعیف الإیمان هم گہان نمی کنیم کھ این 
65 05 خرافه و کلمەی بیھودہای را بە زبان آوردہ باشد. ھر کس بگوید: we)‏ 
بی اکرم نرہ ہر ما فضیلتی جز مانند فضیلت برادر بزرگ بر برادر 
کوچک؛ ندارداء ب4 عقیدەی ما از دایرەدی eI‏ خارج ill‏ 





تصنیفات ‏ مەی بزرگان گذشتەی ما با صراحت هر چە تمامتر این عقیدەی 
واھی و فاسد را رد کردہ است و وجوہ فضایل و برکات بی ‌شم|ر و احسانات 
عدیدەی آنذحضرت ار را که بر مەی ما مسلمانان دارد؛ ہا چنان صراحت 
و وضاحتی بیان نمودہ و 4s‏ رشتەی تحریر درآوردہاند 45 اثبات نظیر شمەای از 
آن در حق احدی دیگر از خلایق مکن نیست؛ تا چه رسد بە مەی آن فضایل. 


ت رجمەی فارسی 


واگر کسی این گونە سخنان واھی و مطالب خرافی راہر ما یا اسلاف ما افترا 
نماید کلا بی اساس است و نباید بە آن التفات نمود؛ زیرا افضل مەی بشر و 
اشرف تمام خلایق و سرور جمیع مرسلان و امام النبٔین بودن آنذحضرت یه 
انار از امور قطعیەای است که امکان ندارد برای حقیرترین مسلمانی در آن 
جای کوچکترین تردیدی وجود داشته باشد. 

با این مہہ اگر باز ھم کسی امشال این نوع سخنان خرافی را بە ما منسوب 
US‏ باید موضع آن را در تصنیفات ما نشان بدھد تا ما بە حول و قوّەی قویەی 
Al‏ جھالت و کجفھمی توأم با ا حاد و بددیانتی او را برای هر انسان باانصاف 
و فھیمی ظاهر و آشکار سازیم. 





حی 
سؤال ھجدھم 
VAD‏ ایا شم قایل بە این مطلب ھستید WS‏ علم حضرت نبی اکرم کہ 
السًار تنھا در احکام شرعی محدود و خلاصہ میٗشود یا این کہ بە 





آنحضرت عَءاللّلار بہرەای از علومی ay S‏ ذات و صفات و افعال و 
اسرار خفیہ و حکمٹھای افیه و غبر این‌ھا تعلق دارند نیز عطا شدہ 
است که احدی از خلایق نمی تواند بە پای ادنی مقامات آن برسد؟ 


جواب 4 
elay pn‏ - “1 
ما بە زبان قایل و بە قلب معتقد این مطلب ہستیم کە Geer‏ رسول اللہ 


oe ed 





صلی الد یسنہ در علوم متعلق بە ذات و صفات و تشریعات۔- اعم از احکام 
عملی و حگم نظری و حقایق حقّه و اسرار خفيه وغیر اینھا- SF oy dle‏ 
خلوقات است؛ بە حدی WS‏ احدی از خلایق ء ملک مقرب باشد یا نبی مرسل؛ 
( « نزدیک سراپردەھای ایوان بارگاہ sales’ gl‏ مز لے یقیناً علوم اولین و 
آخرین بە آذحضرتِ Uae ja ocak it fo‏ شدہ و فضل اٰٰی بر ایشان 
fo‏ ال الک بسیار عظیم آسہت 

اما این بدان معنا نیست a Eel fe eo pil AS‏ بە جزییات 
هر یک از واقعات و حوادثی که در هر لحظه از زمان پیش آمدہاند بە نحوی 
ole‏ 9 اطلاع داشته باشد کە اگر بعضی از وقایع از منصەی مشاھدەی 
شریفه و معرفت منیفەی آنذحضرت Oley ei Gua So‏ 0092 
اعلمیت و وسعت علمی و برتری معارف ایشان کہ الللار از حمەی مردم؛ 
نقص و لطمه وارد کند؛ و لو این کە شخصی دیگر از سایر خحلایق و مردم به 
آن امر جزیی اطلاع یابد. ہمان گونە کە اطلاع یافتن امّدمّدا بە یکی از 
عجیبترین حوادث کە از حضرت (سلمن) عَلیہالًار پوشیدہ بود بە أعلمیت 





٦.‏ یں ۰ T « ۰ ٠‏ کی 
dob) Pha als OLE!‏ وارد bol‏ چنان 4S‏ در )3 Kol‏ ]3 زبان (اھهدھد)] 


tow oat wins 


Se I oe Ej نج قح بی‎ rebel Sait 





(مدھد گفت: خبری را دریاقەام کە ا رسای راز اف sb‏ غیرقابل 


ترجمەی فارسی 
0 مشش تا 
oi a‏ 
سؤال دوزدھم 
}19 آیا نظر شما این است که علم CaS] gad land‏ پا]۔از 
Gilles Oi nie OWS tw ple‏ بیشتر و وسیعتر اسہے؟ و آیا جنین 
مطلبی را در تصانیف خود نوشتەاید؟ 


بر کسی کە چنہین عقیدہای داشته باشد dom‏ حکمی صادر میکنید؟ 


5 


جواب 4 
14ص ابی مخلوقات بیاٹر 
زنس تہ بە حکمت‌ھا و اسرار و غیر ان علی الاطلاق sulle‏ 
خلوقات است و ما ب این مطلب اذعات و یقن داریم AS‏ عرِ کی یگویڈ: 
(فلان شخص از آنحضرت علیہ pile Cal‏ است)ء یقیناً کافر می شود و 
مشایخ ما بە کفر کسی AS‏ بگوید: (ابلیس لعین از نبی HEE @ Ko‏ عالمتر 


است)ء؛ فتوای قطعی کفر صادر کردەاند۔ پس چگونە مکن است در کتابی از 
a‏ 





خداوند یه le‏ شریفەای می باشد کە شایستەی shah‏ صلی الل کہ 


KS‏ است؛ پوشیدہ بودن بعضی حوادث جزیی بی ‌|میت بر وی- ان مع یہ 








دلیل عدم التمفقات خود آنحض رت علیدالللار بە سوی آن- کوچکترین نقصی 
در اعلمیت ایشان‌کَیِہادار بە وجود نمی آورد؛ کم این‌که اطلاع یافتن (ابلیس) 
ہر اکثر این گونہ حوادث بی !یت کھ بە دلیل شذت التفات و توجهھ او بدان‌ھا 
۱ نصیب او شدہ؛ کمترین شرف و کمال علمی را در او ایجاد نمی کند؛ زیرا این 
چیزھا مدار برتری و کمال نیستند. .. 

از این جا معلوم شد AS‏ تفوہ بە چنین جسارت و گستاخی که- [LEASE]‏ 
(ابلیس) از سیدنا رسول الله nei yale fo‏ عالمتر است؛ ھ رگز جایز 
و صحیبح نیست؛ مانطور کھ نمی توان یک کودک را که بعضی از جزییات را 
دانستہ از عالمی حقق و متبحر در علوم و فنون ختلفکہ از آن جزییات بی 
اطلاع است: عالمتر قرار دارد. ما حکایت (مّدمّد) و این سخناش خطاب به 
حضرت اسلیمان) DAES ES Ye‏ را از اقرآن) تلاوت کردیم AS‏ میگوید: 
: ادریافته ام خبری را کە تو از آن خبر نداری.؛ گت یك ؤ gp pun is‏ 
از نظایر ہی شمار و مشھور آن هستند. 

و مچنین حکم| ہر این مطلب اتفاق نظر دارند کە (افلاطون) و (جالینوس) 
و امثال آنانء از ile‏ ین اطبا در کیفیات و حالات داروھا هستند؛ درحالی که 
ہرەی آنہا ھم می دانند aS‏ کرمھای داخل مدفوعات از حالات و ذایقه و 
کیفیات ان داناتر از آن دو طبیب مشھور ہستند و معالوصف بی اطلاع بودن 
(افلاطون) و اجالینوس) از این احوال رديه ضرری ay‏ اعلم بودنشان وارد 
نمی کند و با این AS‏ مه می دانند دایرەی معلومات کرمھای نجاسات در مورد 
حالات نجاسات؛ وسیعتر از دایرەی علم (افلاطون) بە آن‌ھاست: اما ھیچ 
یک از دانایان و نادانان بە خود اجازہ نمی دھد بگوید کرمھای داخل نجاسات؛ 
از (افلاطون) عامتراند. 


st BSA تر‎ 


اختلاف عقیدہ بین علمای <دیویند> و مبثدعان ھند و علل ان 
مان ا کوک کر ند قبد مع حم 
اشرف- ہمہ را برای ذات گرامی نبی اکرم علەاف اف تد و ار ثابت بچوتہ 
میگویند: چون آنحضرت علیہ ایر از مەی خلوقات افضل است؛ پس 
کلیەی علوم آنھا۔- اعم از کلیات و جزییات هر کدام- را باید داشته باشد)؛ 
در حالی که ما اثبات این امر را بدون وجود نصّی معتبر و صرفا با این AS‏ 





فاسد انکار نمودہایم. آیا مگر نمی بینید کە هر فرد مؤمنی از (ابلیس) افضل و 
اشرف است ۔ پس با این قیاس لازم است که هر فردی از آحاد مؤمنان امت: ay‏ 
تی plo‏ [مکرامیز و پرفریب و وساوس| (ابلیس) آگاہ باشد و ay‏ مین 
ترتیب طبق چنین قیاسی لازم است حضرت OF 4y SCE Je told‏ 

چە (هدمّد) دانسته بود عالم باشد و (افلاطون) و (جالینوس) بہ dom ON GaP‏ 
کرچھای نجاسات آشنا مس آشنابی داشته باشتذ! پتنہی ctl GAP AS Cel‏ 
لوازم از ریشه و اساس باطل ھستند؛ چنان‌که به مشاهدہ ثابت است. 


واینء خلاصەی سخنی است کہ ما در کتاب (ہراھین قاطعه) AS‏ برندەی 
slat,‏ گندذھنان بددین و شگتتندی گی دن دجالان افتر اپرداز است؛ گفتةایم. 

پس بحث ما در آن کتاب صرفاً پیرامون بعضی حوادث جزبی بود و بە 
مین جھت در آنء کلمەی اشارہ را بە کار بردہ بودیم تا دلالت ہر این امر کند 
48 مقصود ما از نفی و اثبات در آن‌جاء فقط مین جزییات هستند نە چیزی 
دیگر. اما شیوەی مفسدان این است که سخنان را تحریف میکنند و از حاسبہ 
یىی شھنشاہ Rag AD Dent hl‏ ما جزماً عقیدہ داریم کە هر کس 
بگوید: (فلان شخص از نبی اكرم در عالتر است)؛ کافر می شود؛ چنان 


اللھند علی المفند 


که عذەی زیادی از دانشمندان ما بە آن تصریح نمودہاند. 

پس؛ ھر کس جز آن چه ما در این جا ذکر نمودیم ہر ما افترا کندہ بر وی 
لازم است ہا ترس از حساب و کتاب مالک روز جزاء مدرک و دلیل ارایه 
کند. و خداوند ہر آن چه ما گفتیمء وکیل است. 


as 
سؤال بیستم‎ 
Galo al Lo PSI gid pho aS إإ ٠٢ہ آیا عقیدەی شما این است‎ 
باعلم (زید) و (بکر) و ہہائم برابر است یا شم| از این گونە خرافات اظھار‎ 
خود موسوم به‎ AS برائت می کنید؟ و آیا مولانا (اشرف علی تہانوی) در‎ 
الإیمان) این مطلب را نوشتہ است یا خیر؟‎ ظفح٢‎ 


کسی که چنین عقیدہای داشته باشل 4s‏ نزد شم|ا حکمش چیست؟ 





Rl gay 
0 2 ۶ ٣ 
میگویم: این هم یکی دیگر از اکاذیب و افتراپردازی‌ھای مبتدعان است‎ 
را تحریف و بنا بە کینەی خود‎ 5, UV go که بدون شک و تردید معنی سخن‎ 


بر خلاف مراد حضرت شیخ خر eed‏ اظھار نمودند. خدا نابودشان سازد! 
ign gla‏ 


ان چه حضرت Cents‏ علامہ Le snr MG gle?‏ در رسالەی کوچکاش 


ترجمەی فارسی 





به نام (حفظ الویمان) در پاسخ بە سە پرسش ش- اولی در مورد سجدەی تعظیمی 
ٹبور؛ و دومی دربارەی طواف قبورء و bled ines BIBI Gerke are‏ 
a: (yall‏ سیدنا رسولاللہ seal fo‏ والءوصح+ وہہ ۔ مرقوم فرمودہ خلاصەاش 


© فرار اأسبت؟‎ Cpe 


اطلاق این جمله چون موھم شرک است. اگر چہ بە تأویل هم 
ie ASL‏ نیست؛ ہمان طور که در (قرآن) از اطلاق کلمەی 
"el;‏ و روایت (صحیح مسلم؛ از اطلاق کلمەی اعبدی 
وآتی ؛ بر بردگان ممانعت بە عمل آمدہ اسٹ. زیرا مراد از (افغیب 
مطلق) در اطلاقات شرعیه آن است کہ بر آن ھیچ دلیلی نباشد و برای 
دسترسی بە آن ھیچ وسیلە و سبیلی وجود نداشتہ باشد و بہ مین 
مفھوم این ارشادات ای در (قرآن) آمدہ است: 
hs Yop‏ مَن قی اَلسُمیوّت وَلْأَرض [as Jo] Gt I CT‏ 
(یگو: جز اللہ ھیچ یک از کسانی کہ در آسمان‌ها و زمین ھستندہ غیب نمی دائند) 





۰ 
“J 
tf 3° ot 


]۱۸۸ [اعراف:‎ @ 25; oF ea coh کات اعلم‎ oe 
دراندوختن منافع استکٹار می کردم)‎ pial لواگرمن غیب می‎ 





(١)آمدہ‏ است: ٤ pall gle‏ اسواً لا تقولا یکا وفولواا نظُرنَا وَاسْمَعُواهه (بقرہ:١۱۰).‏ 

(٢)بە‏ روایت مسلم در صحیح از ابوھریرہ خللنه مرفوعا: الألفاظ من الأدب/ باب٣‏ ش 
ا یی ٥۵ھ‏ و بخاری در صحیح: العتق/ باب۱۷ء ش ۲٥٥٢٢‏ و در الدب 
yall‏ > ال خدم وا مالیک/ باب٢٦۲ء‏ ش٢٢۲-‏ و ابوداود در سنن: الدب / Vow‏ ش 
0س ہی 


© 








و SLI al‏ که در این موردنازل شدہ است. 

و اگر این نوع اطلاقات با توعی اویل روا داشته OW gs‏ لازم است 
اطلاق صفت اخالق) و (رازق) و امالک) و (معبودا و دیگر صفات 
ختص بەہ ذات مقدس و متعال خداوند متعال را نیز با مین گونە 
تأویلات ہر خلوق تجویز نمود و ES Cael OY tele ely noe‏ 
اطلاق gale‏ (عام الغیب؛ ہر ذات پاک خداوند متعال ھم با استفادہ 
از تأویلی دیگر تجویز گردد و درست دانسته شود؛ زیرا rl fle‏ 
بودن خداوند متعال بالواسطه و بالعرض نیست [بلکه بدون واسطه و 
بالقصد است]. و آیا ھیچ عاقل متدینی می تواند بە این نفی اجازہ دھد؟ 
کلاً و حاشا! 

باز ھم: بالفرض و بنا بە قول سائل٤ِ‏ اگر چنین اطلاقی بر ذات 
مقدس (ارسول (dil‏ یی اہروہ صحیح باشدہ ما از وی 
استفسار خواھیم کرد کە منظورش از این اغیب) چیست؟ آیا مرادش 
هر فردی از افراد اغیب؛) است یا بعضی از آن؟ اگر مراد او بعضی از 
غیوب باشد؛ پس این دانستن؛ اختصاص به plas‏ حضرت صاحب 
رسالت fo‏ اڈ تار لہ ندارد؛ زیرا any whe‏ بعضی از غیوب هر 
چند ھم قلیل و ناچیز را سدوا سر ےار وب روہ ۳۶ 
حتی تمام حیوانات نیز دارند؛ چون ھریک از انھا چیزی را می داند کە 
دیگری نمی داند و ہر وی پوشیدہ است. 

پس اگر سائل اطلاق (عال م الغیبپ؛ را ہر کسی بە این دلیل تجویز می 
ناید کە بعضی از غیوب را بە مین معنا می داندہ ہر وی لازم است که 
اطلاق آن را ہر مەی آن چە کە ذکر شدند جایز قرار دھد کھ در چنین 


تر می فارسی 


ae‏ یلد 


صورتی بدیہی است این اطلاق از کمالات نبوت قرار نخواھد گرفت؛ 
زیرا سایرین ھم در آن شریک خواھند بود و در غبر چنین صورتی از 
وی 9 aor‏ فرق و دلیل امتیازء سؤال خواھد شد که ھرگز بە اقامەی چنین 
دلیلی راہ نخواھد یافت. ۱ 

کلام مولانا (تہانوی) َ7 تا این جا تمام شد. 


حال شما۔ داوف دورد رجمعت خود قرارتان دھد!- در این کلام شیح 
(تہانوی) bs ales,‏ فرمایید؛ در OF‏ از دروغی کە مبتدعان ہر او بستەاند 
نشانی نخواھید یافت. حاشا که احدی از مسلمانان قایل بە مساوات علم رسول 
الله Gab al‏ ہا ple‏ )1 ید و (بکرا و ہہائم باشدہ بلکه بالعکسء 
مولانا بر کسی کہ با این دلیل مدّعی جواز اطلاق اعلم غیب؛ بە رسول الله صٍّ 
اوح لہ می شود aS‏ آنحض رت عَِِاللّلا بعضی از غیوب را می داند 
بە طریق الزام و Kaul‏ تردید و اقامەی حجت میفرماید کە بر وی لازم گم 
می‌آید کە این کلمہ را بر ممەی مردم و بہائم اطلاق کند. پ سن این عضسون چە 
نسبتی با آن ادعای مساوات علم neg gle) Uy ll fil dle Sao‏ 
'٭ برمی بندند؟! نفرین خدابر دروغگویان! 
اعتقاد به مساواتِ علم پیغمبر تتّ یا علم افراد 

افو ر کون طاباماوم 5 حر کس سد و سارات علم فی ات 
د۵ہ پا علم لازیدا و لبکرا و بہائم و دیوانگان باشدہ قطعاً کافر است و 
حاشاکە مولانا' AS shh aha py ASAE ol MA‏ 


@ 








جو 


fl gun‏ بیست و دکم 


اآىیا شم بە این مطلب قایل ھستید کە ذکر ولادت جناب رسول 
الله صى الہ علیہ وسلہ''' شرعا قبیح و از بدعات سیئه و حرام است یا نظر 


شما چیزی دیگر است؟ 

Ral gay 
ذکر ولادت باسعادت نبی اکرملَْكّ ء از عالی ترین‎ 
مستحیّاب است‎ 


نە تٹھا ماء بلک احدی دیگر از مسلمانان ھرگز نمی گوید کە ذکر ولادت 


cat “hy‏ آنذحضرت علہاصلهوَكم و حتی ذکر غبار نعلین شریفین و ذکر ادرار 





الاغ ایشان عَِہاتًَدء دارای قباحت و از بدعات سی و یا حرام است؛ بلکه 
Kall‏ بە عقیدەی ما ذکر AS SVE‏ کوچکترین تعلق و ارتباطی NS ay‏ 
پاک رسول اللہ صل اللہ يہ وََِصَح وہ دارند از پسندیدەترین مندوبات و از 


عالیترین مستحبات است؛ مساوی است کە ذکر ولادت باسعادت آنذحضرت 


)١(‏ در اصطلاح ایرانی‌هاء ay‏ این مراسم (جلسات مولودا گفته می شود که در مناطق کردنشین 
و ترکمننشین رواجی تمام دارد و ھرساله در سال روز ولادت (رسول اللہ تد برپا می گردد 
aed‏ در مواردی با آن چە از شرایط جواز کە در این سطور قید شدہ؛ منطبق نیست. قدیم] 
در بلوچستان در شھر چاہہار ھم بە شکل بدعی و آمیخته با موارد نامشروع وجود داشت 
که با آمدن مترجم این کتاب و مساعی خلصانەشانء برای میشه بساطاش برچیدہ و کنار 
انداخته CA) Mace SF AI RSS tus‏ 





shale‏ باشد یا ذکر بول و He‏ و نشست و برخاست: و خواب و بیداری 
ایشان ِدالًَادر؛ چنان کە در کتاب ماء ابراھین قاطعه)ء در چندین موضع بە آن 
تصریح شدہ است و مچنین در فتاوای مشایخ ما- کە ‏ رمت خداوند متعال بر آنان 
بادا- این مطلب ذکر شدہ است؛ مانند آن چه کە در فتوای مولانا (ا مد علی) 
DE‏ سھانپوری مَرّمالل ء شاگرد مولانا ید حمد اسحاق دھلوی)؛ مھاجر 
Se‏ اللہ آمدہ است کہ ما ترجمەی آن را نقل میکنیم تا نمونہەای باشد از تمام 
lal gs‏ دیگر در این موضوع. 


فتوای مولانا صھارنیوری4٭ٌّٛ در فضیلت ذکر ولادت باسعادت 
از ایشان در مورد 9 جلس میلاد) سؤال شد کە تشکیل آن بە چە نحو جایز و 
بە چهھ نحوی ناجایز است؟ 
جواب دادند: 
اذکر ولادت شریفەی سیدنا رسول اللہ ص ال کر ہوم وصحبوسلہ ہا بیان 
روایات صحیحہ در اوقاتی SF‏ خالی از عبادت‌ھای domly‏ ھستند و 
با کیفیاتی کہ خالف با طریقه و روش صحابەی کرام و اھل قرون 
ثلائەی مشھود ھا با حبر''' و بر مبنای اعتقادات موھم شرک و بدعت 





نباشد و با آدابی که با سیرت صحابہ نی ال تاٰكبٔ S‏ مصداق 
این قول شریف آنحضرت کیہ السادر است کہ فرمود: نما أنّا علیہ 


)١(‏ اشارہ بە حدیث معروف 9 خبر القرون قرنی؛ ثم الذین یلوتَہم ثمْ الذین یلوتَہم؛ دارد کە با 
alte bull‏ دیگری ھم روایت شدہ است (بە روایت بخاری در صحیح از ابن مسعود 
ئن : الشھادات/ باب۹ء ش ٢٢٦۲و‏ ٢٢٦۲ء‏ ایضاً ش -٣٦٦۸ ء1٦٢۸ ۳٦٣٣‏ و مسلم در 
صحیح: فضائل الصحابة/ باب ٦٥‏ ش۰٢۲۱‏ (۳۳٥۲)-و...).‏ 


be sgl‏ المفند 
eed‏ 
واأاضخابیَ ol) ٦‏ رستگاری؛ راھی است کہ من و اصحابم بر آن 
گامزن مستیم) منافات نداشتہ باشد و در مجالسی که از منکرات 
شرعی خالی باشند موجب خبر و ہرکت خواھد بود؛ اما با این شرط 
yg a S‏ صدق یٹ و اغلاض باشد و تحت این عقیدہ انجام شود 
که از جملەی اذکار حسنه و مندوبەای است کھ مقیّد ty‏ وقتی از اوقات 


Ge‏ وقتی بە این نحو انجام گبرد گمان نمی رود که احدی از 
مسلمانان بە صادر نمودن حکم نامشروع یا بدعت بودن آن مبادرت 
bo. ld‏ 


متکرات مجالس مروْجەی ربیع المولود 

' با این توضیح روشن شد کە ما ھرگز منکر ذکر ولادت شریفەی Ol‏ 
3 | حضرترل اي َو نیستیمء بلکه ما منکر کارھای ناروابی ھستیم کە 
I ۱‏ منضم و چسپاندہ شدہ است؛ چنان‌کە خود شم| در جالس مولودی کە در 
(ھند) تشکیا, شدہہ مشاھدہ نمودەاید؛ از قبیل بیان روایات واھی و ساختگی؛ 





اختلاط مردان و زنانء اسراف و تبذیر در روشن کردن شمع و چراخھا و 
آرایشھای دیگر آن رایک واجب شرعی دانستن؛ طعن و تکفیر کسانی که با 
آنہا در این گونہ جالس شرکت نکنند و دشنام رواداشتن بر آنان و سایر منکرات 


(+) بە روایت ترمذی در سنن از عبداللہ cing pe gy‏ مرفوعاً: ایمان/ باب۱۸ء ش٢٢٦۲-‏ 
و طبرانی در معجم کبیر: ش۳٥۷۲-‏ و آجری در أربعین: |شض۱۳- و ابوالقاسم در التزغیب 
والتزھیب: ش۸٦۹-‏ و لالکابی در إعتقاد أُھل السنة: ش۷٤٢۱-‏ و بیھقی در الاإعتقاد 
LIAL‏ - و مروزی در السنة: ش۵۹. 


iB erty 


lage 2‏ غبر از این‌ھا که این جالس Si get ge Ay SE ON eS he‏ 
ple) ol Sm cao‏ مولود) از این گونە منکرات خالی ہاشد ما ه رگز 
نمیگوییم کە ذکر ولادت شریفەی آنذحضرتکَإِفنَار ناروا و بدعت است: 


چگونە نسبت ہبہ مسلمانان گمان بردہ می شود AS‏ بە گفتن چنین سخن زشت و 
ناپسندی مبادرت مینماید؟! 

پس باید دانست کہ این سخن نیز از جملە افتراءات و بہتانھابی است که 
دجّالان ملحد و دروغگو ہر ما ہربستەاند- خدا رسوایشان سازد و هر کجا باشند؛ 


در خشکی و دریا و زمین‌ھای نرم و lel yp ote‏ نفرین و لعنت نازل کند! 








SE 
بدست و دوم‎ SI Guu 
در ھیچ جزوہ و کتابی نوشتەاید که ذکر ولادت‎ 2 LI Kr Yd 
مىیباشد پا‎ gs اشتمی‎ om doles KS Ed ow pare 





Pax 


a 





)١(‏ جشن ھندوان است. (جنم) بە معنی پیدایش و بە دنیا آمدن است و (اشتمی)؛ روز 
ہشتم هر ماہ هندی را می گویند و ( کنھیا) یا (کرشن ‌جی) نام (اوتار4 هندوهھاست S‏ 
بە عقیدەی آنہا خدا در وی حلول کردہ و برای اصلاح خلوق بە دنیا آمدہ است (العیاذ 
باللہ!). آنان عقیدہ دارند 9کنھیا)- بە اعتبار ماەدھای هندی- در هشتم ماہ ہہاون کە از 
نیمەی آخر ماہ اوت میلادی تا نیمەی اول سپتامبر ادامه دارد اجنم) یافته است و 
این روز را بە مین مناسبت ہمە ساله جشن می گی رند. 

2S.)‏ )5978 الخات) (مترجم) 





ٹڑجواب 4 

زشتترین افترا! 

این نیز از جملە افتراھای دجالان مبتدع استکہ بر ما و ہر اکابر ما بستەاند. 
ما در صفحات قبل بە طور یقین بیان داشتیم 4S‏ ذکر ولادت آنذحضرت کیہ 
السٌهراز بہترین مندوبات و از ہرترین مستحبات است. چگونە نسبت بە مسلمانی 
گہان بردہ می شود که بگوید ذکر ولادت شریفەی آنحضرت Gul. fo‏ | 
فعل کفار مشابہت دارد؟!- معاذ الله! ہمانا مستدل آنان در اختراع این افترا و 
ky,‏ آن عبارت مولانا (گنگوھی) فلس ادس اکرش است که ما در صفحەی 
۱١‏ ز کتاب خودہ ا(براھین قاطعه) نقل کردەایم و حاشا کە جناب مولانا 
چنین سخنی واھی گفته باشد! مقصود مولانا در آن Ladle oor she‏ دورتر از 
ol‏ چیزی است که به ایشان نسبت دادہ شدہ است و به زودی از مضمون 
عبارت وی - کە ذکرش خواھیم کرد - این حقیقت روشن خواھد شد و آن 
عبارت؛ خود با صدای بلند اعلام خواھد داشت کہ آن چه بە ایشان نسبت دادہ 





شدہ؛ نتیجەی کاریک انسان مفترزی و Is‏ است. 


مفھوم عبارت حضرت SK A SAS)‏ 
حاصل کلام مولانا مم اکب کە در ضمن بحث اقیام [ایستادن] در وقت 
ذکر coded Ligeia ail [oo pare gain db cay‏ این است که هر 
کس اعتقاد داشته باشد روح مبارک آنذحضرت Dale‏ از عالم ارواح 4 Mle‏ 
دنا می آید و نیز در جلس مولودبە وقوع حقیقی ولادت یقین پیدا می کند و ہمان 
اعمالی را انجام دھد کە در ساعت ولادت حقیقی- oS‏ گذشتہ است- انجام 





دادن Of‏ لازم و ضروری بود چنین شخصی خطاکار و متشبہ بہ جوسیان در 
اعتقاد آنان بە تجدید تولد معبود معروفشان ,4 نام (کنھیا) در ھر سال و اظھار 
آن‌چە در روز ولادت حقیقی او انجام گرفتہء در آن روز؛ می ‌باشد و یا این 
کارش مشابە باعمل شیعیان ھندی در مورد سیّدنا حضرت Bil A Ngee‏ 
و سایر پیروان شھیدش در کربلا َےالْعَارٰکہُہ است کہ تمام اعمال و حرکاتی 
را کە نسبت بە آن بزرگواران در عاشورا(ی سال٦٦‏ ھجری) در کربلا روا 
داشته شدہ بود با حکایت و ادا درآوردن؛قولا و فعلاً انجام می دھند؛ از قبیل 
درست کردن نعش؛ کفن کردن آنء قبر کندن و دفن نمودنش درآنء برافراشتن 
علم جنگ؛ رنگین ساختن لباس‌ھا با خون و نوحه خواندن ہر آن و امثال این 
گونە کارھا 45 بر کسی کە در این مناطق آنھا را دیدہ و مشاھدہ نمودہ است؛ 


و اینک ترجمەی اصل عبارت ایشان: 


اما درست دانستن اقیام) بە این توجیە که چون روح شریف از عام 
ارواح بە سوی عام شھادت ت تشریف میآورد: حاضران مجلس برای 
نعظیمش سر پا می ایستند این ھم یک نوع حماقت است! زیرا این 
توجیه ایستادن در موقع عین ولادت شریفە را اقتضا می کند و بدیہی 
است که ولادت شریفه در این ایام تکرار نمی شود. dale‏ | عادەی 
ولادت شریف یا deed AS cola gta fab by alte‏ اصل EL‏ 
ولادت معبودشان ا(کنھیا) را درمی آورند و تقلید می‌کنند؛ پا مشابہ 
عمل ث شیعیانی است که در هر سال برای شھادت اھ لبیت تی ال 
deeds ESE‏ در می آو رنا۔. 

pels (pe‏ نحو این عمل اھل بدعت -کادالله !-شببەسازی ساعات 


موہ 


ہی 





Je sgl)‏ المفند 
_______———— 





حقیقی ولادت شریفەای که در زمان گذشتہ اتفاق افتادہ 515 Jal ge‏ 
گرفت وبدون تردید چنین حرکتی؛ شایستەی ملامت و قرین حرمت و 
زیرا آنان در سال یکبار این عمل را انجام می دھند و این مبتدعان این 
مزخرفات فرضی و خیالی را کراراھر وقت دلشان بخواھد! در شرع 
ھم نظیری برای این عمل وجود ندارد که با یک امری خیالی درست 
مانند امر حقیقی معامله و رفتار شود بلکە چنین چیزی در شرع حرام 
مى‌باشد ...) 


SOIL 2 NE cl BEY yo Hr par AS فرمایید ای خردمندان‎ alan Ste 
ہر مبنای  مین‎ AS قضیەی لمیلاد با سعادت) جز بر این عقیدەی جاھلان ھندی‎ 
نوع خیالات فاسد اقیام) می نمایند ہر امر دیگری انکار و تردید نفرمودہاند و‎ 
در ھیچ کجای این سخن: مجلس ذکر ولادت شریفەی آنحضرت ار بە‎ 
فعل جوس و روافض هند تشبيه نشدہ است. حاشا کە اکابر ما چنین سخنی‎ 
بگویند! اما ستمکاران بر طرفداران حق افترا و نشانەھای بە حق خدا را انکار‎ 
het وس‎ 


کی 
سؤال بیست و سوم 
)* آیا واقعاً علامەی زمان و شیخ اجلء مولوی (رشید ا مد 
گنگوہھی ۔حَة ا le‏ گفتہ است کہ -اەالل! - خداوند دروغ می گوید و 
گوبندەی چنین سخنی گمراہ نیست یا این؛ از افتراھا و بہتان‌ھا بر 


ترمەی قارسشی 


ایشان Fetal‏ و در صورت Oli‏ 3 افترابودن؛ جرآپ این ادعای ہی 
ssp‏ کە می گوید:, کی فتوای مولانا (گنگوھی؟ کہ این مطلب در 
ذکر شدہ Sy‏ من ھست:؛ چیست؟ 


جواب ٤‏ 
آنذچە کە در این رابطه بە شیخ اجل و یکتای دوران و علامەی Cle}‏ 
حضرت مولانا ارشید ا مد گنگوھی )ےہ cea‏ نسبت کردہاند ساختگی و 
دروغ حض است و از جملە اکاذیبی است که شیاطین فریبکار و دروغگو- که 
خداوند ھلاکشان گرداند!- بر دامن پاک وی بربستەاند. جناب مولانا از این 





Siac st} 39 زندفه‎ 


Bee gn 9S) Spada Gl gis‏ که: نسَبت کردن کذب و 
Qu si Sid pods‏ قظعاً Cita 8s‏ 
برای تکذیب مبتدعان و تأیید اظھارات ماء فتوای عربی خود مولانا کە در 
صفحەی ۱۱۹ از جلد اول کتاب فتاوای ایشان موسوم بە افتاوای رشیدیہ) 
ہست و پس از مھر تأیید خوردن از طرف علمای امکەی مکرمہ) چاپ و نشر 
cul IS cous §‏ 





صورت سؤال این است: 


gu (1)‏ (ا مد رضاخان بریلوی)؛ بانی فرقەی (بریلویت) و مؤلف (حسام ا حرمین) S‏ 
اتہامات وی در آن کتاب بر علم|ی (دیوبنداء موجب طرح این سوالات از طرف علمای 
حرمین و تدوین (امھند) از سوی علم|ی دیوبند گردید. (آزاد) 








“heal 


,4 نام خداوند بخشاپندہ و مھربان 


او را سپاس میگوییم و بر رسول بزرگوارش درود می فرستیم. چه 

می فرمایند در این مسأله LT aS‏ می توان خداوند متعال را بە صفت CIS)‏ 

متصف کرد یا خیر؟ و حکم دربارەی کسی کہ معتقد باشد -مَاكالل ! - خداوند 
دروغ میگوید؛ چیست؟ 

بەما فتوا دھید و از سوی خداوند مأجور شوید 


جواب: 
)> ویقیناٴ خداوند Share‏ 00 از آن اسٹ (dS) as 4S‏ متصف 


شود و در کلام پاک وی ابد ee‏ شایبەای از (کذب) وجود 
ندارد؛ چنان کە خود وی ارشاد می فرماید: 
cee‏ 07 با4 [نساء: Jigs DEW‏ راست کوتر کیست؟) 

ھر کس عقیدہ داشتہ باشد 1S — 4S‏ — خداوندپاک متصف 
بە (کذب) است, یا ty‏ چنین سخن ناروابی لب بگشایدہ قطعاً کافر 
و ملعون و GLP LE‏ و سنت و اجماع امت است. آری؛ [بحث 
این است کم] بە اعتقاد pal‏ ایمانء آن چە خداوند متعال در (١قرآن‏ 
جید) دربارەی جھنمی بودن (فرعون) و (ھامان) و (ابوٰب) فرمودہء 
حکم قطعی است کە ھرگز خلاف آن عمل نمی کندہ آما در عین 
EEL of dle‏ 298 است آنہا را داخل جنت بکند و از انجام 
چنین کاری عاجز نیست: ولی با اختیار خود چنین نخواھد کرد؛ 
چنان کە می فرماید: 


.. ھی ee se te x, 2? © 8 S wuts‏ لا ا ا 
ول gia pls OS BY Ca‏ 55( حَقالْقَوْلُ یئ OSL‏ 


تر جمەی فارسی 





2k و‎ ¢€ BW Ls _ fee 
(W ioe ne ll dell ft AEE 


(واگر ما می خواستیم هر نفسی را ھدایت می دادیم ولی این سخن 
رریمچ قیڈاکاہ EF cid al Ale Spiele‏ 


پس با این آیە روشن شد که خداوند متعال اگر می خواست ] مەی 
آنان را مؤمن می کرد اما او بە خلاف آنچه فرمودہ عمل نمی کند 
و ہمەی این امور با اختیار است نە از روی اضطرار و او Job IE‏ 
ختار است و هر چہ بخواھد می کند. این عقیدہ ی atl lle AP‏ 
است و ہمان طور aS‏ علامہ (بیضاوی) در تفسبر FAS OR gal‏ 
لَيمٍ ...٭ [مائدہ: ۱۱۸] گفتہ است نبخشیدن (شرک)؛ مقتضای وعید 
است و بناہراینء لذاته در آن امتناعی وجود ندارد. 


کیہ رشیداحد گنگوم ری ی 





تصدیق و تا دید فتوای فوق حضرت + گنگوھی> 
توسط علمای دمکەی مکرمه> ]الله کہا 


١-شیخ‏ احمد صالح بن صدیق کمال حنفی) و شیخ Cy Ayres LaF)‏ حمد 


بابصیل): 
مد زیبای ذاتی است کہ لایق آن است وتوفیق و کمک را از او 


جوابی که از علامه (ارشید امد) در بالا ذکر شد ‏ مان جواب fm‏ 


“a 


است ob AS‏ فراری از آن وجوذ ندارد۔ و درود خداوند ہر خاتم 


v 


etal‏ المفند 





پیامبر ان و بر اھ لبیٹ و باران آنحضر bigs a‏ ۱ 


4 نوشتن این کلمات coe‏ شریعت) امیدوار لطلف خفی امجمد۔ صالج 


ین صدیق کمال حنشی/ مفتی کنونی مکەی مکرمہ دستور فرمود 
وآن را آرزومند نیل کمالات اجب 6 ید ین محمد بایصیل؛ S‏ 


خحداوند اوو والدین و مشایخش و ھمە4ی مسلمانان ly‏ بیامرزد 
در مکەی مکرمہ بە رشتەی تحریر درآورد 





امیدوار عفو از واھب العطیة (حمد عابد بن شیخ حسین؟؛ مفتی 
a SJL‏ درٹھ, خداءمکاق غضسےہ: 
آ ”شیخ (خلف بن ابراهیم)ء مفتی حنابله در مکەی de Ko‏ 
ابعد از دروذ و سلام؛ آن نہ علامہ ارشید (Las‏ نو شته است:؛ 


کافی و بر آن اعتماد است و بلکە حرف حقی کھ ھیچ راہ گریزی از 


آن وجود ندارد مہن است.'' 
این کلمات را حقیں اخلف بن ابرامم؟, مفتی حنابله در 





مکەی de Se‏ تحریر نمودہ است 


جعل فتوا توسط (احمد رضاخان بریلوی 
بدترین نموددی دجچل و فریب است' 


و در جواب این ادعای مرد ہریلوی که فتوکپی فتوای مولانا (گنگوھی) را 
نزد خود دارد باید گفت کھ این از تراشیدەھای خود اوست؛؟ خودش چنین 
چیزی جعل کردہ و نزد خود ہایگانی نمودہ تا بر حضرت مولانا (گنگوھی) 
افترا و ہہتان بیندد و البته ارتکاب جعل این نوع اکاذیب برای وی خیلی 
آسان است؛ چون او در این گونە کارھا استاداستادان است و بقیەی مردم در 


ترجمەی فارسی 








زمان وی در چنین اموری؛ 4 منزلەی عایلەی او هستند؛ زیرا او حرف و 
ملس و دجّال و مکار زمانەی خویش است و چه بسا از خود مَھر بە نام 


دیگران جعل می کند. 


او از (مسیح قادیانی) ھیچ کمتر نیست؛ زیرا آن مرد قادیانیە علناو بە طور ٰ 





ظاهر مذعی رسالت است و این مرد بریلوی؛ مجددیت خود را پشت پردہ 
مستور داشتهہ و علمای امت را تکفر میکند؛ درست مائثد (وھابيہ)ء پبروان 
(حمد بن عبد الوھاب) کە این امت را تکفبر می کردند- خدا او را نیز ہمانند آنان 


رسواسازد! 


کی 
سؤال بیست و چھارم 
UT AP >‏ شما چنین عقیدہای دارید کە در سخنی از سخنان خداوند 
SOK.‏ فوع (کذب) وجود دارد؟ 





OF‏ قعبت امر چەگونه است؟ 


طجواب 4 
توهم کذب> در کلام الھی, کفر و زندقه است! 
ما و مشایخ ما جوم الہ کال اذعان و یفن داریم کھ ھر سخنی AS‏ از wis‏ 
باری تعالیٰ صدور یافته یا در آیندہ صادر خواھد شد, مقطوع الصدق و بدون 
شک و تردید با واقع و حقیقت امرہ مطابق است. 





در ھیچ سخنی از کلام ا می اصلا و قطعاً شاییەی (dS)‏ و وا ہمەی خلاف 
وجود ندارد و هر کس خلاف این اعتقاد داشته باشد یا در گوشەای از کلام او 
تعالی توهم (کذب) as‏ اْذفرن خخودراہ قشدۂ گافرو ملحد و زثدیق اسث و ذرواق 


از ان در قلب وی وجود ندارد! 
سؤال بیست و پنجم 
۶ایا شما در تصنیفی از تصانیف خودہ عقیدەی امکان (کذب) 
را 4s‏ سوی اشاعرہ''' متسوب کردہاید؟ در صورت صحت:؛ مراد از آن 


چیست؟ و آیا از علمای معتمد نزد شم| مدرکی در این موردوجود دارد؟ 


واقعیت امر را برای ما بیان دارید. 





Sul ga? 
پردەبرداری از حقیقت افترای امکان ٣کذب> در‎ 
«ais gia کلام باری تعالی بر علمای‎ 
اصل قضیه چنین است کہ بین ما و منطقیان و اھل بدعت (ھند) در این‎ 
مسأله نزاع واقع شد کە:‎ 


دو امام مسلم عقاید cin fal‏ وجماعت) ہستند. (بہ پانوشت‌ھای جواب اول مراجعہ 
کنید) (آزاد) 


ترجمەی فارسی 


(آن چە خداوند وعدہ و یا ارادہ فرمودہ است: آیا بر خلاف آن 
ھم قدرت داردیا خیر؟) 
آنان گفتند کە خلاف این امور از دایرەی قدرت قدیمه خارج و عقلاً محال 
می باشد و امکان ندارد این امور برای خداوند مقدور باشند؛ زیرا بر او واجب 
AS cual‏ طبق وعدہ و خبر و ارادہ و علم خود عمل کند. اماما می گوپیم کە این 


5 6 افعال گرچہ بدون شک و تردید در حدودەی قدرت او بّعَ وکا داخل 
اند اما بہ نزد شی ف orm Jal Gy‏ اعم از (اشاعرہا و (ماتریدیه)- وقوع 
cal‏ منوع و ناجایز می باشد؛ نزد (ماتریدیہا عقلاً و شرعاً و نزد (اشاعرہ)ء فقط 
قرغ 

بھ دنبال اظھار این سخن: آنان ہر ما معترض شدند کە عقیدەی دخول این 
امور تحت قدرت, مستلزم جواز امکان اکذب) است؛ در حالی کە (کذب) 
قطعاً تحت قدرت نیست و ذاتا حال می‌باشد. ما در جواب bola gm ol pha‏ 
گوناگونی کە علم|ی کلام ذکر نمودەاندہ مبادرت نمودیم و از آن جملە این است 
2485 اگر پذیرفتن دخول این امور تحت القدرة مستلزم پذیرفتن امکان (کذب) 
قرار دادہ شود پس باید گفت که آن نیز بالذات از محالات نیست: بلکە ‏ مائند 
اسفه) و اظلم) ذاتامقدور ولی شرعاًو عقلاّ یا فقط شرعاً تنم است؛؟ چجنان 
که تعداد زیادی از علم بە صراحت بیان داشتەاند. چون آنہا این جواب را 
دیدند جھت گسترش فساد در روی زمین؛ بە ما عقیدەی جایز قرار دادن 
نقص & جانب IGE Se (Sa‏ را نسبت دادند و این سخن را در میان مردم 
al yes dial‏ & منظور متنفر کردن آنہا و دستیابی بە شھوات نفسانی خود و بہ 
خاطر کسب شھرت بین مردم منتشر و کاملاً مشھور ساختند و بہتان‌تراشی را 
بە جابی رسانیدند کە از خود فتوکپی فتوابی دال ہر فعلیت (9کذب) بە نام ما 





٢ 








جعل و وضع نمودند و در ارتکاب چنین خلافی از خداوند متعال ھیچ خوف 
و باکی بە خود راہ ندادند و چون مردم (ھند) بە این خلعه و فریب کاریھای 
شان اطلاع پیدا کردند از علمای 9 حرمین شریفین) کمک خواستند؛ زیرا 
می دانستند که آن بزرگواران از خباثت این مبتدعان و از حقیقت اقوال علمای ما 
اطلاع ندارند. 

اینان با ما در این قضیهء بە فرقەی (معتزله) در مقابل (اھل سنت) می مانند؛ 
زیرا (معتزله) نیز ثواب دادن بہ عاصی و عذاب دادن مطیع را از دایرەی قدرت 
قدیمەی coe (Al‏ دانسته و (عدل) را ہر ذات الٰھی واجب گفتەاند و بر مین 
اساس: خودشان dy | cee Jal g Ast Le @ ge go ag 35g Je fall a‏ 
ln ged Cogent Cael y oe‏ سی GLA‏ طورک ماق اعلست+ از 
جھالتھای آنان باکی بە خود راہ ندادند و نسبت کردن Gre)‏ )41 جانب ذات 
باری سُحَا رای تجویز ننمودند و در عین این که مەی نقایص را از ذات کامل و 
شریف او بەدور دانستہ و کال تقدس و تنزیه را برای آن ذات پاک اثبات 
نمودندہ قدرت قدیمەاش را عام دانستند و گفتند: با قبول مقدور بودن عذاب 
برای مطیع و ثواب برای عاصی؛ گان نقص در ذات باری کالي را بە خود راہ 
دادنء جز حماقت فلسفەی شنیعه؛ چیزی نیست.) 

ay‏ مین منوال ما ھم بە این مبتدعان جواب دادیم کە: (پندار نقص به دلیل 
مقدور بودن خلاف وعدہ و اخبار و صدق وعدہ و امثال این‌ھا۔ با این S‏ 
صدور آنھا عقلاً و شرعایا فقط شرعاً متنع می باشد- بدون تردید ٹمرەی بلا 
و مصیبتی است که از ناحیەی فلسفه و منطق و جھل وخیم خودتان بە شما 
رسیدہ اأاست.) 


ترجمەی فارسی 

پس آن چه مبتدعان انجام دادند؛ اگر چە ظاھراً بہ منظور تنزیه ذات باری 
oy YE‏ ولیکن در این میان قدرت کاملە و عامەی حق کی را نادیدہ گرفتند. 
اما اسلاف صالح ماء (اھل سنت وجماعت)) ہر دو مطلب؛ (قدرت عامه) و 
لتنزیه تامه) را دربارەی ذات مقدس اط ھی مورد توجه قرار دادەاند. 

این بود تفصیل مطلبی کە ما در کتاب av Cab ral p)‏ طور اختصار 
ذکر کردەایم. اینک در ذیل بعضی عبارات صریح را در بیان این موضوع کە در 
کتاب‌ھای معتبر مذھب (اھل ‌سنّت) آمدہہ ذکر میکنیم. 
عقیدەی علمایى <یوبند> ہا عقیدەی سلف صالحین 
کاملاً مطابقت دارد 

(الف) در (شرح مواقف) می گوید: 

( (معتزله) و (خوارج)ء مگی؛ عذاب‌دادن مرتکب کببرہ را در 

صورتی که بدون توبە مردہ باشد واجب گفتەاند و مورد عفو ا می 

قرار گرفتن او را جایز ندانستەاند. آنان علت ایجاب عقاب و عدم 

تجویز عفو را بە دو صورت توجیه نمودہاند: 

اول این کە: خداوند متعال مرتکبان کبایر را تہدید بە عذاب فرمودہ 

و از آن خبر دادہ است؛ پس اگر مرتکب کہببرہ را عذاب ندھد و از 

وی درگذر نماید و عفوش کند: در وعیدش,؛ خلاف و در خبرش: 

کذب لازم میآید کہ حال و نانمکن است. جواب از این شبھه این 

است که حداکثر آن چہ از ید و ا خبار بہ عذاب مستفاد می شود 

وقوع عذاب است: نە وجوب عذاب و بحث ما درمورد وجوب 


ldo‏ است؛ زیرابدون تردید قایل شدن به وقوع عذاب بدون عقیدہ 


رہ می 


للھند علی المفند 


بھ وجوب آنء نە مستلزم خلف وعید است و نە مستلزم کذب خبر. 
نباید در این جا کسی این شبھه را مطرح کند کھ این نظریەی شم| 
مستلزم جواز خلف و کذب است: در حالی کە آن ھم محال است؛ 

زیرا ما محال بودن آن را قبول نداریم؛ چگونه ممکن است حال باشد در 
حالی که ہر دو آن‌ھا از aS Aree SSE ale‏ نمی توانند از حیطەی 
hl md‏ خارج باشند.) 

(ب) علامہ تفتازانی ّح الہ در 9شرح مقاصد)؛ در آخر بحث قدرت 

لو 





sl JES کے‎ 


(منکران IE Sh Wb I ged‏ چندین گروہ ھستند؛ یکی از آنہا 
(نظام) و پبروائش می ‌باشند که قایل اند خداوند بر جھل و کذب و 
ظلم و بقیەدی قبایح قدرت ندارد؛ زیرا اگر پیدا کردن این افعال در 
حیطەی قدرت افٰی ہاشد این امر مستلزم جواز صدور این افعال از 
خداوند متعال خواھد بود و بدیہی است که صدور آنھا از ذات پاک 
او ممنوع و ناجایز است؛ چون اگر با وجود علم بە قبح بە سبب بی 
پروابی صدور یابد (سفہ) لازم uly‏ و | گر بدون علم بە قبح صدور 
یابد eS (ged‏ خواھد آمد. جواب شبھات این فرقه این است AS‏ 
ما قبح ھیچ چیز را وقتی منسوب بە ذات احدیت جََرَکَل باشدہ قبول 
نداریم؛ زیرا این کار؛ از باب تصرف در ملک خود است (و تصرف 
در ملک خود قباحتی ندارد). و اگر ھم پذیرفتہ شود Ww gure AS‏ 
کردن قبیح بە سوی وی قبیح است: باز ھم قدرت ذات حق؛ منافی 
امتناع صدور نیست؛ زیرا امکان دارد کە فی نفسم تحت قدرت باشد 
ما بە سہب وجود مانع یا مفقود بودن داعیه و باعثء وقوعش متنع 


gat 5‏ فارسی 


گردد.) 


(ج) در (مسائرة) و شرح Ol‏ امسامرة) از علامەی حققء (کمال بن مام 


حنفی) و شاگردش؛ (ابنابی‌الشریف مقدسی شافعی )َيّ BN‏ کايٰ تصریح 
کردەاند: 


اصاحب (العمدة) گفته است: دربارەی خداوند متعال نمی توان 
گفت کہ او بر اظلم) و (سفه) و (کذب) قادر است؛ زیرا قاعدەی 
محال نمی تواند تحت قدرت داخل باشد. یعنی تعلق گرفتن قدرت با 
آن صحیح نیست و نزد فرقەی امعتزله) خداوند متعال ہر مەی این 
افعال ذکر شدہ قادر است: اما آنھا را انجام نمی دھد.' 


$7 


تا این جا سخن صاحب ا(العمدة) بود. علامہ (کمال الدین) مّمۂ ule a‏ 
پس از نقل این کلام او می فرماید: 
اگوبی بر صاحب toms) Goad)‏ از (معتزله) نقل نمودہ وارونه و 
برعکس گشته است؛ زیرا در این شی نیست که سلب قدرت از آن 
چە po‏ شد عیناً مذھب امعتزله) است: اما اثبات قدرت بە انجام 





امور ذکر شدہ و امتناع از ایقاع a of‏ اختیاں با مذھب (اشاعرہ) 
بیشتر مناسبت دارد تا مذھب ا(معتزله). و بدیہی است کە مین نظر 
مناسبتر (اشاعرہا در تنزیە ذات باری کاليٰ دخیل تر نیز ھست؛ زیر 
بی تردید بازآمدن از امور ذکر شدہ یعنی اظلم) و (سفہ) و (کذب٤ء‏ 
از باب تنزبہات است؛ تنزیہ IE sh‏ از صفات سلبیەای AF‏ شایستنەی 
ذات مقدس و متعالی JE gl‏ نیستند. 


عال بای [ae‏ انسانی عورد امتعائ WAS oF I‏ این دو فصل 


GAM Le sgl 

23 ) 
آن چه در رسانیدن مفھوم تنزیہ ذات باری کی از فحشا بلیغ تر و 
رساتر است؛ کدام است؛ آیا آن است که گفتہ شود: (اقدرت ہر ھر 
[ad dw‏ ذکر شدہ موجود است؛ ولی با اختیار و ارادہ ممتنع الوقوع 

oS fy (Gh (1)‏ گفتہ شود: (خداوند متعال ہر آنھا اصلاً قدرتی 

ندارد)ا؟ و لازم است مان قول و نظر ترجیح دادہ شود کھ در تنزیہء 
رساتر و دخیل تر باشد و این GLA‏ قول (اشاعرہ) و نظر آئہاست 
(لاغیر؛ زیرا آنان قایل بە امکان بالذات و امتناع بالإختیار ھستند). ١‏ 


(د) در حواشی (کلنبوی) کە بر شرح اعقائد عضدیه) از حقق دوانی وا 
IE‏ نوشته شدہہ چنین آمدہ است: 
ادر ھر صورت قبیح بودن (کذب) در کلام لفظی بە این معنی کە 
نقص وعیب است: نزد (اشاعرہ) مسلم نیست و بە مین جھت GRE‏ 
محترم گفتہ است که (کذب) از جمله ممکنات استء و حصول علم 
قطعی بہ دلیل عدم وقوع آن در کلام ay «IE Gal‏ اجماع انبیا mle‏ 
le g 00‏ با مکن بالات بودن آن منافات ندارد؛ مان گونە کە ساپر 
علوم عادیه قطعيه با وجود امکان کذب بالذات: می‌توانند حاصل 
شوند. و این مطلب با آن چه امام ارازی) .َح۔الل ذکر کردہ است: 
منافاتی ندارد. ) 
3H) 59 (a)‏ 7س ل) از صاحب (فتح القدیراء امام cp)‏ ا حمام) ودر 
شرح آن cpl) SI‏ امیر ا حاج) حا ال دکنالی چنین نوشته شدہ است: 





اوقتی صدور افعالی که در آن مفھوم نقص یافت می شود بر ذات 
باری کال CISL oe Sle‏ واضح شد که متصف بودن حق 2s‏ 
بە صفت (کذب)و امثال آن یقیناً حال میباشد. مجنین اگر انصاف 


ترجحەی فارسی 
فعل باری کار بہ (قبح) محال نشود ھیچ اعتمادی بە صدق وعدہ و 
صداقت خبرش باقی نخواھد ماند و صداقت نبوت امری یقینی 
نخواہد بود. نزد (اشاعرہ) ;4 طور قطع و یقین منصف نبودن ذات 
باری کال بہ وصف قبیحی مانند سایر خلوقات امری اختیاری 
است؛ نہ محال tlie‏ مائند els‏ علومی کە گر چه در آن وقوع احد 
النقیضین بە طور قطع و یقین مسلم و ثابت است. اما نقیض دوم ھم 
حال ذاتی نیست کہ حتی نتوان وقوعش را فرض کرد؛ کم این که 
موجود بودن (مکه) و (بغداد امری حقق و یقینی است؛ ولی در عین 
حال عقلاً حال نیست که موجود نباشند. 
حالا چون موضوع بە این قرار شدہ پس CISD IEA cage cy‏ 
مستلزم ارتفاع امان (سلب اعتماد) نیست؛ زیرا قایل بودن بە امکان 
ne sie‏ ء مستلزم نبودن یقین قطعی ہر عدم ان نمی شود.) 
ہمین اختلاف بین (معتزلہ) و (اھل سنت) در مورد استحالەی وقوعی و 
امکان عقلی در ہر نقیضی جاری است کہ آیا خداوند بر آنہا اصلاً قدرت 
ندارد؟ چنان aS‏ مسلک امعتزله) است یا آن کە نقیض ay‏ طور حتم مشمول 
قدرت ہاری تعالی است: اما در کنار آنء این مطلب یقینی است کھ آن را انجام 
نمی دھد؟ چنان کە (اھل سنّت) می گویند.) 
آن چه ما دربارہەی مذھب (اشاعرہ6 در این مسأله بیان کردیم؛ بە ‏ مین نحو 
(قاضی عضد) آن را در (شرح ختصرالاأأصول؛ و حاشیەنگاران بر حواشی آن 
و مچنین در (شرح مقاصد) و حواشی چلپی ہر (مواقف) و غیر آن نوشتەاند. 
علامہ (قوشجی) در لشرح تجرید) و (قونوی) و دیگران ھم در این مورد 
تصر مجاتی بیان کردەاند که ما از ترس اطناب و بە ملالت افتادن خوانندگان از 








آوردن نصوص عباراتشان صرفنظر نمودیم و ارشاد و ھدایت افراد در 
Lal‏ قزارتل cual Slate‏ ۱ 


Gc 
patie § سواق پیست‎ 
مسیحیت) و (نبوت)‎ Dube شمادربارەی آن مرداقادیانی) کە‎ ۶ 
است؛ چهھ می گوبید؟ چون بعضی افراد دربارەی شما می گویند که با وی‎ 
محبت دارید و او راستایش میکنید.‎ 


[m=] [m) [a 


از مکارم اخلاقی شم| توقع داریم این اسور را بە طور شافی و 
واضح برای ما بیان فرمابید تا صدق و کذب گویندگان برای مان 
روشن شود و شک و شبهەای که در اثر این پریشانگوبی‌ھای مردم 
نسبت بە شما در قلوب ما پیدا شدہ باقی نائد. 


<Q -..(ی-‎ 





جواب *4 


موضعگیری و مساعی علمای <پوبند4, عليه 
ہیر زا غلام احمد قادیائی> 


کلیەی جریان ما و مشایخ ما در مورد آن مرد قادیانی کھ معی (نبّت) و 


ترجمەی فارسی 


(مسیحیت) است از این قرار است: 

در بدو امر تا زمانی aS‏ عقاید سوء او برای ما ظاھر نشدہ بود و بلکه 
بالعکس & ما چنین رساندہ بودند 4S‏ وی (اسلام) را تأیید و مەی ادیان دیگر 
جزااسافہا رابادلائل ربردات فطال ورد کخدانائو رو کیب ا یا 
نسبت بہ مسلمان دیگر؛ نسبت بە وی گمان نیک و حُسن ظن پیدا نمودیم و 





بعضی سخنان نازیبای او راتاویل وبر حمل خوب حل می کردیم. بعد از آنء 
چون او دعوای (نبوّت) و )مسیحّت) نمود و منکر برداشته شدن حضرت 
اعیسی مسیح) عَلیہالَلار به آسمان شد و خباثت اعتقاد و زندیق tien‏ برای ما 
روشن to S‏ مشایخ ما- oS‏ خداوند از آنان خوشنود بادا- فتوای کفرش را 
صادر فرمودند. 


فتوای شیخ ماء حضرت مولانا (رشید احمد گنگوھی) ےم در مورد 
aS‏ لفادیانی)ء چاپ و نشر شدہ و بە کثرت در دسترس مردم قرار دارد کە 
ھیچ ابہامی در آن نیست. اما از جا کە مقصد مبتدعان برانگیختن مردم 
جاھل و نادان (ھندوستان) عليه ما و متنفُر ساختن علم| و مفتیان و قضات و 
أشراف 0 حرمین شریقین) از ما بود و با توجہ بە این 4S‏ آنان می دانستند مردم 
عرب؛ زبان ھندی را بە خوبی بلد نیستند و حتی کتاب‌ھا و جزوەھای ھندی 
بھ دستشان نمی ‌رسلدء این مه اکاذیب را ہر ما افترا نمودند و از طرف خود 
بہتانھا تراشیدند. پس؛ ما فقط از خداوند یاری می ‌طلبیم و بر او اعتماد می 
کنیم بە او ٹمسک می ن|ییم. 


للھند علی المفند 








Le ae dT‏ در این dul ge‏ بیان داشتهەایمء چیزی است کہ با آن معتقد ھستیم 
و پایەی دین و ایمان ما بە خداوند متعالء ہر آن قرار دارد. پس؛ اگر آن چه ما 


نوشتەایم ay‏ نظر شما هم حق و صحیح است tall‏ خود را بر آن نوشته و با 
مھر خود مزین فرمایید و اگر غلط و باطل است: در آنذصورت ما را بە آن‌چه 
کە نزد شما حق و صحیح است: راہ نمایید که ان شاء الله ما از حق تجاوز 
mal se‏ کرد و چنان‌چھ احاناً در سخنان شما شبهه و تردیدی برای ما رخ 
دھدہ باز در مورد آن بە سوی شم| مراجعه میکنیم تا أن کە (حق) بدون هر 
95 اہہامی برای ماروشن گردد. 

w w ۱ ۱ w ١ کہ ء‎ wer 

ٴآخر دعوانا أُن ال حمد tli Oy di‏ وصلی اللہ علی سیدنا محمد سید 
و( a“‏ الأولبن والآخرین: وعلی آله وصحبہ وأ زواجه وذریاته أأجمعین. 





این مطالب را بە زبان و قلم خود گفت و نوشت این خدمت گزار طالبان علوم 
اسلامی؛ fale‏ گناھان زیاد حقیرترین مردمان: 

ch)‏ احم٭ خداوند برای گردآوری توشەی روز فردا موفقش فرماید! 

دوشنبە/ ھیجدھم شوال/ سال یکكکھزار و سیصد و بیست و پنج ھ. ق. 


ت رجمەی فارسی 


Glas 
WO 5 ww 5 اسامی علمای جھان که بر دالمھندہ مھر‎ 


بیست و شش سؤالی که از سوی علمای مذاہب اربعەی احرمین شریفین) 
برای (علمای دیوبند) ارسال شدہ و مولانا اخلیل ا حمدسھارنپوریبُ بہ C)‏ 
Sauls‏ از طرف (علمای دیوبند) بە تحریر جوابھای آن پرداختند و مە را ہا 
کال دقت و تحقیق و متانت مرقوم فرمودند جھت تید و توثیق سایر علمای 
حقپرست اھند) بە حض رشان تقدیم گردید. از آن جایی S‏ جوابیەدی حضرت 
مولانا اسھارنپوری)ء خلاصہ و Gayl‏ تمامنمای عقاید کلیەی علمای رہّانی 
(ھند) بود نە تنھا بە تأیید آن اکتفا ننمودندہ بلکە آن را عقیدەی خود و عقیدەی 
مشایخ و اساتید خود مرقوم کردند. ذیلاً اسامی مبارک بزرگوارانی را کە بر این 

ate a er پش پت‎ 

جزوہ تقریظ و تاییدیه مرقوم فرمودەاند می نویسیم- والله ا موفق. 





اسامی گرامی علمای «saa»‏ 
١‏ -قدوۃ العلماء والملحدثژن رھنمای علمای دیوبند (شیخ افنداء حضرت مولانا 
(محمود ا حسن) AS‏ 
۲-مولانا ا حاج (میر ا مد حسن امروھوی) BS‏ 
۳-حضرت مولانا (عزیز ال رمن) cae) ES‏ ادارالعلوم دیوبند)) 
۴- حکیم الام حضرت مولانا (اشرف علی HS og giles‏ 
)١(‏ این قسمت کہ فقط مشتمل بر فھرست اسامی امضاکنندگان عل ای جھان است؛ توسط 


مترجم گرامی اضافه گردیدہ است. عبارات تأییدی این بزرگواران را در قسمت متن 








FA A SENN yo seid) St po ee deed LILY yo 
ws مو لانا ا حاج احکیم حمد حسن)‎ -۶ 

۷-مولانا ا حاج (اقدرت الله مر اد آبادی) aS‏ 

Fe Won حضرت مولانا‎ -۸ 

۹- حضرت مولانا محمد احمد) (فرزند حجة الاسلام مولانا (نانوتوی) (AES‏ 
۰٠-مولانا cl!‏ غلام رسول تلله (از مدرسەی عالیەی (دیوبند)) 

ahs حضرت مولانا (حمد سھول)‎ -١( 

۲-مو لانا اعبدالصمد بجنوری) بَا 

-۳٣‏ مولانا محمد اسحاق دھلوی) عَاثة 

۴- مولانا ا حاج (اریاض الدین) کلَهُ (مدرسەی عاليه میرت) 

۵-مفتی اعظم ea sho‏ حضر ت مفتی اکفایت LOLS Ul‏ 

۶۔-مولانا اضیاء BLS «pL‏ (مدرسەی (امینيه دھلی)) 

)٤یلھد مو لانا (حمد قاسم) کاڈ (مدرسەی (امینیه‎ VV 

۸- حضرت مولانا (حمد عاشق الٰی OS 3 po‏ 

۹-مولانا اسراج ا مد مبرتی؟ ینہ 

Chm po dye esl dew pho) ALS (Sloe Lat) LY yo Ts 

۱-مولانا الحاج امحمد مسعود احمدا (فرزند حضرت مولانا اگنگوھی):) 
۲- استاذ العلماء مو لانا محمد بجیی سھارنپوری) تََلَنه 


۳۴- حضرت GY go‏ الحاج cules)‏ الله سھارنپوری) یہ 


ترنەی فارسی 





وقتی این جزوہ با تأییدات این مه اکاہر علمای ۷دیوبند) بە حضور علمای 
بزرگواران دربارەی نظرات علمای ا( دیوبند) ایجاد کردہ بودند کلا برطرف و 
cls‏ منثورا شد و آنان عقاید مندرجه در آن را تأیید و توثیق و تحسین نمودند و 


مورد قبول قرار دادہ امضا نمودند. اسامی گرامی این بزرگواران بە شرح زیر 


Pa] 


اسامی گرامی علمای <حرمّین شریفین> 
-١‏ حضرت ad‏ الشیخء مولانا ‏ محمد سعید بابصیل شافعی ا)َانۂ (شیخ 
علمای مکہ و امام و خطیب مسجد الحرام) 
۲- مولانا شیخ (ا مد رشید حنفی) OS‏ 
۳- شیخ )2 atl‏ مھاجر مکی بنا 


-٤‏ شیخ ۷ حمد صدیق افغانی)تلنۂ ء مھاجر مکی 





-٥‏ مفتی (تحمد عابد مالکی) ینہ (مفتی مذھب مالکی در مکەی مکرمہ) 

-٦‏ حضرت امحمد علی بن حسین مالکی) جن 

۷- حضرت مولاناء مفتی اسید ا مد برزنجی شافعی) :ا (مفتی سابق آستانەی نبویہ) 
۸- ارسوحی عمر) يَزَلنہ (مدرس مدرسەی (الشفاء) در مدینەی منورہ) 

۹- (ملا محمد خان بخاری حنفی) َزانۂ (مدرس حرم نبوی) 

۰- شیخ اخلیل بن ابراھیم) بَتَلَنہ 

۱- شیخ احمد العزیز الوزیر تونسی) بزآئة 








۲- ا محمد السوس ا لخیازی) ج لن 

-٣‏ (سید ا حمد ا مزائری) SS‏ (شیخ مالکیە در حرم خیر البریہ) 
-٤‏ (عمر بن CNS (gw FE NLA‏ 

۷۵- ( غحمد زکی برزنجی) لہ (مدرس حرم نبوی) 

-٦‏ 0اد بن مامون ais «Aah‏ (از مشاھیر علمای عرب) 

۷- شیخ ا( حمد توفیق) یَنَلَثة (مدرس و خطیب جامع سروجی: دمشق) 
۸- (موسی کاظم بن حمد) یلت (استاذ باب السلام در مدینه منورہ) 
۹- (سید ا مد معصوم) لن (استاذ حرم نبوی) 

۰- حاج (احمد بن حمد خبر عباسی) یَلثه (استاذ حرم نبوی) 

۱- (عبدالقادر بن حمد) بن سودہ العرسی جلنهُ 

۲- محمد منصور بن نعمان) لن (مدرس حرم نبوی) 

lS Uys SLs Me) -٣۳‏ (مدرس حرم نبوی) 

SS Col gh! We (محمود‎ -٣۳ 

٥ك-‏ (ا مد بساطی) ES‏ (استاذ حرم نبوی) 

-٦‏ ( محمد حسن سندی) يَتَلنْثُ (استاذ حرم نبوی) 

۷- شیخ اعبدالله نابلسی حنبلی؟ بتَلنہ 

ES (MM poe oy AoE) شیخ‎ -۸ 

۹- (إمد بن ا مد بن اسعد) لن (استاذ حرم نبوی) 


۰- (شیخ یسپن) کِتلَنۂء معروف بە 9 فرا دمشقی) (استاذ حرم نبوی) 


ترجمەی فارسی 





۱- شیخ (امد بن ا مد شنقیطی مالکی) تَلۂُ (استاذ الأساتذہ در حرم نبوی) 


پس از مؤید شدن عقاید فوق a:‏ تأییدات علم|ای حرمین کە در زمان خود 
بزرگترین خدمتگزاران علوم نبوت در حرمین شریفین بودند نظری بہ 
تایہدات علمای سایر دیار اسلامی ھم بیندازید 4S‏ مه در فرن چھاردھم ھجری؛ 
عقاید مندرجەی فوق راعقیدەی اجماعی و Tle ale Gate‏ (اسلام) قرار دادند. 


9 











اسامی گرامی علمای جامعەی :فالأزھر مصر> 
9 سو رده> 9 ds pls‏ اسلامی 


Gent) BS Og tell ld Ged ~ |‏ دانشگاہ (الأزھر الشریف٤ء‏ مصر) 
-٢‏ شیخ ا حمد ابراھیم القایانی) یَنلنۂ (الأزھر مصر) 

-٣‏ شیخ اسلیمان العبدہ نلنۂ (الأزھرء مصر) 

- شیخ Loe)‏ بن |ا مد“ بن عبدالغنی ابن عمر عابدین الشامی BLS‏ (دمشق) 
-٥‏ شیخ (مصطفی بن احمد الشطی ا حنبلی) دمشقی جَلِنۂُ 

٦-شیخ‏ حمود رشید العطار) تتاثۂ (تلمیذ شیخ بدر الدین شامی C25‏ 
۷- شیخ محمد البوشی ا حموی) ازھری Cry ger) BLS‏ 

۸- شیخ احمد سعید ا حموی) شامی OS‏ 

۹- شیخ اعلی بن حمد الدلال ا حموی؟ اه (سوریهہ) 

۰- شیخ ا محمد ادیب ا حورانی) ا حموی gw) ES‏ )43( 

۱- شیخ اعبدالقادر لبابیدی؟ شامی 2S‏ 

BES (gale (aim شیخ ا حمد سعید لطفی)‎ -٦ 

۳- حضرت شیخ (فارس بن ا مد شفقه) موی شامی کان 


ONES goles حضرت شیخ (مصطفی حداد)4‎ -٤ 


ترجمەی فارسی 


BLSK Sho yi dae (هند> که بر رسالەی‎ clale ool S اسامی‎ 


جج » Ve‏ * سا ۰ a‏ > )\( 
نیز تفریظ و تاییدیه نوشتەائد 


Cv) (قاری محمد طیب) بَ لہ (مھتمم (دارالعلوم دیوبند))‎ -١ 


BS og gle Jide tal ab حقق بزرگ: علامہ‎ -٢ 

۳- حضرت مولانا محمد یوسف بنّوری) ب٥‏ اذہ 

٤‏ - حضرت مولانا (خبر محمد جالندری) ت7 اث 

۵- حضرت مولانا (مفتی جمیل امد تہانوی) بَتَاَنۂ (مفتی 9جامعه اش رفیه) مسلم 
تاؤن لاھور) 

-٦‏ مولانا(مفتی AS (ae‏ (مفتی (قاسم العلوم)ء ملتان) 

۷- مولانا (مفتی محمد عبدالل) يَ٭َلَثه (مدرسەی (خیرالمدار س؟٤ء‏ ملتان) 


—A‏ مولانا (مفتی عبد الستار) as‏ ((خررالمدارس)ء ملتان) 





۹- حضرت مولانا اعبدالحق حقانی)ت:آنۂ (مھتمم ادارالعلوم حقّانيه) اکّورہ ختک) 

(Kav مولانا محمد ا مد تہانوی) يَانۂ (مھتمم مدرسەی (اش رفیهاء‎ -٠۰ 

-١‏ مولانا (عبد الحق نافع) نہ 

-٢‏ حضرت مولانا (عبد الله ہہلوی) (مھتمم مدرسەی (اشرف العلوم) حبیب 
coll‏ شجاع آباد) 

-٣۳‏ حضرت مولانا امحمد لائل پوری انوری قادری) (مھتمم اتعلیم الاسلام۷) 


BNE (SLB SA pee DY go شیخ التفسیں حضرت‎ -٤ 


)1( عبارات تأبیدی این بزرگواران را در DLL‏ رسالەی جناب مولانا اترمذدی ٥ت2‏ انۂ بخوانید. 


٢ 


للھند علی المفند 





-۵٥‏ جناب مولانا (اسید حامد میان) کَانْهُ 

-٦‏ حضرت مولانا (مفتی رشید احمد لدیانوی) ین لن ((دارالإفتاء والإرشاداء 
ناظم آباد کراچی) 

۷- مولانا(مفتی محمد فرید) یَتلنۂ (ہدارالعلوم ا حقانیة)ء اکورہ ختک) 

۸- مولانا (مفتی | مد سعید) ole shal ol wd) 2S‏ س رگودا) 

۹- حضرت مولانا (مفتی حمد وجیهہ) (ہدارالعلوم الاسلامیة)ء تندو اشیارء 
سند) 

~y‏ حضرت مولانا اعلی محمد٤‏ (ادارالعلو e‏ کببروالا)ء ملتان) 

۱- حضرت مولانا (مفتی egal jlo) Calais‏ عیدگاہ کببر والا)ء ملتان) 

۲- حضرت مولانا محمد شریف کشمیری) ((جامعه خر المدارس)) 

-٣‏ حضرت مولانا (فیض امد) (مھتمم (جامعه قاسم العلوم)ء ملتان) 

-٤‏ حضرت مولانا ١سد‏ صادق حسین)؛ فاضل (دیوبند) (مھتمم مدرسەی 
اعلوم الشرعیةاء جنگ صدر) ۱ 

-٥‏ حضرت مولانا اعبد coll plot) (CAI‏ ملتان) 

-٦‏ حضرت مولانا ١حمد‏ عبد الله رایپوری) (جامعه رشیدیه١ء‏ ساھیوال) 

۷- حضرت مولانا احمد عبد الستار تونسوی) SS‏ (رییس اتنظیم اہل السنة 
والحماعة)ء پاکستان؛ ملتان) 

۸- حضرت مولانا احمد شریف جالندری) (مھتمم سابق (خیر الملدارس)ء 
ملتان) 

۹- حضرت مولانا (نذیر ا مد) (شیخ ال حدیث (جامعه امداديه اسلامیه)ء فیصل 
آباد) 





۰- حضرت مولانا اشحمد ادریس) يَز لن ((مدرسه عربيه اسلامیه)؛ بنوری تاون 


کراچی) 
-١‏ حضرت مولانا AS phil de et‏ (امبر جلس مرکزی (اجلس 
dead‏ ختم ye‏ پاکستان) 


۲- حضرت مولانا (محمد ایوب بٹوری) (مھتمم ادار العلوم)ء پیشاور) 

-٣‏ حضرت مولانا افضل غنی) (مدرس مدرسەی (معراج العلوم)ء بنون) 

-٤‏ حضرت مولانا (ابوالزاھد سر فرازخان صفدر) BS‏ (شیخ ا حدیث (نصرة 
العلوم4ء گوجرانواله) 

-٥‏ حضرت مولانا ١قاضی‏ عبد اللطیف چھلمی اب انۃ 








a, 
FES 5» gi gull ar ule الشیخء‎ UY go 


بسم الله ال ومن الرحیم 


یا العلماء الکرام وا لجھابذة العظام! 
قد نسب إلیٰ ساحتکم atl da SU‏ عقائدً الوهابیة؛ قالوا بأوراق ورسائل لا 
نعرف معانیھا لاختلاف اللّسان: فنرجوا ان تخبرونا بحقیقة ا حال ومرادات ال لمقال. 


ونحن نسثلکم عن اُمور اشتھر فیھا خلافٌ (الوهابیة) عن (أھل السنّة والحماعةا. 


السؤال الاوّل, والثانی 
[| ما فولکم 3 J SN‏ سید الکائنات علیہ افضّل الصکوات وَالّحبّات وَکَلی آله 5 
واصحاء؟ 
۵ طس Wi‏ ۱ _ 
ly]‏ ای esd] ool ony Yl‏ وأفضل لدی کاب رکم اک ھل ینوی وقت 
الارتحال للزیارة زیارتۀ ogy of coe‏ السجد أیضاً؟ وقد قال (الوهابیة): Of‏ 
J) SLL‏ الدینه لا ینوی إلا السجد النبوی. 





الجواب ٭ 
سی اللہ oF yl‏ الرحیم 
ومنه نستمد العون والتوفیق: وبیدم أزمة التحقیق. 
Lule‏ ومصلبا وسدا 
YS pled‏ قبل أن نشرع 3 Tight‏ بحمد الله ومشائخنا مضَوَْانِکیہ اجمین 





وجیع طائفتنا وجماعتناء مقلّدون لقدوۃ الأتام وذروۃ الإسلام الزمام cold‏ 
الإمام elec‏ ( بی حنیفة النعمان) می اللہ Je‏ کہ فی الفروع. مت حون یت 
cold‏ ابی الحسن الأشعری)؛ و I ge gy FUN yaaa gl cold (ud‏ 
ءاٴٰعصافی الإعتقاد والاصول ۔ ومنتسبون من طرق الصوفیة إلٰی الطریقة المنسوبة 
إلی السادة (النقشبندیة والطریقة الز کیة ا لمنسوبة إلی السَادة (الچشتیةاء وإلی 
الطریقة البھیة المنسوبة إلی السادة (القادریة)ء وإلی الطریقة الملرضیة ا منسوبة إلی 
السادة (السھروردیةا-ہَٗ رن ال مال کی etl‏ 

ثمثانیاء انا لانتکلم بکلام ولا نقول قولاً فی الدین الّا وعليه عندنا foo‏ من 
الکتاب؛ أو السنةء أو إجماع الامق أو قول من أئمة الذھب؛ ومع لک لا ندعی آنًا 
مبرءون من ال خطاأً والنسیان فی ضلة القلم وزلة اللسان. فان ظھر لنا نا اخطاأنا فی 
قول؛ سوأء کان من الاأصول أو الفروعء فیا یمنعنا الحیاُ ان نرجع عنه ونعلن 
بالرجوع. کیف لا؛ وقد رجع أئمتنا ضا کیہ فی ol > bell BT ye WS‏ 
إمام حرم اللہ تعالی المحترمء إمامنا الشافعی می الكہم ed Sy Vy teens Se‏ 
۹ قول جدیڈ. والصحابة +خٹمہ رجعوا فی مسائل FE VS pean: Sil‏ 
ee Cle‏ الحدیث. فلو ادّعی أحذّ من العلماء آنا غلطنا فی حکم؛ فإن کان من 
الإعتقادیات: فعليه أن یثبت بنصض من آئمة الکلامء وإن کان من الفرعیات؛ فیلزم 
آ بنی بیانڈ علی القول الراجح من آئمة الذهھب؛ فاذا فعل دُلک: فلا یکون منا 
إن شاء اللہ تعالی إلا الحسنی القبول بالقلب والللسانء وزیادة الشکر با نان 
OS Vy‏ 


ثالثاً؛ إن فی أُصل اصطلاح بلاد (ا مند) کان t gla gi SLI‏ علیٰ من ترک 
ASV Se‏ 27 نایِکیٰہ ء ثم انٌسع فیه وغلب استعمالهٔ علی من عمل بالسنَة 
السنیّة وترک الامور الستحدثة الشنیعة والرسوم القبیحة؛ حتی شاع فی اہمبئی) 


مٹن عربی 
SS‏ 





ونواحیھا ان من منع عن سجلۃ قبور clgilghy Wy Vl‏ فھو 9وهابی)! بل ومن 
a> el‏ الربو فھو (وهابیٔ) ؛ وإِن کان ASN eg‏ اھعل الإسلام وعظائھم! ثم 
(dad The osm ad aul‏ ھذاء لو قال (Lb fal oe ey‏ لرجل: (إنه 
“de Sag Y yg play‏ اه فاسد العقیدۃ بل یدل علی أنه سی حنفیء عامل 
CHE ded ge Cre HSL‏ من الله تعالیٰ فی إرتکاب العصرة. 

ولا کان مشائخنا ECOL‏ یسعون فی إحیاء السنة ویشمرون فی إخاد 
odes! Ol ys‏ غضب جند ١إبلیس)‏ علیھمء وحرفوا کلامھم؛ وہہتوھم؛ وافتروا 
علیهم الإفتراءاتء ورموهم ب (الوهابیةا؛ وحاشاھم عن دُلک! بل وتلک سن اللہ 
تی سنھا فی خواص اولیائع؛ کہا قال الله تعالی فی کتابہ: 

ِك جع ae ob IS‏ شیطینْ الإضي وَالَجيٍ بُوج بَقَضهمِْلَبَعضِ 
aps oglad G5 ald 5 ‘xe Swi}‏ وم یفٹروں ےہ [انعام: .]۱١١‏ 


فلا کان 63 قح الانساء ug OS ol بجو٠ O05 eae‏ خلفائھم 
ومن یقوم مقامھم؛ کما قال رسول اللہ صل یسل : 


انحن معاشر Lah LI‏ الناس (fe fea al eM‏ لیتوفر حظّھم: 
teal eh Joes‏ 


فالذین ابتدعوا البدعات ومالوا إ إلی الشھوات: واتخذوا إلھھم ا هوی؛ وألقوا 
ogni‏ فی ھاویة الردی؛ یفترون علینا الأکاذیب «LLL»‏ وینسبون = 
الأضالیل. فاذا تُسب إلینا فی حضرنکم قولّ بخالف الذھب فلا تلفتوا إلیه 
تظنوا بنا | oly de YI‏ اختلج فی صدورکم فاکتبوا ا کا نشری پت 
الحال و لی من اللقال؛ lab ase Sp‏ دائر ڈالإسلام. 


سے جا 





الهھنّد علی الفند 





توضیح ا حواب 
عندنا وعند مشائخنا زیارةٌ قبر سید اللرسلین- رُوحی فاہ - من أعظم القربات 
وأهمٌ للثوبات وأنجح لئیل الدرجات: بل قریبةً من الواجبات؛ وإن WI par IS‏ 
(۱۰۶) بشدالرحال وبڈ لمویج والأموال 
وینوی وقت الزرتحال زیارتہ :اف افکحت ا وینوی معھا زیارة مسجدہ صَلِا 
یم وسلہ وغیرہ من البقاع والملشاھد الشریفه؛ بل الأولی ما قال العلامة امام (إین 
ایام ان جرد النية لزیارۃ قبرہ یرٹ بحصل لە إذا إخاقام $53 3 SY (toed‏ 
فی دُلک زیادۃ تعظیمه وإجلاله صا lbs‏ کل یو افقه قوله صلى jab‏ کر 
pele oy)‏ زائراً لا le als 3b; VEL Lee‏ علیٗ أن أکونَ شفیعاً J‏ 
یوم القیامة.) 
وکذا نقل عن العارف السامی: pole SU‏ انّهُ أفرز الزیارۃ عن PIA‏ 
قرب إلٰی مذھب ا محبین. 
CIE LL 3‏ (الوهایة) من أَنّ السافر إلی (المدینة IE Gy gM‏ کیھا اف فک 
لا ینوی إلا للسجد الشریف CIGoKalule a of Wun‏ | 





الا تشد الر (dole dG 2 Vide‏ 
فمردوڈ؛ لأأنّ الحدیث لا یدل علی Stel all‏ بل کو تامله ذوۂ فھم ثاقب؛ لعلم انه 
Jay al UY‏ علی الجحواز؛ لعلة اتی اسثُنی بہا الساجد الکلاثہ من عموم 
المساجد والبقاع هو فضلھا الختصّ بہاء وھو مع الزیادة موجود فی البقعة 
di II‏ والرحبة اللیفة التی ضم أعضائه اللہ أفضل مطلقا حتی من 
(الکعبةا ومن (العرش) و(الکرسی)؛ کم صرح ,4 فقھاءنا نت ولا 
SIU At tu‏ الفضل ا خاص؛ فأولیٰ ثم أولیٰ ان یسٹٹنی البقعةً ASL‏ 


من عربی 


لجا 


لڈٰلک الفضل العام, 

وقد صرح با مسئلة کما ذکرناہ- بل بأبسط منھا۔ شیخُنا العلامم شمس 
العلباء العاملینء BBP BIOS op gre dant Aad gd UY ye‏ رسالتم (زیدۃ 
الناسک) فی فصل زیارة (امدینة ا منورة)ء وقد طبعت مراراً 

وأیضاً فی ہذا امبحث الشریف رسالكٌ لشیخ مشائخناء مولانا الفتی اصدر 
op‏ الدھلوی) َال سار أقام فیھا الطامة الکبریٰ علی ڈالوهاییة) ig‏ 
وافقھم gly‏ ببراھین da bl. re‏ سماھا (أحسن Stal‏ فی شرح Sako‏ 
لا تشد الرحال)؛ طبعت وائ شتھرت: فلیراجع إ لیھا. shel Jai ail,‏ 





السؤال SST‏ والران 


el a NN dy Gai al Keo cable a go> 3 forge oT oe U fo [Y] 
wy 


AIL Suze Jor gl 5,211‏ الصا حین من الأنبیاء والصدیقین والشھداء 
وأولیاء رب العا لمین, أم لا؟ 


الجواب ٭ 
عندنا وعند مشائخنا بجوز التوسُل فی الدّعوات بالأنبیاء والصالحین من 
الاولیاء والشھداء والصدیقین فی حیاتہم وبعد وفاتہمء بأن یقول فی دعائہ: 
de FI Me SI Jol deel‏ وتقضی حاجتی ٠...‏ 
إلٰی غبر ڈلک؛ کیا صرح بع شیخنا ومولاناء الشاہ ‏ محمد إسحاق الدھلوی) ٹم 


الھاجر doe oF «SU‏ فی فتاواہ شیخنا ومولانا (رشید | مد الگنگوھی) Berd,‏ 


دک 


le sgl‏ المفند 
on ea‏ ) 





۳۴ ا وفی Ide‏ الزمان شائعةً مستفیضةً بأیدی الناس؛ وھذہ ULL‏ مذکورۃغعلی 
dock‏ ۹۳ من gre Sg VI WY‏ ء فلیراجع إلیھا من شاء. 


السٴال الخامس 
]ما قویم فی ine lle‏ فی قبرہالشریف؟ ہل ڈلک آمر 
خصوص بہ؛ slew fre ol‏ اللؤمنین ناک محیوتَة وس 


والجواب 
lcs‏ وعند مشائخناء حضرة ة الرسالة لیڈ یسک حی فی قبرہ الشریف؛ 
w hak ay WIS no oy bys 05651 g Gas‏ صلی jalb ail‏ 
one. a ۱‏ الآنہاء موب چجیج لا برزخحیهة اب شی a Bole‏ 
٠‏ الڈکیاء ساس حبث قال: 
اقال الشیخ تقی الین السُبکی: حیوةً الأبیاء والشھداء فی القبر 
کحی'وتہم فی الدنیاء ویشھد لہ صلٰوۃ Teall AB Spb BIE page‏ 
تستدعی جسداحیاً ٠...‏ 
إلٰی آخر ماقال. 
Cu Me BUYS 4 5p bye Gyo Th eas‏ ولشیخناء poe‏ 
الإِسلام والدین Ao)‏ ناس العلوم lt‏ المستفیدین oda ae i ae salts‏ 
الحث رسالة مستقلق دقیقة الأخذء بدیعة السلک؛ J‏ یر مثلھا؛ قد ط, طبعت وشاعث 
فی الناس وإِسمّھا (آب حیات)؛ أی: AH eb‏ 








السال السادس 
el fo [1]‏ فی المسجد النبوی ان یجعل وجھَهُ إلی القبر النیف؛ ویسئل من 
المولی الجلیل؛ متوسلابنبە الفخیم والب٘ٔیل؟ 


الجواب >4 
إختلف الفقھاء فی دُلک؛ کا ذکرہ لا لا علی القاری) کالہ فی (الملسلک المقتسط)ء 
فقال: 


(ثم إعلم إنه ذکر بعض مشائخنا ک۸( ابی اللیث)ء ومن تبعه ک(الکرمانی) 
و(السروجی) آنه یقف الزائر مستقبل القبلة. کذا رواہ (الحسن) عن 
(أبی حنیفة) تی ال کھت . 

۳ نقل عن ١ابن‏ افمام) ءال بن ما نقل عن ١بی‏ اللیث) مردوذ با 
(asm) $93‏ عن ان عمرا مرا او أَنه dB‏ من السنة ان 3b‏ 
فر رسول الله صلياَی'وسلہ فتستقبل القبر بوجھک ٹم تشول: ألسلام 
علیک آأیہا النبی و رمة الله وہر کانە. ام aller Als Alas ad‏ 
الدین اللغوی) عن (ابن ا مبارک) بح ٠ٗالل‏ قال: اسمعت أباحنیفة بقول: 
wal gl es‏ السختیانی َحەاللہ cash Uf‏ فقلتٌ لانظرن ما یصنع. 
Jus‏ ظھره مما یلی القبلة ووجھه ممایلی وجہ رسول اللہ صلی الل کہ 
dee‏ وبکی غیرمتباک: فقام مقام فقیہ. ( 





قا العلامة الماری؟ بعد نقلم: ١وفیہ‏ تب علیَٰ ھذ ہو ختار الإما بعد ا 
J boo jo als‏ مقام امرام.) ثم قال: (الحمع بین الروایتین GRE‏ إلیٰ آخر کلامہ 
الشریف. 

فظھر من ھذا آنه بچوز کلا الأمرینء لکن الختار اأن یستقبل وقت الزیارۃ مما 
یلی وجھه الشریف صى اللءَ a Sc yay i a‏ عندناء وعليه عملنا وعمل 


le sgt‏ المفند 


مشائخنا. وھکذا ا حکم فی الدعاء؛ کا وی عن لمالک) Ch ied Lar‏ سأله 
بعض JS 9 clad}‏ صرح ں4 LY ll‏ (الگنگوھی) ei‏ رسالته؛ (زبدۂ ا مناسک). 
Lal‏ مسئلة (التوسٌل) فقد مرت فی نمرة HE) 9 VD‏ 


السؤال السابع 
[۷]ما قولکم فی al bn Seo Gc se Mell WSS‏ دنہ « 59 el‏ (دلائل 
ا خبرات) والأوراد؟ 








(الجواب 4 

dé Bal BS bes tetany‏ دو ہم + وھو یی اُرجی 
لطاعات واحٗ المندوبات؛ سو کان بقراءة (الدلائل) والأوراد الصلاتیة الوأمة 
ر فی لک J‏ بغبرھاء ولکن الأفضل عندنا ما صح بلفظم صّی ال عَدِوگ.. ولو 
صلی بغیر ما ورد عنه لال ع سنہ ۰ بخل عن الفضل و یستحقّ بشارة: 

dhe Ye Ley‏ صلی الله عليه عشراً۔) 

وکان شیخا العلامق (الگنگوھی) یقراً (الڈّلائل؛ء وکڈلک المشایخ الآخر من 
ساداتنا. وقد کتب فی إرشاداتہ مولانا ومرشدناء قطب العالمء حضرة (الحاج إمداد 





7 9 جس ع چک ہے ہے ‘ یج é‏ 
اللہ) ply 6 Ade alos‏ أاصحایه ob‏ محخزبوہ وکانوا پرووں (الدلائل) روایف 
وکان یجیز اأصحاآبه با(الدلائل) مو لانا (الگنگوھی) 89.9 


السؤال النّامن, والتاسی,ء والعاشر 
ree: J [A]‏ لرجل أن یقلد أحداً J MIN yo‏ جیع الاصول و 
الفروع؛ gy el‏ 


se من‎ 


[a]‏ وعلی تقدیر الصحة ھل ہو مستحبُ, أم واجب؟ 
GY gal gf leg oa 2 Dyula os [\+]‏ 
۶الجواب ٭ 





(AE JC oe WAS من‎ el aly of Ole I hia فی‎ fo UY 
ترک تقلید الأئمة واتّباع رأی نفسه وھواھاء‎ Sk OL eS yx Ub tut بل‎ 
مٹھا!- ولاأجل دُلک نحن ومشائخنا‎ dil السقوط فی حفرۃ الإلحاد والزندقة- اعاذنا‎ 
اللہ‎ tats) 1G, JCal Sr Chaco 1) السلمین‎ eley والفروع‎ J yoy مقلدو ن فی‎ 
عليه وحشرنافی زمرتہ!)‎ 


ولشائخنا 3 ڈلک sls ete isle‏ واشتھرت فی الافاق. 


السؤال الحادی عشر 
]11[ وھل یجوز عندکم الإشتغال باشغال الصوفیةہ وبیعتھم؟ وھل تقولون 


بصحة وصول الفیوض الباطنیة عن صدور الاکابر وقبورھم؟ وھل یستفید أھل 
السلوک من روحانیة المشائخ الأجلةء أم لا؟ 


ڑالجواب > 
یستحب عندنا إذا فرغ الإنسان من تصحیح العقائد وتحصیل ا مسائل الضروریة 
من الشرع؛ أن یبایع شیخاً راسخ القدم فی الشریعة زاھداً فی الدنیاء راغباً فی 
الآخرۃق قد قطع عقبات النفس: وعرن فی المنجیات: وتبتّل عن Seals AK‏ 
ومکَملكٌ ویضع یه فی یدم؛ وبجبس نظرهً فی نظرمء ویشتغل بأشغال الصوفیة من 








الذکر والفکر والفناء الگلی فیەء ویکتسب النسبة التی ھی النعمة العظمی والغنیمة 
الکری؛ وھی (gs pall‏ بلسان الشرع _(الاحسان). , LJ‏ من م یتیسر لە دُلک ds‏ 
Ska bY ue‏ فیکفیه الإنسلاکٌ بسلکھمء والإنخراط فی حزہہم؛ فقد قال 
رسول الله صلی اعم وسلہ : 

(الرء مع من (od‏ 

و 

(ogc Ga Ve gs Sel 

وبحمد الله تعالی وحسن إنعاممٍ نحن ومشائخنا دخلوا فی بیعتھم؛ واشتغلو! 
بأشغا مم وتصدوا للارشاد والتّلقینء وا حمد للہ S33 dle‏ 

UT,‏ الإستفادةٌ من روحانیة اللشائخ ALM‏ ووصول الفیوض الباطنیة من 
صدورعم: أو قبورعم: فیصحٌ علی الطریقة لعروفة فی أھلھا وخواصھاءلٗ با 
٦‏ هوشائمٌ فی العوام. 


السؤال الثانی عسّر 
]٢[‏ قد کان le SI Le oy doe‏ النجدی) یستحل دمةالمسلمین: وآمواٰم 
وأعراضھم؛ وکان ینسب الناس کلھم إلی الشرک؛ ویسبّ السُلف. فکیف ترون 
Lay SSIS‏ تجوزون تکفبرالسلف والمسلمین وأھل القبلة أم کیف مشربکم؟ 


ڈالجواب ٭ 
الحکم عندنا فیھم ما قال صاحب (الدر الختارا: 


اوخوارج؛ وہُم قومٌ مم ban‏ خرجوا عليه بتاویل یرون أنَهُ علی باطل 


سن عرین 


کفراًاو معصیةً ت وجب قتاله بنأویلھم؛ بستحلون دمائنا وأموالناء ویسبوںن 
نساء ناء) 
إلی JK at‏ 
(و حکمھم حکم البغا8.) 
ٹم قال: 
fy‏ م نکفرھم لکونم عن SL aS oly (es‏ 
وقال dhe A ols‏ ہے حاشیته 


١کما‏ وقع فی زماننا فی أنباع (عبد الوهاب)؛ الذین خرجوا من (نجد) 
وتغلبوا علی (الحرمینە وکانوا ینتحلون مذھب ا نابلة. لکتّھم اعتقدوا 
ہم ھم السلمون وأنَ من خالف إعتقاعم مشرکون! واستباحوا بڈلک 
قتل (اٗھل السنة) وقتل علماءھم حتی کسر الله شوکتھم.ا 
ثم أقول: لیس هو ولا أحذ من أتباعه وشیعتہ ف سسسر سس 
سلاسل العلم؛ من الفقہ والحدیث: والتفسى والتصوف. 
وأما إستحلال دماء السلمین وامواغم واعراضھم؛ فاما ان یکون ge pe‏ أو 
fe‏ +ہهإم٭ ۰ ۰ چا ۰ of‏ + ۰ سے Fh‏ ¥ 
grey‏ فإن کان بغبر ا حقء فإما ا یکون من غیر تاویل فکفر وخروج عن 
or‏ حسی‌ تم چح یس بحی “sled‏ 
Lice ye ob lege el 2s of Labs ett quash gc‏ 
رفض وابتداع فی الدین. 
ضروریات cpl‏ فإذا ثبت إنکاز امر ضروری من الدینء نکفرھم؛ ونحتاط فی. 











۰ : کو سے کا 
و ھدا cluls‏ و دابں geal mri LsSLive‏ 


السڑال الثالث عشر والرابع عشر 
LAL : Moa g dled 3 SSL [14]‏ عَلی الْعَرضِ اَسْمَویٰهُ4 [طہ: ہ]؟ 
]٤٤[‏ ہل تجوز ون إثبات جھةومکان للباری تعالیء el‏ کیف KL‏ $45 


ڑالجواب ٭ 

قولنا فی أمثال تلک الاآّیات أَنّا نؤمن بہاء ولا یقال (کیف)؛ نؤمن بأن الله ace‏ 
رکال متعال ومنزہٌ عن صفات المخلوقینء وعن سمات النقص وا لحدوث؛ کا ھو 
ode le Sop OLN KE 3 bed oy SE UG LUT, bela‏ 
/ صحیحة شائعةفی GL eg ty AU‏ یمکن أن یکون المراد من Maga‏ 
WE‏ الإستیلاء ومن ہالیداء القدرۃ إلیٰ غیر ڈلک تقریباً إلی أفھام القاصرین فحیّ 
% أُیضاًعندنا. 

وآما ۃا ھة) واللکان؛ فلا نجوّز إثباتما لەٗ تعالیٰ؛ و نقول: إِنَهُ تعالی منزہ 
ومتعالعنھماء وعن ler ant‏ ا جدوث. 


pee poled السؤال‎ 
من الکائنات؟‎ GEA I oye ھل ترون أحداًأفضل‎ ]۱١[ 


زالحواب ٭ 


إعتقادنا وإعتقاد مشائخنا أنّ سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعناء احمدا رسول 


من غربی 





اللہ) als LI [ail palin fe‏ وخبرھم عند اللہ Shai‏ ¢ لا نساوتۃة أَخَدََ 
بل ولا dbl ye OA ba doo ail‏ تعالیٰ وامنزلة الرفیعة عندہٗ وھو 
سید الأنبیاء والمرسلین وخاتم الأأصفیاء والنبٔیین؛ کا ثبت GID gay yo pally‏ 
نعتقدہ وندین الله تعالی ty‏ وقد صٌح به مشائخنا فی غیر ماتصنیف. 


السؤال السادس عشر 
]۱١[‏ تجوزون وجود نبی بعد ابی He ryt olga‏ النبیینء وقد تواتر 
Altay ol) gute Cos VL ale ys poe‏ وعليه انعقد الإجماع؟ وکیف Shy‏ 
فیمن جوز وقوع ذُلک مع وجود ھذہ النصوص؟ وھل قال أحدٌ منکم أو من 
أکاب رکم ڈلک؟ 


الجواب > 
إعتقادنا وإعتقاد مشائخنا ان سیدنا ومولاناء وحبیبنا وشفیعناء J guy Wat)‏ 
اللہ) jules‏ خاتم النبیین؛ لا نہی بعذہ؛ کما قال اللہ تعالی فی کتابہ: <اَلَیکن 
رُسول ee Aisi‏ الس گ4 Jo bjt]‏ وثبت باحادیث yl gts 6B cS‏ 6 المعنی 
Vi glob,‏ وحاشا ان یقول أحذّ منّا خلاف دٰلک! فإنهُ من أنکر لک فھو عندنا 
i > ۰ os 1 -< ۰ ¥‏ ۰ گ 
oY tls‏ منکر النص القطعی الصریح. نعم؛ شیخناء LSSYI Se UV go‏ 
لماثقین؛ gas BA, CST YONA. (6 BUI ald 12d 6 ol gl‏ 0 تدقیقاً بدیعا 
أکمل él, S| SSI am 9, ,le antl‏ علی 9 A>‏ التمام؛ ails‏ وہ ۱ قال ud‏ 
رسالته ا مسماۃ باتحذیر الناس) ما حاصلهً: 
ed Gor ELI Op‏ نوعان؛ أحدہما (خاقیة زمانیةاء وھو ان 
[ole Lue aS By Obj OK‏ من زمان نبوٰۃ جیع الأبیاء 


<Q 


ویکون خاقمالنبوتیم بالزمان, DSR spp AGAMA FE‏ 
Lull fou‏ ختمت ep‏ وانتھت إلیھا نبوٰۃ جمیع الأنبیاءہ وکما أنه 
صلی He pH Go pall be JS OB OIL cel Halal dal‏ ما 
بالات وینتھی إليه ولا تتعداہ. وا کان کے ٹڈ بالڈات 
i‏ ة ساثر mele mgt y BY - 2 pl ola‏ انکر ہو اسطة نہ تد کی 
all yay IG ale wu‏ 0 الأکمل الأأوحد الأبہجلء قطب دائرة النبوة و 
ns heh‏ فھو A ly Ay UID Cal ee‏ 
صا اف علیہ mG‏ منحصرة فی فی (الحخایة الزمانیةا؛ لأنە لیس Sead BS‏ 
ولا زیادة رفعة ان یکون زمانڈ ضل ال هو رمتأآخر من PLY! Ole}‏ 
cals‏ بل السپادة الکاملة والرفعة الہالغة والمجد CIS edly al‏ 
تبلغ غایتھا إِذا کان خاقمیتہ صا الل علیہ Gis) m5‏ وازماناً). Ul‏ إذا 
اقتصر علی (ا لحخامیة الزمانیة) فلا تبلغ سیادته ورفعتہ NG lb Sal J‏ 

clals‏ ولا بحصل لە الفضل بکلیته وجامعیتم۔.' 


Uns‏ 53.8 من a tb JN‏ فی مکاشفات فی إعظام شانم وإجلال 
ala »‏ وتفضیله وتبجیله نی اف کو کیا ih:‏ الملحقّقون cy‏ سَاذَاتٹا العلاء 
تفع الاک ا تر لی السکیاءرقطب اق Cp‏ اعبدالقدوس الگنگوھی) 
6ج ا . لم بحم حول سرادقات ساحتغ- فا نظن وٹری- دھن کشر من 
العلاء التمدمن؛ والأذکیاء المتبحرین. 


وھو عند امبتدعین من (ca) Al‏ کفٰر وضلال: ویوسوسون إلی اتباعھم 
وأولیاءھم أنه ٠ Kigali Ko att S|‏ فھیھات وھیھات! ولعمری إنهٗ لأفری 
الفری؛ وأعظم زور وہہتان بلا إمتراء! وما ملھم علی ڈُلک إلا الحقد والشحناء 
والحسد والبغضاء لأھل الله تعالی وخواص عبادم وکڈلک جرت السنّة الاإھیة 
فی أَنبیائ وأولیائه. 








ss” من‎ 


السؤال السابع عشر 
[۱۷] ھل تقولون: (النبی لی ال هو لا یفضل علینا إلا کفضل الخ 
الأکبر Mien Kis doh OS fa PE Yee EM le‏ الضمون فی کتاب؟ 


الجواب > 

لیس dot‏ منّا ولا من أسلافنا الکرام معتقداً بہذا البنّة! ولا نظن شخصآ من 
OUD oie opie Lal OLY cline‏ ومن یقل: S ped LE oll OM‏ 
Lai‏ علینا إلا کا یفضل الخ الأکبر علی الأصغر؛ء فنعتقد فی ade‏ حارج عن 
دائرۃ اللإن! وقد صرحت تصانیف جیع الاَکابر من اسلافنا بخلاف دُلک؛ وقد 
بینوا وصرحوا وحرروا وجوہ فضائلع و|إحساناتم اك علینا معشر الالُة بوجوەہ ٢‏ 
ute‏ بحیث لایمکن إلثبات مثل بعض تلک الوجوہ لشخص من الخلائق؛ ss‏ 

وإن افتزی أحدٌ بمثل ہذہ ا خرافات الواھیة علیناء او علی اسلافناء فلا أصل 
لهُ ولا ینبغی Ob Sel al) ca ot‏ کونہ عَِء اناد أفضل البشر قاطبةً وأشرف 
Oye ghd Glo sie Coley SIs GL‏ وإِمامنّه Senet‏ من الأمور 
القطعیٰة التی لا یمکن لأدنی مسلم Stal a5 a3: OT‏ 

ومع oT LS] CS | hie‏ من أمثال ھذہ ا خرافاتء فلیبین حله من تصانیفنا 
حتی نظھر علیٰ کل منصف جھالتع وسوء فھمع مع ا حادم وسوء تدینمہ بحولم 
JU‏ وقوَتھ القویة. 


السؤال الثامن عشر 
[۱۸]ھل تقولون: (إّ علم الٹبی EI JS‏ 5 مقتصر علی الأحکام 





الھند علی المفند 
Gama)‏ 


الشرعیة فقط)ء أم اُعطی علوماً Males‏ بالات والصفات والأفعال للباری عَر اسم 


Sol ache cist av SI از الاڈ وا اک الات وھر ڈلک ھا( ضا‎ OY 
۱ 7 ۲ oy و3 سرار احعيه و‎ 
من الخلائق؛ کائنامن کان؟‎ 


الجواب ٭ 
نقول باللسان ونعتقد بالحنان: 
LLG GL Chel 65 16 Bl JS Ul Syd Uh ST‏ بالعلوم التعلقة 
Sleally OWL‏ والتشریعات من الاأحکام العملیة وا حکم النظریة وا حقائق 
الحقة والأسرار الحفیة وغیرہا من العلوم ما م یصل إلی سرادقات ساحت ed‏ من 
Su Pe‏ % 3 6 
ty oy Vee SY igo y‏ أعطی علم الأولین والآخرینء 
ot ,‏ 4 ‘ ; سے 4 we‏ * 
v‏ وکان فضل الله عليه عظم|. ولکن لایلزم علم کل جزئی من الا مور ا حادثة فی کل 
pay cr OL SOT dT €‏ غیبوبة بعضھا عن مشاھدته الشریفة ومعرفتہ النیفة 
باعلمیتع کلبزادلار ووسعتع فی العلوم وفضلع فی المعارف علی کافة الأنام؛ وإن 
oy Gar ede ali‏ سواہ من ا حلائق والعبادۂ کی لا یضر بأعلمیة (سلیم|ن) ىہ 
05 غیبوبة ما اطٔلع tle ge UAL gle‏ ا حوادث؛ حیث یقول فی 
Ot a‏ 
(فقَال [rv Sel] oy (ge lng ey LAT ELST‏ 
J ®‏ بما m9 <4; at A)‏ بن [vr Jal] sas Li‏ 





السؤال التاسع عشر 
OF Sy FT [14]‏ ابلیس اللعین أعلم من سيّد الکائنات DENI‏ ¢ وأوسع علم] tis‏ 
مطلقا؟ وھل کتبتم لک فی تصنیف؟ ما تحکمون علیٰ CSI satel oye‏ 


sr 





ڈالجحواب ٭ 

GLY le GA lel Sine oll OF تحریر ہذہ المسئلة‎ be Gu 
OY) قال:‎ op OT والأسرار وغیرھا من ملکوت الافاقء ونتیئن‎ SH, بالعلوم‎ 
SY) SB oye کفر. وقد افتی مشائخّنا بتکفیر‎ 4 MEINE CN oye فلاناً أعلم‎ 
ابلیس اللعین أعلم من النبی عیدِاللکھاء فکیف یمکن أن توجد هذہ المسئلة فی‎ 
غیبوبة بعض ا حوادث ا جحزئیة الحقیرۃ عن النبی کہ‎ al غیر‎ ISLS oye adh 
أعلم‎ af oo be de oie aalel 3b Les إلتفاتم إليه لا تورث‎ | pas ats 
اکثر‎ Je الاطلاع‎ Syed |S ¢ Le بمنصبه‎ iz الخلق بالعلوم الشریفة‎ 
ails tad Cale WS تلک ا حوادث ا حقیرۃ لشدة إلتفات فإبلیس) إلیھا شرفاً‎ 
لیس علیھا مدار الفضل والکمال. ومن هھنا لا یصح أن یقال اك اإبلیس) أعلم من‎ 
ols A van le ؛ کیا لا یصح ان یقال لصبی‎ jal سیدنا ارسولاللہ) صلی ال‎ 
فی العلوم والفنون الذی غابت عنە تلک ا جزثیات.‎ gle puss dle gs إنه اأعلم‎ 
رت رین‎ SECO LAD ولقد تلونا علیک قصة ال دھد) مع‎ 
ودواوین ا حدیث ودفاتر الٹسبر مشحونة بنظائرھا‎ .]۲٢ ail] Ger bs 4 
اللتکاثرۃ ا مشتھرۃ بین الأنام.‎ 

CE hel ا حکماء علی أن (أفلاطون) واجالینوس)وآمثاما من‎ Gail 
بأحوال النجاسة‎ of بکیفیة الأدویات وأحوالها؛ مع علمھم أن دیدان النٌجاسة‎ 
وذوقھا وکیفیاتہاء فلم تضر عدم معرفة (أفلاطون) و(جالینوس) ہذہ الأحوال‎ 
من العقلاء وا حمقاء بأن یقول أن الذّیدان أعلم‎ Hol الردیة فی أعلمیتھاء ول یرض‎ 
Hike Sab من (أفلاطون) مع اُنہا أوسع علباً من (أفلاطون)‎ 

she ast DG EAGLE & yall Hy 3S) ومبتدعة دیارنا یثبتون للذّات‎ 
Kats GAN frail ols UW الأسافل الآأراذل و الأفاضل الأکاہر؛ قائلین انّهُ داد‎ 


نجیر یی 


All Le sight 








فلابْدٌ أن بجتوی علی علومھم جیعھا کل جزئی جزئی 9 lS IS‏ ونحن أنکرنا 
ات ھڈا الأم ہڈا القیاس الفاسدۂ بغر ثصض عن التصوض SP Wile Beall‏ 
أنّ کل مؤمن أفضل وأشرف من فإبلیس)؟ فیلزم علی ھذا القیاس أن یکون 
ہم کل شخص من آحاد الاَة حاویا علیٰ Mall pale‏ ویلزم علی ڈلک ان یکون 
EF Ye WoL‏ و awd ale | We oli.‏ وأن یکون (أفلاطون) 
واجالینوس؟ عارقین ہجمیع معارف الدیدان! واللوازم باطلة بإسرھا؛ کم| هو 


Dalal 
وھذا خلاصة ما قلناہ فی (البراھین القاطعة) لعروق الأغبیاء ا مارقین القاصمة‎ 
الدجاجلة المفترین.‎ GLEN 


فلم یکن بحثنا ge] ab‏ بعض ا حزئیات المستحدئة. ون أجل دُلک آتینا ab‏ 
بلفظ الإشارۃ حتی STU‏ القصود بالنفی والاإثبات مُنالک تلک ال جحزثیات؛ لا 
پٍ غیر۔ لکن المفسدین رفون الکلامء ولابخافون حاسبة الللک العلام. وإِنّا جازمون 
CW oye abel bo Sp IG oy SI‏ عَلِادہ فھو کافر؛ کا صرح بە غیر واحد من 
علہائنا الکرام. 
ومن افترزی علینا بغبر ما ذکرناہہ فعليه بالبرھان؛ خاتفاً عن الناقشة اللک 
الدیان! والله علی ما نقول وکیل. 





Soul‏ العشرون 

|]٦٢[‏ تعتقدون أَن عم النبی صَِاَِسلیساوی علم زید وبکر وہہائم ام 
تتبرئون عن أمثال هذا؟ 

وھل کتب الشیخ ( اشرف علی التھانوی) فی رسالتغء (حنفظ الاْمان) ھذا 
الضمون: أم لا؟ وہم تحکمون علی من اعتقد دُلک؟ 





زالحواب* 
اأقول: وھذا أیضا من إ إفترائات البتدعین واکاذییھم؛ قد حرفوا 
وأظھروا بحقدھم خلاف مراد الشیخ فقاتلھم اللہ! آٔی یؤفکون؟ 


قال الشیخ العلامة (التھانوی) فی رسالته | Blak‏ ر(احفظ الزمان)- وھی @ 


(PASI sxe 


رسالةً صغبرة اأجاب فیھا عن ثلائة سئل عنھا؛ الأولی منھا فی (السجدۃ التعظیمیة 
تاقہور٤:‏ والائیة فی دالطواف باقیورہ PRU y‏ (إطلاق لفظ عالم الغیب علی 


سیدنا رسول اللہ 0777 فقال الشیخ۔ ۔ما “aL ale‏ 


اه لایجوز هذا الاطلاق؛ وإن کان بتأویل لکونه موا بالشرک ؛ کما 

( gal (عبدی‎ obs (اراعنا) ذ فی (القرآناء ومن‎ ob 38 من إطلاق‎ ea 
فی ا لحدیث (أخرجۂ مسلم فی صحیحہ). فان (الغیب ال مطلق) فی الاطلاقات‎ 
الشرعیة ما م یقم عليه دلیلء ولا إلی درک وسیلة وسبیل. فعلیٰ ھذا قال‎ 
القیب إل9ا الد‎ ep por من فی‎ BET Bs اللہ‎ 
gif HT Ge FEES CT LESS SID وہیں می و‎ 
جوز دُلک بتأویلء یلزم أن بجوز‎ hy OLY و غبر دُلک من‎ ۸ 
واالرازق) و(ا الک) وا معبودا وغیرھا من صفات‎ HED Sb] 
الخلوق بڈلک التأویل. وأیضاً‎ parity JE الله تعالی اللختصة ہذاتہ‎ 
یلزم عليه ان یصح نفی إطلاق لفظ (عالم الغیب؛ عن اللہ تعالیٰ بالتأویل‎ 
الآخر؛ فإنهُ تعالیٰ لیس عالم الغیب بالواسطة والعرض. فھل یأذن فی نفیہ‎ 
do hall علٰی ذاته‎ GAL! حاشا وکلاً! ٹم لو صح مذا‎ Sep عاقل‎ 
صا لعل 5 قول السائل فنستفسر منه ماذا آر اد بہذا الغیب؟ مل‎ 
pax راد کل واحد من أفراد الغیب؛ أو بعضہ؛ ای بعض کان؟ فإذا آراد‎ 
dhe لغیوب؛ فلا إختصاص اه بحضرة الِسالة  ص اتوہ فان‎ 
بعض الغیوب- وإن کان قلیاكً- حاصلٌ لزید وعمرو بل لکل صبی‎ 





ومجنون: بل لحمیع ا حیوانات والبھائم؛ لأنٌ کل واحد منھم یعلم شیتاً لا 

یعلم الآخر ویخفیٰ yl ade‏ جوّز السائل إطلاق (عالم الغیب؟ علی 

wo‏ لعلمع بعض الغیوبء یلزم عليه أن بجوْز إطلاقہ علی سائر 

SS ps gly ol Sill‏ مم یبق من کمالات النبوٰة؛ لأنهُ یشرک فیە 

سائرھم. ولو لم یلتزمء (eee dd] St dy SWE CS gh‏ 
انتھی کلام الشیخ (التھانوی). 

Ly Jail‏ یرحکم اله!- فی کلام الشیخ؛ لن تجدوا مما کذب البتدعون من آثر 
فحاشا أن یدعی أحدٌ من المسلمین الساوات بین علم لرسول اللہ) صلی الِوسدہ 
وعلم زید وبکر وہہائم بل الشیخ بحکم بطریق الإلزام de‏ من یدعی جواز 
إطلاق (علم الغیب) علی رسول اللہ صلي‌اهُعَِِوسلہ لعلمع بعض الغیوب انە یلزم 
tll ae Ge BIL] totale‏ والبھائم. کین هذا عن مساوات العلم التی 
ald ale ley he 7‏ الله علی الکاذبین! 

wey oy Ob gis,‏ مساوات علم النبی کی اد مع زید وبکر وہہائم 
ومجانینء کاثرُ قطعا وحاشا الشیخ کر بجدٴ/ أن یتفوہ بہذاء ون من عجب 
العجائب! 





السؤال الواحد والعشرون 
Tag al [11]‏ 53 ولادتم صلی الل كِڑ کہ مستقبحٌ شرعا؛ من البدعات 
السیکة اللحرمة أم غیر ڈلک؟ 
الجواب ٭ 
حاشا Sel Je of‏ من المسلمین۔ فضلاً أن نقول نحن۔ إِن ذکر ولادتہ 


مسن عریسں 





الش یففة DENG odes‏ بل وذکر غبار نعاله وبول ee ile opie‏ 
من ن abl J gw yo Gls SIU Sl pYG de pd BSI Oley‏ صَى اھک 
col yas mk‏ الندوبات وأعلی المستحبات عندنا؛ NS al gue‏ سی 
الشریفةہ أو ذکر بولع وبرازم وقیامع وقعودم ونومع ونبهتع؛ کیا هو مصرح فی Grr)‏ 
رسالتنا السماة Gab ol iy‏ فی مواضع شتّی منھاء وفی فتاویٰ مشائخنا 
ره ٴللكايٰ ؛ کما فی فتاویٰ gle seal UY yo‏ الحدّث السھارنفوری) تلذ 
(الشاہ محمد اسحاق الدھلوی) ثم ا مھاجر الٰگی؛ ala‏ مترجما لتکون نموذجاعن 
ا حمیع. 

hy Gud Gab Gh OM pled ge JEANS ge See‏ طریق لا 
Arb 5 98‏ 13 

SP‏ ذکر الولادة الشریفلسیدنا (رسول اللہ) aE Lie‏ بروایات 

صحیحة فی أوقات خالیةعن وظائف العبادات الواجبات: وبکیفیات 

WE YS J‏ عن طریقةً الصحابق وأھل القرون الثلالة الشھود ما 

با خی وبالعتقادات sl‏ م تکن مومة بالشرک والبدعة وبالآداں 

التی لم تکن خالفة عن سیرة الصحابة التی ھی مصداق قولہ ENE‏ 

اما نا عليه وأصحابی)ء وفی مجالس خالیة عن (dae pill CASA‏ 

Com‏ للخیر والبرکة؛ بشرط أن یکون مقروناً Zell Gye‏ والاخلاص 

وإعتقاد کونم داخلاً فی جملة الأذکار الحسنة ا مندوبة غبر مقید بوقت 

من الأوقات. فإذا کان کڈلک لا نعلم أحداً من السلمین أن بحکم عليه 

بکونم غیر مشروع أو بدعة ...' إلی آخر الفتوی. 

SE SM من ھذا آنّا لا ننکر ذکر ولادته الشریفة بل ننکر علی الأأمور‎ hd 
انضمت معھا؛ کما شفتموها فی المجالس الولودیة التی فی (المند) من ذکر الروایات‎ 





الھنّد علی المفند 

چس — 
الواھیات الملوضوعہہ وإختلاط الرجال والنساءہ والإسراف فی إیقاد الشموع 
واكزیینات: وإعتقاد کونع واجباً بالطعن والسب والتکفیر علی من لم بحضر معھم 
مجلسھم؛ وغیرھا من المنکرات الشرعیة التی لایکاد یوجد خالیاً منھا۔ فلو خلا من 
الاکرات: حاشا ان نقول ان ذکر الولادة الشریفة منکز وبدعة. وکیف یظنْ بمسلم 
هذا القول الشنیع؟! lel oye Caf tbe J yall Liga‏ الملاحدۃ الدجّالین 
الکڈاہین. خذخم اللہ تعالیی: ولعنھم بروبحر وسهلاًوجبلا ! 








السؤال الثانی والعشرون 
]ہل ذکرتم فی رسالة مآ ذکر ولادقم .لک تم استمی 
گنیا)ء vy el‏ 


؛(الجواب 4 

La Lia‏ من إفتراءات الدٌجاجلة البتدعین علینا وعلی أکابرنا۔ وقد بینّا سابقا 
8,530 ي٤‏ کمن أحسن المندوبات و أفضل الممتحبات. فکیف یظن بمسلم ان 
پقول- معاا اللها- ان ذکر الولادة الشریفة مشابُ بفعل الکفار؟! وإنم| اخترعوا 
ھذہ الفریة عن عبارۃ مولانا (الگنگوھی' )وت رذ ے1 رالتی نقلناھا فی (البراھین) 
علیٰ صفحة ١١٢۱ء‏ وحاشا الشیخ أن یتکلم! ومرادہ بعیڈ بمراحل عم نسبوا إلیە؛ 
کما سیظھر عن ما نذکره وھی تنادی lel‏ نداء ان من نسب إليه ما ذکروہء 
jie MS‏ 

(dd NIV 3M 55 ae LD Coen Sein Zeptlle SSL roles 
الشھادةہ وتیفن بنفس‎ Tle J clas V fle ye dis tN amy) اعتقد قدوم‎ oye SI 
الولادة المنیفة فی الملجلس المولودیةء فعامل ما کان واجباً فی ساعة الولادة اماضیة‎ 


sar om 


ا حقیقیة فھو tute phe‏ بللجوس فی إعتقادھم تولد مولودھم العروف 
JS the‏ سنةہ ومعاملتھم فی لک الیوم ما عومل بە وقت الولادةالحقیقیة أو 
متشبة ہر وافض (افٰند٤فی‏ معاملتھم کٹا (الحسین) وآتباعه من شھداء (کربلا) 
eal we al‏ ؛ حیث یأتون بحکارة جمیع ما فعل معھم فی (کربلاا یوم 
عاشوراء قولاً وفعلاً؛ فیبنون النعش والکفن والقبور ویدفنون فیھاء ویظھرون ‏ 
Shelly AI pel‏ ویصبغون الثیاب بالڈماء وینوحون علیھاء وأمثال SIS‏ 
من ا خرافات؛ کما لا خفی de‏ مَن شاھد أحوا م فی UDI oda‏ 
ونص عبارته المعتبر بە ھکذا: 
'وآما 9 Ager‏ (أ٘ی (القیام٤)‏ بقدوم روحه الشریفة صلیالل ع1 و من 
Mle 3) ely J fle‏ الشھادۃ فیقومون تعظی] لہ lobe oye Lal Lig’‏ 
OY‏ ھذا الوجه یقتضی القیام عند تحقّق نفس الولادة الشریفة ومتیٰ تتکرر 
الولادة فی هذہ الایام؟! فھذہ الإعادة للولادة الشریفة مماثلڈٌ بفعل مجوس 
(dD‏ حیث پأتون بعین حکایة ولادة Aue ol (igs pa‏ 
الروافض الذین ینقلون شھادة (اھل اللیتی) سی اللکَپہ کل سن 
فعلاً وعملا). ذ - معاذ الله!- فعلھم هذا حکایة للولادة النیفة ا حقیقیة. 
وهذہ ا حرکة بلاشک وشبھة حریة بالللوم وا حرمة والفسقء بل فعلھم 
مذایزید علی فعل اولٹک؛ فإنہم یفعلونۂ فی کل عام مرة واحدة وھؤلاء 
یفعلون هذہ المزخرفات الفرضیة متی شاءوا! ولیس فذا نظیر فی الشرع 
بأن یفرض أمر ویعامل معهٗ معاملۃً ا حقیقیق Mo bee a‏ : 
انظروا یا ُولی الالباب آن حضرۃ الشیخ سم إن آفکر علیٰ جھلاہ 
(الٰند) امعتقدین منھم ھذہ العقیدة الکاسدة الذین یقومون NUL! ode JS‏ 
الفاسدة. فلیس فیه تشبیه مجلس ذکر الولادة الشریفة بفعل الجوس والروافض. 
حاشا أکاہرنا أن یتفوھوا بمثٹل دُلک! ولکن الظا مین علیٰ fal‏ الحق یفترون؛ وہآیات اللہ بجحدون. 








SS flan‏ والعشرون 
[۲۳] ھل قال Le dee fe V etd‏ ا مولوی (رشید ا مد الگنگوھی) 
@ بفعلیة کذب الباری تعالیء وعدم تضلیل قائل دڈُلک el‏ ھذا من الاإفتراءات عليه؟ 
وعلی التقدیر الثانیء کیف الحواب ع| یقوله (البریلوی) أَنهُ یضع عنلہ تمثال فتوی 


الشیخ le arth GSS pire > Ml‏ ذلک؟ 
۶الجواب + 


ألڈی نسبوا إلی الشیخ الأجل الأوحد الأہجلء علامة زمان فرید عصرم 
وأوانہ مولانا ارشید ا مد گنگوھی) من أنە کان قائلا بفعلیة الکذب من الباری- 
تعالی شائه- وعدم تضلیل مَن تفوہ بڈلک فمکذوبٔ عليہ ۔َتَعَہ اکا ء وھو من 
LILY Lal gl ost Casts 4‏ الدجالون الکذابونہ فقاتلھم اللہ! آئی یؤفکون؟ 
وجنابه بریٔ من تلک الزندقة والإلحاد ویکلہم فتوی الشیخ فَدْسَٗس اکر التی 
طبعت وشاعت فی الجلّد الأول من فتاواء لملوسومة باالفتاوی الرشیدیة) علی 
صفحة ۱۱۹ منھاء وہھی عرییة مصححةً de git‏ بختام علماء he SLI IK‏ وصورة 





سؤاله ھکذا: 
سپ الہ امن لحم 
نتم ونصلّی علی رسولە الکریم 
الاستفتاء: 


TL‏ - 576 - فی أَنّ الله تعالیٰ مل یتصف بصفة (الکذب)ء أم لا؟ 
ومن یعتقد أَنهُ یکذب کیف حکمۂ؟- آفتونا ماجورین. 





ا جخواب: 


al‏ تعالی منزہ من أن یقصف بصفة (الکذب)ء ولیست فی کلامہ 
شائبة الکذب أبدا ؛ کما قال اللہ کای: ba G53 Sf 5. GALT Jog‏ 
۲۷. ومن یعتقد dbs al SL opis‏ یکذب: فھو کافز وملعونٌ قطعاً 
Cae‏ للکتابِ والسنّة وإجماع lao I‏ نعم؛ إعتقاد أھل الإیمان أن ما قال 
الله تعالی فی القرآن فی افرعون) و(ھامان) و(ابی طھب) انہم جھنّمیون: 
نھو حکم قطعی لا یفعل خلافه أبدگ لکن تعالیٰ قادرٌ علیٰ ان یدخلھم 
dad‏ ولیس بعاجز عن ذُلک ولا یفعل ھذا مع اختیارم۔ قال اللہ JS‏ 
HEN Ge she‏ تفس مدنا وَلَیكن <p He IS & OS‏ 
ital gab ply eel‏ ۳. 

فتبین من ہذہ SF U9‏ تعالیٰ لو شاء معلھم کلھم مؤمنین: ولکنہ لا 
خالف ما قالء وکل ذلک بالإختیار لا بال(ضطرار Jes Se Job gay‏ 
me riled‏ 

ide ola‏ جمیع علماء الالمة؛ کیا قال (البیضاوی) تحت تفسبر قولہ 
تعالی: yrs ol?‏ لم ...& (المائدة: ۱۱۸١ء‏ وعدم غفران الشر ک مقتضی 
الوعید فلا إمتناع فیه لذاتم - واللہ اعلم بالصواب. 


کتبہ الأحقر؛ رشید أحمد گنگوھی عُ کہ 


خلاصة تصحیح علماء امکة اللکرمة) (GB.‏ 

۱- محمد صالح بن اللرحوم صدیق کامل) و(نحمد سعید بن حمد بابصیل) 
لن ام ھی یەعحقق ومنه استمد العون والتوفیق. ما آجاب 4 

العلامة رشید أأحمد المذکور ہو الحق الذی لا محیص منہ. وصلی الله 


ری ہے 


الھند علی المفند 








علیٰ خاتم النبییْنء وعلی آلع وصحبع وسلم 
امر برقمہ؛ خادم الشریعة؛ راجی اللطف ا خفی؛ 
عون ضالع ان لح ضذیق Woe SU gos SII‏ - کان اللہ یا 
رقمه امرتجی من ربە کمال النیلء حمد سعید بن حمد بابصیل 
بمکة للحمیة-غفر الله لہ ولوالديہ ولشائخه وجیع السلمین 
۷ الراجی عفو رب من واهب العطيه؛ یز عاپر بن املرحوم الشیخ حسین)ء 
مفتی ا مالکیة ببلد الله الملحمیة. 
eal pl op Call‏ مفتی ا لحنابلۃ] 
bia Lies Clee)‏ وما أجاب العلمة رشید أ مد فيه الکفایة 
وعليه ا ملعول؛ بل ھوالحق الذی لا حیص (AS‏ 


رقمه لحقیر؛ خزیں بن ارام ؛ خادم إفتاء ا حنابلة بمکة المشرفة 


arts AI ooh I Sot le ltl,‏ عندہٗ تمثال فتوی الشیخ ا مرحوم 

بفوتوگراف ا مشتمل علی ما ذکر؛ ga‏ نہ من تلقاتم؛ اختلقھا ووضعھا عندہ 

ails Sale (ea BMY, SIS ole [te gb eel ety ٢ 

اُستاذ الأساتذة فیھاء وکلھم عیال عليه فی زمانع؛ فإنه حرف ملس ودجال مکار؛ 

رما یصوّر الأأمھار۔ ولیس بأدنیٰ من (السیح القادیانی)؛ فإِنهُ یذعی الرسالة ظاہرا 

وعلن وھذا یستتر باللجدّدیق ویکثر علماء الاأمة؛ کیا کفُر (الوهاییة) أتباع (محمد 
بن عبد الوھاب) الأمة. خذلہُ الله کیا خذھم! 





السؤال الرابع والعشرون 


Je ۲ 3‏ تعتقدون وفوع (الکذب) فی 5 من کلام co) gh!‏ یکل سان 
as ol‏ الأمر؟ 





الجواب > 
at Sk ae ee ee .‏ 00 0ھ ey‏ 
نحن ومشائخنا JE al?‏ نذعن ونتیقن بان کل کلام صدر عن الباری عٌَ 
َء او سیصدر عنه فھو مقطوع الصدق؛ جُزومٌ بمطابقتغ للواقعء ولیس فی کلام 
بن کلامہ تعالی شائبة (کذب) ومظنة (اخلاف) أصلاً بلا شبھة. ومن اعتقد خلاف ® 


ڈُلک أو تومُم باالکذب) فی شئ من کلامهء فھو کافر ملحدً زندیقٌ؛ لیس لٗ 
eM ya As‏ 


السؤال الخامس والعشرون 
]۲٢[‏ ھل نسبتم فی تأٗلیفکم إلی بعض CLAN‏ القول ب۸ إمکان الکذب)؟ 
وعلیٰ تقدیرهاء فیا الراد بڈلک؟ وھل عندکم نصٔ علی ھذا الذھب من المعتمدین؟ 
بینوا الأمر erg de‏ 


الحواب >٭ 
ail ad rol‏ وقع النزاع بیننا وبین المنطقیین من أھل MDI‏ والمبتدعة منھم 
فی (مقدوریة خلاف ما وعذ بہ الباری سْحَاءَوَکَار أوآخبر Akl , (ash 5) gl cay‏ 





فقالوا: Cle ol SV ode Ge Op‏ عن القدرة القدیمة مستحیلُ V Sic‏ 
یمکن أُن یکون مقدوراً لەُ be athe Cory «Jha‏ یطابق الوعد وا خر والارادة 


والعلم.) 

Jab cs خل آلاشیاءمتنور قطعة لک غیرجائز الوقوع‎ Sltel Sf) sl, 
السنّة وا لجماعة) من هالاأشاعرة) ولا ماتریدیةا؛ شرعاً وعقلاً عند ۵ا اتریدیةاء‎ 
وشرعاً فقط عند (الأشاعر4.)‎ 

فاعترضوا علینا بأئة: oI)‏ أمکن مقدوریة ھهذہ cel YI‏ لزم WAST ON‏ 








وھو غبرمقدور قطعاًومستحیل ذاتا۔) 
ly ga 4s ob palit‏ دکرہ علماء الکلام؛ منھا: لو سلم إستلزام ل(إمکان 
(SSSI‏ مقدوریة خلاف الوعد والأخبار وأمثاماء فھو (asl‏ یرمستحیل 
بالدًات؛ بل ہو مثل (السفہ) و(الظلم) Oi Jy‏ متنمٌ عقلاً وشرعا أو شرعا 
فقط؛ کیا صرح بە غبر واحد من الأئمة.؟ 
فلا aye VI ode Lyf‏ عثوا فی الأرض؛ ونسبوا إلینا تجویز النقص بالنسبة 
إلی جنابہ تبارک وتعالیٰ؛ وأشاعوا ھذہ الکلام بین السفھاء وا جھلاء [pas‏ 
cel gal‏ واہتغاء الشھوات والشھرۃة بین الأنام وبلغوا آسباب سماوات الاإفتراء؛ 
فوضعوا تمثالاًن عنلعم لفعلیة الکذب بلا خافقعن ا ملک العلام! 
وا jal abi‏ (اٰند) علی مکائدھم إستتصروا بعلماء (ا حرمین) الکرام 
لعلمھم بأنہم غافلون عن خباثاتہم وعن حقیقة أقوال علمائنا. وما مثلھم فی ڈلک 
لا کمثل (العتزلةہ مع مل السنة وا جم )عة)؛ فإلہم اأخرجوا إثابة العاصی وعقاب 
الطیع عن القدرۃ القدیمة وأوجبوا (العدل) علی ذاته تعالی؛ yond‏ أنفسھم 
(أصحاب العدل والتنزیهاء ونسبوا علماء (أھل السنة وا لحماعة) إلی ا جور 
والاعتساف والتشویە! فک أن قدماء (أٗھل السنة والحماعة) م یبالوا بجھالاتہم وم 
جوزوا العجز بالنسبة إليەسْْمَوكليی فی الظلم اللذکور وعمموا القدرة القدیمة مع 
إزالة النقائص عن ذاته الکاملة الشریفة وإتمام التنزیه والتقدیس ججنابہ العالی؛ 
قائلین: إن ظ ىُکم المنقصة فی جواز مقدوریة العقاب للطائع والثواب للعاصیء إنما 
هو وخامة الفلسفة الشنیعة؛ کڈلک قلنا م: إن ظنّکم النقص بمقدوریة خلاف 
[i] cle by Sic ol Ls‏ هو من بلاء الفلسفة والمنطق؛ وجھلکم الوخیم. فھم 
فعلوا ما فعلوا لأأجل التنزیهہ لکنْھم م یقدروا علی کمال القدرة وتعمیمھاء وأما 





RP iy” 


Jal bata‏ السنة والجحاعة)ء فجمعوا بین الأمرین من تعمیم القدرةق وتتمیم 


التنزیہ للواجب سحام وکا . 
(sill Lins‏ ذکرناہ فی (البراھین) مختصراً. وھاکم بعض النصوص عليه من 
الکتب ا معتبرۃ فی tM‏ 


-١‏ قال فی (شرح المواقف): 
( وجب جمیع (المعتزلة) ولا خوارج) عقاب صاحب الکببرة إذا مات بلا 
توب ولم بجوزوا أن یعفو الله عنہ بوجھین: الأول انە کال أوعد بالعقاب 
Glad cl a ply SLA! de‏ علیھا. فلو لم یعاقب علی BSN‏ 
وعفاء لزم (الخلف فی وعیدہ و(الکذب) فی tify cope‏ حال. وا جواب: 
غایته وقوع العقاب؛ فأین وجوب العقاب الذی کلامنا فیە؟ إذ لا شبھة 
فی ان عدم الوجوب مع الوقوع لا یستلزم خلفاً ولا کذبا۔ لا یقال ان 
یستلزم جوازہماء وھو أیضاً محال؛ لا نقول: إستحالتہ ممنوعڈ؛ کیف 
و ما من المکنات الٰتی تشتملھا قدرتهکال.) 
-٢‏ وفی (شرح اللقاصده للمعلامة (الفتازانی اس کال فی خاتمة بحث القدرة: 
(النکرون لشمول قدرتم طوائف؛ منھم (النظام)ء وأنباعه القائلون بأنه 
de te‏ ا جھل والکذب والظلم وسائر القبائح؛ إذ لو کان خلقھا 
Al pie‏ از صدورہٗ عنہ واللازم باطلُ لإفضائہ إلی (السفہ؛ of‏ کان 
rd Ute‏ دُلک وبإاستغنائع عنہہ Lal (fet dy‏ یکن Villy We‏ 
نسلم قبح الشیء بالنسبة إليە؛ کیف وھو تصرف فی ملکع؛ ولو سلم 
فالقدرۃ لا تنافی إمتناع صدورم نظراًإلی وجود الصارف: وعدم الدّاعی؛ 
hy‏ کان USE‏ - ملخصه. 





۴- قال فی اللمسائرةا و شرحہ (السامرةل ممعلامة المحقق؛ 9کمال بن اطمام) 








الحنفی؛ وتلمیذہ اإبن أبی الشریف) ا مقدسی الشافعی cal Le JONG,‏ 

اٹم فال أأی صاحب (العمدة): ولا یوصف الله ای بالقدرۃ علی الظلم 
و السفه والکذب؛ لأن الحال لا یدخل BBS‏ أی لا یصح متعلقاً 
ھا. وعند (العتزلةہ یقدر کاریٰ علیٰ کل ذلک: ولا یفعل. انتھی کلام 
صاحب (العمدة). وکَنَهُ انقلب عليه ما نقله عن (المعتزلة)؛ إذ لا شک ان 
سلب القدرة ع ذکر هو مذھب (المعتزلةاء وآما ثبوتہا أی القدرة علی ما 
ذکر ثم الإمتناع عن متعلقھا إختیارا فبمذھب أی فھو بمذھب 
(الأشاعرة) أألیق ace‏ بمذھب (العتزلة). ولا شک أن هذا الألیق أُدخل فی 
Lal 45‏ إذ لا شک فی أن الاإمتناع ce AL SAM ge ch lee‏ 
celal‏ والسفہ والکذب من باب التنزبہات عم| لا یلیق بجناب قدسه 
تعالیٰ. فلیسبر بالبناء للمفعول ای بختبر العقل فی أن ای الفصلین أبلغ فی 
النزیه عن الفحشاء؛ أھو القدرۃ عليه ای علی ما ذکر من الامور الثلائة 
مع الإمتناع أی إمتناعہُ کاي عنه تاراً لڈٰلک الإمتناع؟ sf‏ الإمتناع asl‏ 
إمتناعہ عنه لعدم القدرۃ عليه؟ فیجب العول بأدخل القولین فی التنزیهء 
وھو القول بمذھب (الأشاع ر٢ ١.‏ 


٤-وفی‏ حواشی (الکلنبوی) علٰی (شر العقائد العضدیةا ۔االمحقق الدوانی) 


w ۱ ۹ or 
Sas Le JO ais. 


اوبا حملة کون (الکذب) فی الکلام اللفظی قبیحاً بمعنی صفة نقصء 
منوع عند (الأشاعرة) ولذا قال الشر یف المحقق انه من جملة المکنات؛ 
وحصول العلم القطعی لعدم وقوعع فی کلامم UE‏ بإجماع العلماء 
والأبیاء يہ الام لا ینافی إمکانہ فی ذات کسائر العلوم العادیة 
القطعیة وھو لا ینافی ما ذکرہ (ا یمام الرازی) پا 


من عربی 
SEs‏ 


٥-وفی‏ اتحریر الاصولہ صاحب افتح القدیراء الإمام (ابن ا ماماء وش رحہء 
yas Ls Cala (CL pal oN‏ 
اوحینئذ أی وحین کان مستحیلاً عليه ما أدرک فیه نقص ظھر القطع 
پإستحالة إتصافہ IC ail esl‏ بالکذب ونحوم- کاىٰ عن Blas SB‏ 
| یمتنع إتصاف فعلع باالقبح)ء یرتفع الأمان عن صدق وعدم وصدق 
خبر dpc Bhs YO ae tod de nd‏ أی مم بجزم بصدقہ أصادٌ 
وعند (الأشاعرة) کسائر ا خلق؛ القطع بعدم إتصافع کاي بشئ من القبائح 
دون الإستحالة العقلیة؛ کسائر العلوم التی یقطع بآن الواقع اأحد النقیضین 
مع عدم إستحالة الآخر لو قذر أَنهُ الواقع؛ کالقطع امكة) و(بغداد)ء ای 
lito geo‏ فإنہ لا حیل عدمھم| عقااٌ وحینئذ أی وحین کان الأمر علی 
ھذاء لا یلزم إرتفاع الأمان؛ لأنه لا یلزم من جواز الشئ عقلاٌ عدم الحزم 
بعدمغ. 
وا خلاف ال حاری فی الإستحالة والإمکان العقلی هٰذاجار فی کل نقیضة؛ 
افدرتکالعلیھا مسلویڈ أم ھی أی النقیضة بہا أی بقدرتم SE ponte‏ والقطع 
ail‏ لا یفعلء أی وا حال القطع بعدم فعل تلک النقیضة ...). 
ومثل ما ذکرناہ عن مذھب (الأشاعرة) ذکرہ (القاضی العضد) فی شرح 
te Wl nae‏ وأصحاب ا حواشی علیه. ومثله فی (شرح القاصداء وحواشی 
(الواقف) (۔ (الچلپی) وغیرہ. وکڈلک صرح dy‏ العلامة (القوشجی) فی or‏ 
التحرید)ء و(القونوی)ء وغیرھم؟ أعرضنا p> oF‏ نصوصھم ALY! ale‏ 
dilly doll,‏ ا متولٰی للرشاد واٰدایة. 


الال المادس والشرون 


]٦٢[‏ ما قولکم فی (القادیانی)؛ الذی یدعی (المسیحیٰة) و(النبوة)ا؟ فإن اناس] 


Le sgl‏ المفند 
۱ #, -( 
ینسبون إليکم حبه ومدحه. 


(m=) [m= [ml] 


—— 


فالرجو من مکارم أخلاقکم أن تبینوا لنا ھذہ الأمور بیاناً شافیا لیتضضح 
صدق القائلین وکذہہم؛ ولا یبقی الریب الذی حدث فی قلوبنا من تشویشات 
pd‏ 


الجواب٭ 
dle‏ قولنا وقول مشائخنا فی (القادیانی؛ الٰذی یدعی (النوٰة) و(المسیحیة) ان 
‘ کٹا فی بدء أمرمع- ما م یظھر لنا منە سوء اعتقاہ بل بَلَعّنا أنهُ یؤید (الإسلام)ء 
ای ویبطل جیع الأدیان التی le tay Sai quod BYU y Call al pee‏ ما هو 
ادعی (النبوٰة) و(المسیحیة)ء وأنکر ر فع الله تعالی (السیح) I‏ السماء وظھر لنا 
من خبث إعتقادہ وزندقتہ؛ أفتی مشائخنا بکفرہ. 





(Suan AS Javed. (SSN dal وفتوی شیخنا ومولاناء (رشید‎ 

قد طبعت وشاعت؛ یوجد کثبر منھا فی أیدی الناس, لم یبق فیھا خفاء؛ إلا ail‏ ما 

کان مقصود المبتدعین تہیبجٌ سفھاء (المند) وجهّا مم علیناء وتنفیر علماء ا حرمین 

وأھل فتیا ہما وقضاتم| وأشرافھا منا- لأنہم علموا أن العرب لابجسنون ا مندیة 

بل لا یبلغ لدیہم الکتب والرسائل ا مندیه- افتروا علینا ھذہ الأکاذیب. فالل 
الستعانء وعليه التوکلء وبە الإعتصام. 


‘2 ale ats 
Ts FS tis 


مٹن عربی 


Lia‏ والذی ذکرنا فی الجواب؛ ہو ما نعتقدہُ وندین اللہ کی بع. فإن 
کان فی رأيکم حثٌا وصواباء فاکتبوا عليه تصحیحکم وزینوہ پکھگی وإِن 
کان غلطاً de Us SLL‏ ما ہو ا حق عندکم؛ فإنًا ان شاء اللہ لا نتجاوز 
GLI ge‏ وإن عنٌ لنا فی قولکم شبھةہ نراجعکم فیھا حتی یظھر الحق وم 
وآخر دعوانا أن ا حمد للہ رب العالمینء وصلى الله علی سیدنا محمد 
سید الأاولین ney‏ وعلی آله وصحبه وأزواجه وذریاتم cael‏ 





alli‏ بفمه ورقمه بقلمه: خادم طلبة علوم الإسلامء کثبر الذنوب والاامء 
الأحقر dil ai yal Ls‏ التزود لغد 
یوم الإثنین pe cB‏ | من شھر شوال/ سنة 0 DAVY‏ 





اللھنّد علی Jali‏ 





هھذہ خلاصة تصدیقات السادة العلماء فی (اڑٰند) 


© تصدبق انیق gta)‏ 8 العارفین؛ زبدة الحذٹن: مولانا الحاج o>)‏ > حسن (Hie‏ 
Pee @‏ 
(بسم الله ال ر من الرحیم 


ا حمد لل عا م الغیب والشھادةہ والصّلاۃ والسلام علیٰ من قال: ‏ ان حسن الظن 
oy‏ الات وعلی آله و اصحابه ga‏ سادة للاأمة وقادة؛ وبعد - فقد تشرفت بمطالعة 
اللقالة التی رصفھا ا مولی العلامء مقدام علماء الاأنام مولانا اللولوی خلیل ا حمد- لازال 
فیوضه منسجمة علی السھول IST y‏ = فلله درہہ te fhe Vy‏ قد آتی بالحق الصریح وازال 
al ye‏ اح الظنْ القبیح. وھو معتقدنا ومعتقد مشائخنا یع لاریب فیہ. فاثابہ الله 
تعالی جزاء عنائہ فی إبطال وساوس ال حاسد فی افترائہ. ٠‏ 

فقط: حمودعف یہ الدرس الاول فی مدرسة (دیوبند) 
odd odie A ‌‏ صفوة الصلحاء حضرة مولانا الحاج؛ (امبر ا مد حسن 
امروھی اقد ا 

الله در اللجیب اللبیب حیث SI‏ بتحقیقات منیفة وتدقیقات بدیعة فی کل مسئلة 
وباب؛ ومیز القشر عن اللباب وکشف قناء الریب والبطلان عن وجوہ خرائد GA‏ 
والصواب. کیف لا؛ والمجیب المحیّ المحقق هو مورد إنعامه وإفضاله ومقدام الحقّقین 
فی ail Jl‏ و أمثاله. فالحق أنە- أدامہ الله تعالیٰ وأبقاہ- أصاب فی ما أفاد وفی کل ما أجاب 
cole |‏ لا اتی الباطل من بین hb‏ ولا من خلفهہ وو Ge‏ صریح لاریب فیه. فھذا هو 
الحقء VW GLI ty Bley‏ الضلال؟ وکل دُلک هو معتقدنا ومعتقد مشائخنا العظام 





)١(‏ رواہ ابوداود فی السٹنن ضس ابی ھریرۃ طللنْته مرفوعا: کتاب الآدب/ باب۸۹ فی حسن 
of‏ رقم ا حدیث -٦۹۹٤‏ وا حاکم فی اللستدرک: التوبة/ رقم۷٥۷-‏ و اد فی المسند: 
رقم -۷۹٢۳‏ والبیھقی فی شعب الإیمان: باب ۱۲/ رقم۹۸۷- و ... . 


sr” oo” 


وسادتنا. أماتنا الله عليه وحشرنا مع عبادہ اللخلصین الّقین؛ وبوَأنا فی جوار المقربین؛ من 
الین والصدیقین والشھداء والصالحین؛ آمین فآمین! 

فمن تقول علینا وعلٰ مشائخنا العظام بعضّ الأقاویلء فکلھا فریةً بلامریة واللہ 
پہدینا malls‏ إلی صراط مستقیم JR ABLE ay‏ شیء خببر وعلیم. 

وآخر دعوانا ان ا حمد SL‏ العالمینء والصلاۃ والسّلام علیٰ خر خلقہ وصفوۃ 
coral‏ سیدنا و مولانا حمد) وآله وصحبہ أُمعین.) 








lily‏ العبد الضعیف النحیف: خادم الطلبة احقر الزمن؛ أ مد حسن 
سی تا والأمروھی مولداًوموطناٌ والجشتی الصابری 
النقشہندی والملحندی طریقةً phe y‏ وا حنفی ا ماتریدی مسلکاً ومذھراً 


٭ التحریر الشریف لعمدۂ الفقھاء وأسوۃ الاصفیاء sgl CU EY Bram‏ 

اعزیز الرمن امت mS‏ 
(بسم الله الرمن الرحیم 

ال حمد للہ حق حمدہ والصلاة والسّلام الأان الأکملان علیٰ من لا نبىٌ بعدہ؛ اما 
بعد ۔ فیقول المفتقر إلی رمة الرحیم المنان عزیز الرمن- عفا الله عنہ- الفتی و اللدزس فی 
اللدرسة العالیة الواقعة فی (دیوبند) ان ما نمقه العلاّمة اللقدام البحر القمقام؛ اللحذّث 
الفقيہ اللتکلم النبيه الرحلة الامامء قدوۃ الأنام جامع الشریعة والطریق واقف رموز 
الحقیقة من قام لنصرة ا حق ا بین وقمع ساس الشرک والأحداث فی الدینء الؤید من 
الله الاحد الصمد مولانا الحاج الحافظ خلیل احمد المدرس الأول فی مدرسة (مظاحر 
العلوم) الواقعة فی السھارنفور- حففھا الله من الشرور- فی تحقیق المسائلء هو الحق عندی, 
ومعتقدی ومشائخی. فجازاہ cpl ai‏ الجزاء یوم القیام: ورحم اللہ من أحسن الطن 
بالسادات العظامء Js Ses ally‏ التوفیق؛ وبا حمد اوَلاً وآخراً حفیق؛ وھو حسبی ونعم 
الوکیل!٢‏ 


کتبہ: العبد عزیز MEGS oF M‏ دیوبندی 


ونٹ ہد حست 


be sight‏ المفند 
س۳س“ ٤ک)‏ 





٭ الکلمات البارکة لطبیب ال حکیم الاامة حضرة مولانا ال حاج ا حافظ (اشرف 
ge‏ تار اسب 
نقربه ونعتقدہہ وأوکُل أمر امفترین إلی اللہ ) 
وأنا: (×اشر ف علی) التھانوی ا حنفی الچشتی ختم الله تعالی لە با خیر 
* تصدیق لطیف لشیخ الاأقیاء و سند الأہرار حضرۃ مولاناالحاج ا حافظ (الشاہ عبد 
الرحیم الرائفوری اعت تام 
الڈذی کتب فی ھذہ الرسالةق حٌٔ صحیح وثابٹ فی الکتب بنص صریح؛ وو 
معتقدذی و معتقد مشائخی - رضوانُ الله تعالی علیهم أجمعین- احیانا الله مہا وأماتنا علیھا.) 
Sal UF‏ الضعیف؛ عبدالرحیم عَفٰیهُالرائفوری ؛ 
الخادم محضرة مولانا الشیخ رشید ا مد گنگو ai a‏ 
و تسطر منبر لرئیس CSL‏ امام الفضلاء حضرۃ مولانا ا حاج (ا حکیم ve‏ 
dh web‏ ا لمتوحد فی جلال ذاتہہ الْتنٗہ عن شوائب النقص وسمتہ؛ والصلاة 
والسلام علی yw yy 4s (raed be‏ وعلی آله وصحبہ اجمعین وبعد ۔ فھذا القول 
الذی نطق بە الشیخ الأجل الأأسجد والفرد الأکمل الأوحد- دام ظلہ الظلیل علی رؤس 
full‏ لین otal,‏ الله تعالی لاحیاء الشریعة والطریقة والدین - هو ا حق عندناء ومعتقدنا ومعتقد 
مشائخنا رضوانُ الہ تعالیٰ علیھم أجمعین الی یوم الدین. ) 
۱ وأنا العید الضعیف النحیف؛ محمد pV AGING pao‏ 5 





٥هللا‎ ۃردق١ صادق الاحوالء مولانا الحاج الولوی‎ LSI al it Ze 
یکن سوہ‎ 
( بھذا هو الحق والصواب.‎ 
OU hp dar phe gd Gell WIA ab ald 


وتحریر منیف لصاحب الرأی الصائب؛ ذو الفھم الثاقبء حضرۃ مولنا الحاج المولوی 


سن عربی 





احبیب ارجم نان ؤِْضَہٌم 


اا حمد لله وحدذہ cde PAIL, Dall‏ من لّا نبی بعدَہ؛ و بعد ۔ فی کتبه الشیخ 
الإمام ا حبر امام فی جواب ge by SIM OV pI‏ ال حق والصواب وا مطابق ما نطق ao‏ 
Bo‏ والکتاب؛ وھو الذی i‏ باللہ کا بہ وو معتقدنا ومعتقد جیع مشائخنا رجھم 
الله تعالی۔ فرحم الله من نظرها بعین الإنصاف؛ وأأذعن goed‏ وأنقاد للصدق!١‏ 


وانا العبد الضعیف؛ حبیب الرحمن الدیوبندی 
٭ تحریر لطیف لبقیة السلف: قدوۃ ا خلف؛ حضرۃ مولانا ال حاج الولوی احمد احمد؛ 
اش کہ 


اما کتبہ العلأمق وحید العصرء ہو الحي والصواب. ٠‏ 
ا حمد بن مولاناحمد قاسم نانوتوی 
ٹم الدیوبندی ناظم الدرسة العالیة الدیوبندیة 
٭ ne‏ حاوی الفروع والاصولء جامع العقول والنقولء مولانا ا حاج مولوی 
اغلام رسول الله 
db Lott)‏ الذی قصرت عن وصف کمالە ألسنةً بلغاءالأآنام وضعفت عن الوصول 
إلی Saal he oe‏ العقول والأفھام: والصلاۃ والسلام علیٰ أفضل الرسل سّدنا 
احمدا cp ball jbo od] sald‏ وعلی all‏ واصحابه البررۃ الکرام؛ اما بعد ۔ فالقول الذی 
OVI pul Ae donate‏ الذکورۃ أکملُ کملاء الزمان وأعلم علہاء الدوران وقدوۃ 
جماعة السالکین وزبدة مجامع التقین؛ مولانا ا حافظ ا حاج خلیل ا مد- سلمہ اللہ تعالیٰ- 
J‏ حيٌ وکلامَ صادق: وھو معتقدنا ومعتقد جمیع مشائخنا رمھم اللہ تعالیٰ امعین. ١‏ 
i,‏ العبد الضعیف؛ غلام رسو crisis J‏ 
الدرس فی المدرسة العالیة الدیو بندیة 


٭ حر پر منیف pas pala)‏ 60 کامل دھرہ؛ مو do) GY‏ سھول لام ال حر 
'احامداً ومصلًا ومسّّاء وبعد ۔ فھذہ الأجوبة الین > el lay‏ رأية العلم والحدایف 


ری ہے 


الھند علی المفند 
EE‏ 





خافض رأیات ال جھل والضلالة سّد ارہاب الطریقة سند اصحاب ا لحقیقة زبدة الفقھاء 
واللفسٌرینء قدوۃ ا متکلمین والمحدَثین؛ الشیخ الأجل الأوحلہ ال حافظ الحاج مولانا خلیل 
اأمد- لازالت فیضانه علی السلمین والسترشدین الی الأہد- حقییّ بأن یعتمد علیھا کلھاء ویدین 
ہا جلھاء وھو معتقدنا ومعتقد مشائخنا.) 
وأناعبدہ الارذل؛ محمد بن أفضل المدعو بالسھول عف یه 
مدرس ا لمدرسة العالیة الدیوبندیة 
٭ تحریر لطیف للعام op pel‏ عدیم النتظس مولانا اعد الصمد اطاب ارہ 
WEST ole coil db uth‏ کلھاء وأعطی صوادع النعوت والصفات کلھاء 
وأفاض علینا النعم الشوامخ قبل الاستحقاقء وھدانا الصراط السوی مع تفرق السبل 
والشقاقء ونصلی ونسلّم علی احمد) عبدہ رسولە الذی أُرسل؛ والحق خاملة cail gol‏ 
خاویة أرکانہہ dil MW Cols cal TE Whe JUL,‏ من کان کفرہ وآمر با معروف ونہی 
عن غبرہ وزجر وعلیٰ آله البررۃ الکرام واصحابه الکملة العظام الشافعین الشمُعین فی 
4 الحشر؛ أما بعد ۔ فالأجوبة التی > di hI ob) apy ly‏ وبرکة ھذہ ا خلیقة محی معامم 
الطریق بعد دروسھا وجدد مراسم العارف غب اُفول أقمارھا و شموسھا الذی تفجرت 
بنابیع الحکم علی لسانه وفاضت عیون العارف من خلال جنابہء وانیثت أُشعة أنوارہ فی 
القلوب؛ وبعثت سرایا أسرارہ إلی کل طالب ومطلوب؛ وسطعت شموس معارفه 
وزکت أعراس عوارفہہ لازال الزھد plat‏ والورع وقارهٔ والذکر أَنیسهُ والفکر جلیسةء 
مولانا العلام واُستاذنا الفہھامء الشیخ الأزھد وا مام الأمجد ال حافظ الحاج خلیل ا مد 
صدر المدرسین فی مدرسة (مظاھر العلوم) الواقعة باسھارنفور)ء حریة بأن یعتقدھا أُھل 
الحق والیقینء ومستحقة بان یسلّمھا العلماء الراسخون فی الدین التین. وهذہ عقائدنا 
وعقائد مشائخنا. ونحن نرجوا من اللہ ان بجیینا ویمیتنا علیھا ویدخلنا فی دارالسلام مع 
ُساتذتنا الکرام وھو نعم الولیی ونعم ا معین. وآخر دعوانا آن ال حمد للہ رب العا لمین؛ 
والصلاۃ علی خبر خلقه وفخر رسلە؛ وآله وصحبه اجمعین. - 
الراقم الائم؛ حمدعبد SMES sani‏ البحنوری 
الدرس فی اللدرسة العالیة الدیوبندیق أقامھا الله وأدامھا الی یوم القیامة 





Bs? cmt 


A ©‏ شریف لشمس فلک الشریعة البیضاء وبدر السُماء الطریقة الغراءء حضرة 
مو لاناالحاج ا حکیم احمد اسحاق نہتوری) pole Mali‏ 
ال درالمجیب المحقق الصیب. صدّقت ب| فیه بلا شک مریب.' 





الأاحقر؛ محمد اسحاق الٹھتوری ئم الدھلوی 
٠۰‏ تحریر ذروۃ سنام الدین وعروۃ ا حبل cull‏ مولانا الحاج (ریاض الدین) Maal‏ 
(bel ye bel‏ 


doe‏ ریاض الدین عني ye pill 008 AS ps‏ فی المدرسة العالیق مبرت 


& تحربر لطیف لربیع ریاص الإسلام مفتدی الأنام 4 pall LY‏ ااکفابیت اللہ کت 
لب وھ 
Pup yo‏ 


ارأیت الأجوبة کلھا؛ فو جدتہا die Lam‏ صریةً؛ لا بحوم حول سرادقاتہا شک ولاریب: 


وھو معتقدی ومعتقد مشائخی رجھم الله تعالیٰ.' 
Gi,‏ العبد الضعیف: الراجی ‏ رمة مولاہ؛ الدعو بکفایت اللہ الشاہجھانفوری 


ا حنفی المدرس فی ال مدرسة الامینیة الدھلویة 
۹ تحریر شریف ‏ مامع العلوم النقلیة والفنون العقلیق medi GH) LSI ge‏ 
hel”‏ من اجاب.' 


IE fo Bele ‘all‏ الدرس فی ا مدرسة الامینیة اللھلویة 
٭ تحریر شریف ل جامع العلوم النقلیة والفنون العقلیق مولانا امحمد قاسم) mb Sig‏ 

noe I gl 
العبد؛ محمد قاسم عق یه الدرس فی المدرسة الامینیة اللھلویة‎ 
مولانا ا حاج ااعاث شق اهٰی)‎ PUY, ذوالفضل والفضائل: عمدۂة الأقران‎ nt ٠ 

کک اش اکلہ 

ا حمد لله الٰذی هدانا a‏ وما کا (ثمتدی لولا اُن Glia‏ الله والصلاۃ والسلام 
Je‏ خر ار Uke‏ (اخمد) وآله إلی یوم نلقاہ؛ 9 sl. Aas‏ 25 25 بمطالعة المقالة 


اللھنّد علی A‏ 
Eee)‏ 
الشریفة التی نمقھا الامام ا ممامء الأہجل الأکمل الأوحدہ سیدنا ومولاناء الحافظ ا حاج 
الولوی خلیل اأمد- آدامہ الله لأساس الشرکفی الاسلام قاطعاً وقامعا ولأبنیة الب دع فی الذّین هادم 


هذا هو معتقدی ومعتقد مشائخی؛ نقر بہ لساناً ونعتقدہ جنانا. فلله در الجیب 
(rv)‏ الأریب البحر القمقام وا حبر الفھام؛ ثم لله درہ! قد أصاب فی أجاب وآجاد فی| افاد. 
منّمنا ai‏ بطول حیاتہ ویقائہ وجزاہ الله عنی وعن سائر أھل الحق ak‏ جزاء عنالہ فی 





و نا العبد الضعیف؛ محمد الدعر بعاشق ای اذ رتی عَكَااللهکھُ 
٭ تحریر لطیف من ذی الملحد الفاخر والعلم الذاخر والفھم الراشد الزاھر؛ مولانا 
iss (Let el pd‏ 
Neg gay Racal A hl SSS Ace SSIS 3 pp‏ 
gol plot SW ail I ol Sy‏ بسراج احمدہ الدرس فی مدرسة سردھنہ 
cial A ugh G‏ سس سو سیت 4 oH) 6 AI LY‏ 


w ne سحاق‎ 
Lin 





asl‏ العلاّمة فھو SH‏ صحیح بلا إرتیاب.ا 
العبد الضعیف؛ حمد اسحاق مب رتہی 
الدرس فی المدرسة الاسلامیه الواقعہ فی بلدة میرت 
٭ تحریر منیف من طبیب الامراض الروحانیة ومعالج اسقام ا جسمانیة مولانا احکیم 
مصطفی ا Srl‏ 
الله Me Bh ga iy hud Sy‏ 
العبد؛ حمد مصطفی الہجنوری الطبیب؛ الوارد فی میرت 





at +.‏ و انا پا نے جہن wt‏ خی ہے کو کے پوپ کے سس ہے ۷ 
)١(‏ تشبه قولٰی oy‏ یة: ٭إن نی ذالك لد ءوکریٰ لِمن ن لهء قلبٔ او القی لسُمع وَھوٌ شھیدۂ؟ 
(ق:۳۷). 


~ ات Ce‏ پک ھی +e‏ 28 و 7ا تو 
)٢(‏ ت‌بّه قولیٗ بہذہ الآیة: ظإِنَہٌ لَقْوْلٌ فَصَلٌ 3 وَمَا هَو بأَمزلِ (لطرق ۱۳و0۴. 


ss or 


۹ تحریر لطیف عین إنسان الکامل وأنسان عیون الافاضلء حضرة مولانا ال حاج الحکیم 
(تحمد مسعود ا مد) اللہ طول کنا 





العبد؛ مسعود احمد بن حضرت مولانارشید ا مد گنگوھی محداللہ 
* حریر شریف لنطقة بروج الفضائلء مطرح انظار السادة والأفاضلء مو لانا (حمد 
oA‏ \ مار ا 
(ہسم الله ال ر من الرحیم 
الحمد لله الذی تقدست ذاته الصمدیة عن أن بمائل أحد فی صفاته اللختصّة وإن 
کان من الانبیاءہ وترفعت قدرته من تصرف العقول والآراء والصلاۃ والسلام علیٰ 
أفضل من یتوسل بە فی الدعاء من المرسلین والصدیقین والشھداء والصلحاء وأکمل من 
یدعی من الأحیاء بعد الوصال واللقاء وعلی آله وأصحابه الذین ھم أشدّاء علی الکفّار 
وعلی المومنین من ال رماء؛ أما بعد - فرأیت ہذہ الاجوبة؛ فوجدتہا Castles (a> Vb‏ 
call i‏ وکلاماً صادقایقبله القائع وا ماك ریب ف یەهُدی [! pill Gal‏ یؤمنون علی 
ا حق ویعرضون عن اباطیل الضالین الضلہن. کیف لا؛ وقد نمقھا من هو حدد جھات 
العلوم النقلیة والعقلیة ذروۃ سنام الصناعات العلویة والسفلیق منطقة بروج الکمال 
ومطرقة لتصریف المبتدعین من الفرق الائنی عشریة وغبرھا من الانقلاب إلی الاعتدال: 
شمس فلک الولایق بدر سماء ا مدایة الذی أصحت ریاض العلم وافدایة بسحاب 
فیضه زاھرة وأآمست حیاض ا جھل والغوایة بصواعق نقمته غائرةہ حامل لواء السة 
السنیق قامع البدعة السئة الشنیعة رشید اللة والدین؛ قاسم الفیوضات للمستفیضین: 
حمود الزمان OLIV ae Ge GAT‏ مقتدی المسلمین؛ مجتبی العا مین حضرتنا 
ومرشدنا و وسیلتنا ومطاعناء مولانا ا حافظ ا حاج المولوی خلیل ا مد- لازالت شموس 
فیوضاتہ بازغة للمقتبسین من انوارہ ودامت اأشعة برکاتە ساطعة للسالکین علیٰ خطواتہ وآئارہ- آمین یا 
رب العا لمین!' 
و اناعبدہ ا حقبر؛ حمد الدعو بیحبی السھسرامی 
الدرس فی مدرسة مظاھر العلومء سھارنفور 


— بب ےج 





9 تحریر منیف لناشر العلوم العربیة وماھر الفنون الأدبیة مولانا (کفایت اللہ BGG:‏ 
[Gd‏ 
(الحمد للہ الذی لاحیاۃ إلا فی رضاہہ ولا نعیم إلا فی قربە ولاصلاح للقلب ولا 
فلاح إلا فی الإخلاص rally am Lo gig‏ والسلام علی سیّدنا ومولانا ‏ حمد) 
عبدہ ورسولە الذی ارسلە علی حین فترۃ من الرسل؛ فھدی بە إلی أقوم الطرق وأوضح 
السْبلء وعلیٰ آله وصحبە العظام الذین ھم قادة الأہرار وقدوۃ الکرام؛ وبعد - فھذہ نمیقة 
أنیقة ووجیزۃ وثیقة أَلفھا عمدۃ العلماء جھیذ الفضلاء ال جامع بین الشریعة والطریقة 
الواقف باسرار ا معرفة وا حقیقة الذی درس من ا معارف والعلوم ما اندرس؛ وأحیی 
مراسم اللة ا حنیفیة الرشیدیة البیضاء بعد ما کادت ان تنطم کھف الکملاء خاتم 
الأولیاء اللحدّث: التکلم؛ cael cata‏ سیّدی ومولائی ا حافظ الحاج المولٰی؛ خلیل 
احمد- لازالت شموس افاضتہ بازغة وبدور افادتہ طالعة- فلله درَەٗء ثم لله درهٔ حیث نطق 
بالصواب فی کل مآب! dbl fad Slay‏ یؤتیه من یشآء؛ و الله ذو الفضل العظیم.) 
lh EG Age ceil iS josh tae sol sal‏ 
الگنگوھی LiKe‏ مدرس مدرسة مظاہر العلوم؛ الواقعة فی سھارنفور 








ھذہ خلاصة تصدیقات السادة العلماء 
دسا مکة الملکرمة) ن]یاا شال ش Shady‏ 


٭ صورة ما کہ حضرة الشیخ Ac!‏ والفاضل (jou!‏ | إمام العلماء ومقدام )9( 


الفضلاء رئیس الشیوخ الکرام وسند الأصفیاء العظامء عین أعیان الزمانء قطب فلک 


العلوم والعرفان GY 968 a>‏ الشیخ ااحمد سعید بابصیل ool dls‏ شیخ العلماء بمکة 
الکرمة والامام وا خطیب بالسحد ا حرامءلازال حفوظاً بنعم اللک العلام 


ابسم الله ال رمن الرحیم 
آما بعد؛ فقد cde gill ASL de yx Vi oben Coes‏ السطورۃ علی الأسئلة المذکورة 
فی ھذہ الرسالة؛ فرأیتھا فی غایة الصواب. شکر اللہ تعالیٰ الجیب أخی وعزیزی 
الاو do‏ الشیخ خلیل امد.ادام الله سعدہ واجلاله فی الذارین وکسر بە رؤس الضالین 
وا حاسدین الی یوم الدین بجاہ المرسلین آمین!) 
رقمہ بقلمہ: المرتجی من ریہ کمال النیل حمد سعید بن حمد بابصیل مفتی الشافعیة 
ورئیس العلماء بمکة الکرمەغفر اللہ لە ولحبیه وجیع المسلمین 
٭ صورة ما کتبہ حضرۃ الامام ا حلیل والفاضل النبیل؛ منبع العلوم ونخزن الفھوم 
حی السنة الغراء ماحی البدعة الظلاءء مو لانا الشیخ ١‏ مد رشید ا حنفی) لازال منغمساً فی 
بحار لطفہ ا لی وا خفی 
ابسم ا ال om‏ من الرحیم 
الحمد لل عالم الغیب والشھادة الکبیر ا متعالء والصلوٰۃ والسّلام علیٰ سیدنا و نبنا و 
حبیبنا و مرشدنا و ھادینا و مولانا و أولانا Les)‏ ( وصحبہ و الال و بعد - Con MH‏ 
ھذہ الاجوبة ا منیفة الشرعیة والمسائل اللطیفة ا مرعیة للعا م الفضال: آنسان عین الأفاضلء 
KE‏ الانسان الکاملء صفوة Per « PLY‏ الأوائل: قامع الشرک؛ ماحی البدعء مد Jal‏ 
الزیغ و الضلالء سیف اللہ علیٰ رقاب ا اردة ا مبتدعة Jd all‏ الحدّث الوحید والفقہہ 


۱ 


al so sigh 





cy ail‏ سیدی ومولای و ملاذی؛ حضرۃ الحافظ ا حاج الشیخ خلیل اُجں- لازال وا یزل 
مؤبدا من مولانا ذی ا ملال- فللهدرہ من فاضل ادیب وعارف اریب ومتکلم لبیب؛ حیث 
تضدّی لیپایڈ الڈرع الشریف ووقایة الدین ا حنیف وصیانة الذھب النیفء فأعلی منار 
ال حق ورفع معالم ا مدی وقوی بنیانە و Les ee‏ 
ا٘طلق Salud‏ وما فصح تبیانە! فلعمری لقد کشف الغطاءء وازال العماء arly‏ العداء 
وآلسهم ثوب افوان و اردیٰء وآثار للمسترشدین سیل المدیٰ+ میز الخییث من الطیبہ 
وبین حق والصواب؛ by Li Gil,‏ وأظھر العجب العجاب. NS GOP‏ 
{YY SSN Fal‏ 

ازال ریب ا مرتابین وفضح تلبیس Gas cope‏ جمع المحرفین؛ وشتت شمل 
اللفسدین وبدد حزب اللحدینء وفلّت أکباد المبتدعین, وکسر جند الضالین؛ وهھزم افواج 
الضلین, وأھلک أعداء الدینء cell op pall Jide‏ وأخزی إ|خوان الشیاطینء وأبطل 
عمل اللشرکین! > His cai‏ القَوم آِينَ 12 a5 Ai,‏ العَِینَ [PO plod]‏ 
4 وکیف لا؛ لا إنَّ ظ حِرّب الہ هر الْفَلیُونَ 4 [المائدة ۵۶] 

فلله درہ ثم ل 1653 ole ls lel‏ وأصاب. جزاہ الله عن الإسلام والمسلمین أفضل 
الحزاء آمین ہجاہ سید crew gl‏ وا حمد لله أولاً وآخراً وباطتاً وظاھر وصلى الله علی 
قرة أعیننا سنا ١‏ محمد) خاتم جیع الانبیاء وآله وصحبه ومن تبعھم واھتدی my:‏ 
وسلک سبیلھم واتبع طریقھم وسار علی منھجھم إلی یوم الدین؛ آمین! آمین! آمین! 
آمین! آمین! لا أرضی بواحدة حتی أضیف عليه الف آمینا.) 





قال بفمہ و کتبہ بقلمہ: الفقبر الیٰ oly colliery‏ رحمة اللہ الوهاب؛ عبدہ وعابدہ 

أحمد رشید lig SU Og ge‏ الله عنہ و عن والديه و تجاوز عن سیاتہم 

بجاہ النبی الاب شافع الذنبین یوم ا حساب. 

(حررہ یوم ا خمیس التاسع عشر من شھر ذی ا حجة ا حرام الذی هو من 

شھورالسنة ۳۲۸ الثامنة والعشرین بعد الثلاثمائة والالف من ھجرۃ من 

له العزٌ والشر ف عَلهافض اون و AEN LS‏ اح Cloyd‏ 

© صورة ما کتبە إمام الأثقیاء السالکین؛ ومقدام الفضلاء العارفین جنید زمانه 


tr” Or 


glist cail ls‏ دھرہ وزمانہ؛ تخدوم الأنام؛ منبع الفیوض للخواص والعوامء الشیخ 9 جب 
الدین۷المھاجر SM‏ ا حنفی لازال بحرجودہ ذاخر وبدر فیضہ لامعاً 
a go VI)‏ ...رر 
حررہ: خادم الولیٗ الکامل: حضرة الشیخ, aie lB aha‏ 
محب الدین مھاجر مکة معظمة 
٭ صورة ما ae‏ رئیس الأنقیاء الصال حین, وامام الأولیاء والعارفینء مرکز دائرة 
المنون العربیة وقطب سماء العلوم العقلیق SM SUEY Gls det) fell‏ 
(ہسم اللہ ال ر من الرحیم 
الحمد لله الذی لایغفر ان یشرک بەہ ویغفر ما دون ڈُلک لن یشآء؛ کیا قال تعالیٰ: 
ون 012% کے ا و سا لات GZ‏ کات ہہ ھا ا رو دا رج نج یز 
OSL ole GUL Hy SCE A of RE hoo Ae Oe‏ [الاسرا: 
SL Lb 5ab SST Sip ahs 85 ey AL is 25} cB Gil [OF‏ 
بیدا 4[النساء: [VF‏ 
والصلوۃ والسلام علیٰ من قال: من قال: لا إلە الاّاللہ دخل النَّة!) قال أبوذر: لیا 
رسول اللہ! وإن OJ; es‏ سرق؟) قال رسول اللہ OL? ASE‏ 9 وإن سرق؛ علی رغم 
اف ol‏ 3 : 
سو کا سی لانه من تلقاء ذاته Le‏ فالله متکلم من تلقاء نفشسة؛ lal g‏ 
رسول Gea dil‏ فھو خبر ما آوحی We tall‏ کان أو خحفیا؛ کیا قال الله تعالیٰ: 


oF Ges Ls‏ وی إِن هو وی یو یٰ4[قجم: ۳و۴ 


(١)رواہ‏ البخاری فی الصحیح عن ابی ذر 3% SLA OLS‏ [ باب١‏ رقم۱۲۳۷ و اللباس/ 
by oY TOL‏ 9۷۲۸ و ...- ومسلم فی الصحیح: کتاب الایآن/ باب -٠٤‏ واحمد فی 
السند: رقم -۲١٢٤٢‏ ۲۱۷۹۸- و ... . وروی ھذا ا حدیث ایضاً عن ابی الدرداء eID‏ 
مرفوعا۔ انظر: مسند الإمام أبی حنیفة (جامع السانید للخوارزمی: الإمن/ الفصل الثانی: 
رقم ٦۱۷)-و‏ مسند الإمام أحمد: رقم ۸۹۸۳ - .۸٦٦۸‏ 


tm ibs 








الذی کتب مولانا الشیخ خلیل أحمد فی ہذہ الرسالة فھو حیٔ صحیح لاریب فیهہ 
وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وو Lildene‏ ومعتقدٌ مشائخنا رضوان الله تعالی علیھم أجمعین.) 
وأنا العبد الضعیف؛ محمد صدیق الأفغانی المھاجر 


G‏ تثشریظ 40 GY‏ العالم: الامام celal‏ الِمَُميه الزاهد والفاضصل ا لاجد حضرة الشیخ 
محمد عاہد)ء مفتی امالکیة ادام الله تعالی 


الحمد db‏ الذی وق من شاء من عبادہ السادة الأنقیاء للإقامة منار الدین؛ یقمع کل 
مناہذ لشریعة سید الملرسلین ST ley « He‏ وصحبه وکل منتم اليە؛ آما بعد- قد اطلعت 
بہذا التحریر وعلی جمیع ما وقع علی ھذہ الاسئلة الستة والعشرین من التقریر؛ۂ فوجدته 
هو ا حق ا بین وکیف لا؛ وو تقریر عضد الدین؛ عصام اللوحدین؛آلا إِنْ حمود تفسیرہ 
Gus f‏ لاّیات التمکین؛ فضیلة الحاج خلیل GY chal‏ علیٰ معراج افدایة یصعد فلیسعدہ آمین ! 
زی اللَھم آمین!) 
i‏ ۹ أمر برقمہ: مفتی ا مالکیة حالا بمکة Lot che SU‏ عابد بن حسین 
٭ تقریر الشیخ الاہجل وا بر الأکملء حضرۃ مولانا (محمد علی بن حسین مالکی اہ 
مدرس ا حرم PA‏ الشریف (اخ eal‏ (حمد عابد)) انار الله برھائہ 
ا حمد di‏ علیٰ آلائہ والصلوٰۃ و السلام علیٰ سّد انبیائہ (Led Ute‏ وعلی آله 
الکرام وأصحابه السادة القادة الأعلام؛ ما بعد _ 
فیقول العبد ا حقبر ا مالکی؛: حمد علی بن حسین chal‏ الامام والمدرس بالمسجد 
الکی lo VI Gln eM Able > be dey‏ فضیلة ا حاج ا حافظء الشیخ 
خلیل أمد علیٰ هذہ الأسئلة السنّة والعشرین. هو ان الذی ash Y‏ الباطل من بین یدیه 
ولا من خلفه عند جیع المحققین. فجزاہ الله تعالی خبر ا جحزاء ووفقنا وأیاہ دائآ لصالح 
الاعمل ا حمیدةۃ: وحسن الثناء. آمین! اللھم آمین!) 


کتبە: الامام الدرس با مسجد الکّی علی بن حسین الالکی 


متن عربی 


i ° - a @ ۰‏ “ ھ 4 م 
خلاصة تصادیق علماء (المدینة Sy gl‏ نما اھ او ظا 
٠‏ تقریظ امام فقھاء زمانه ورئیس حدثین cai y‏ مرکز العلوم العقلیةء منبع الملعارف 
النشقلة قطب فلک التحقیق والتدقیق؛ شمس سماء الامانة والتصدیق؛ حضرة مولانا 


١‏ سید ا مد برزنجی؟ الشافعی؛ اللفتی السابق فی ا حرم النبویة دامت فیوضھم 
وقد کتب الفاضل العام فی اول رسالته اللسّیٰ بااتٹقیف الکلام؟ ما نصضہ: 


9 


(بسم الله ال رمن الرحیم 

الحمد للہ الذی لە الکمال ا مطلق فی ذاته وصفاتہ المنزہ عن ال حدوث وسماتہ 
ا حکیم فی أفعالهہ الصادق فی أقوالع- عر ثناءہ تعالیٰ جذّہ ووجب علینا شکرہ ومدہ- 
والصلوٰۃ والسّلام علیٰ سیّدنا ومولانا ‏ حمد٤‏ الذی بعثہ اللہ رحةً للعالمین: 
وجعل وجودہ نعمةً cop Wy cul gM dele‏ وختم بنبوته ورسالته نبوۃ الأنبیاء 
cele jl Lys‏ وعلی آله واصحابه وکل من تمسُک بہدیە إلی یوم الدین؛ آما 
بعد - فقد قدم علینا بالمدینه ا منورة والرحاب النبوۃ المطھرۃ جناب العلامة 
الفاضل والمحقق الکاملء احد العلماء المشھورین بامندء الشیخ خلیل ا مد حین 
تشرف ہزیارۃ خبر الأثام ء سید الأنام والمرسلین العظام؛ سیّدنا ومولانا نحمد؛ - 
ale‏ افضل الصلوۃ والسلام - وقدم الینا رسالة مشتملة علی أجوبة taal‏ واردة إلیه 
من بعض العلماء للکشف عن حقیقة مذھہبه ومذھب معتقد مشائخه الفضلاء 
وطلب منی أن أنظر فی تلک الأجوبة بعین الانصاف وجانبة ال(نحراف عن ا حق 
و ترک الاعتساف. فجمعت ما فی هذہ الورقات ما أراہ إليه نظری من 
التحقیقات مقتیساھا من مشکوٰۃ أئمة الین القتدی ہہم فی ا مدمسک بحبل اللہ 
Sle} Gall‏ مطلوبه وتلبیةً مرغوبه وسمیته کمال التثقیف والتقویم؛ لعوج الأفھام 
عما بجب لکلام اللہ القدیماء وسبب تسمیتی لە بہذا الإسمء أن الکلام علی 
الأجوبة التی أجاہہا عن تلک الأسئلة وان کان متنوعاً متعلقاً بأاحکام شتی من 








٢ 





الفروع والاصول؛ مھا ما یتعلق بوجوب الصدق فی کلام الله تعالی النفسی 
LAY ody ¢ alll,‏ قدمت الکلام علیٰ هذا البحث علی الکلام علی غیرہ 
من WL dye VI KG‏ ا مستعان ومنه التوفیق وعليه التکلان.) 
وقال فی وسط رسالته الشریفة فی آخر المبحث الأول ما نصہ: 


(وبعد اطلاعک علیٰ ھذا البیان الشافی؛ وإدراک لە فی الفھم السلیم 
JIS‏ « تعلم ان ما ذکرہ الفاضل الشیخ خلیل ا مد فی جواب CSE‏ 
والعشرین) وڈالرابع والعشرین) وا خامس والعشرین)؛ کلام معروف فی کثیر 
من الکتب ا عتبرۃ ا لمنداولة لعلماء الکلام ا لنآخرین؛ کاالمواقف) وفالمقاصد) 
وشروح االتجرید) واالسائرۃ" وغیرھا. ومحصل ge Vi SE‏ التی ذکرھا 
الشیخ خلیل احمد موافقة علماء الکلام المذکورین فی مقدوریة خالفة الوعد 
والوعید وا خبرالصادق لہ تعالیٰ فی الکلام اللفظی ا مستلزمة IAN TDN‏ 
ولاعناداً ولا بدعة فی الدین ولا فساد؛ کیف وقد علمت موافقة کلام العلماء 
الذین ذکرناھم عليه کما رأیته فی کلام (المواقف) وشر حه الذی نقلناہ Ly‏ 
فالشیخ خلیل احمد م بخرج عن دائرة کلامھمء لکن أقول مع ہذا نصیحً لە 
ولسائر علماء asl “Sal‏ پنبعی مم عدم ا خوض فی ola‏ المسائل الغامضة 
واحکامھا الدقیقة الٹی لا یفھمھا الا الواحد بعد الواحد من فحول العلماء 
الحكّقین؛ فضلاً عن غیرھم؛ فضلاً عن عوام السلمین؛ لأأنہم اذا قالوا: ان 
مقدوریة خالفة الوعید وا حبر Sle db AVI‏ مستلزمة لامکان الکذب فی الکلام 
اللفظی المنسوب اليه تعالیٰ بالذات؛ لا بالوقوع)ء واشاعوا لک بین عامة الناس 
تبادرت أذھانہم الیٗ wel‏ قائلون بجواز (الکذب) فی کلام الله تعالی. فحینئذ 
J gill, SIS 0 giles SUSI rep UI Cu foo fe ULI Syl OLE 3S‏ علی 
الوجه الذی cas 60 gags‏ ئی MLV, psi‏ الثانی؛ Y ol‏ یتلقوہ بالقبول 
وینکروہ غایة الانکار ویشنعوا علی قائله غایة التشنیع وینسبوھم الی الکفر 


من عربی 


GLY,‏ وکلا الامرین فساد فی الدین عظیم. فلأجل لک بجب علیھم عدم 
الخوض فی ھذہ المسائل؛ إلا عند الاضطرار الشدید مع توجیه ا خطاب إلی ذی 
قلب یلقی السمع وو شھید. وقد وفُقنا الله بہدایته وإرشادہ لسلوک السبیل التی 
فیھا التخلص من الوقوع فی هذہ الخطر العظیم بالوجه الصحیح ال ستقیم 
راد شرب العاكن٢‏ 
و قال فی إختتام رسالته الشریفة مانصه: 
(وإذا وصل بنا الکلام إلی ہذا امقام: فنقول قولاً عاماً شاملاً جمیع ھذہ 
الرسالة الشتملة علی سنّة وعشرین Oye‏ التی قدمھا SI LS!‏ الفاضل 
الشیخ خلیل أحمد للنظر فیھاء وتمل ما فیھا من الأحکامء إِنا م نجد فیھا قولاً 
یوجب الکفر والإبتداع ولا ما ینتقد عليه انتقادا tle‏ إلا هذہ المواضع الثلاثة التی 
ذکرناهاء ولیس فیھا ما یوجب الکفر والإبتداع أیضا؛ کم| علمت لک من کلامنا 
Ug‏ ومن المعلوم انە لا یسلم کل ye Les aT de‏ العثرات فی بعض امواضع 
من کلام فقد ما قیل (من ألف فقد استْھدّف)ء وقال الإمام (مالک؟ رضی اللہ 
تعالیٰ عنہ: ( ما منّا؛ إِلّ را ومردودعلیه؛ إلا صاحب ھذا القبر الکریم)؛ یعنی قبرہ 
يه . وحسبی اللہ وکفی؛ وا حمد لله رب العالمین. 
تم جمعھا وکتاہتھا فی الیوم الثانی من شھر ربیع الاولء عام الف وثلاثمأة وتسع وعشرین 
من المجرۃ النبویة علیٰ صاحبھا أفضل الصلوۃ و أزکی التحیةا 


[ إِنْ رسالة فضیلة الشیخ المذکورة آنغاً التی طبعت منفردةً قد تلقت تأبید العلماء 
— ۱ )0 
ا لذکورة أسماءہم فیم| یلی مع توقیعاتہم:] 

١‏ الدرس فی مدرسة الشفا:رسوخی عمر ۱۳۲۲ھ. 


)١(‏ (رسالەی فوق الذکر از شیخ ممدوح کە مستقلاً بە چاپ رسیدہ بە تید و مھر علمای 


مندرجەی زیر مؤید شدہ است.) (عبارت داخل قلاب از ما اضافه شدہ است- آزاد) 


AM اللھند علی‎ 
SS) 


7- الدرس فی ا حرم النبوی البخاری ا حنفی: ملامحمد خان ١۱۳۲ھ.‏ 

. ھ۱۳٣١ خادم العلم با حرم الشریف النبوی: راجی فیض الکریم: خلیل بن ابراھیم‎ -٣ 
شیخ ا الکیة بحرم خبر البریة: السید ا حمد ا جزائری‎ -۴ 

۵- خادم العلم بللسجد الشریف النبوی:عمر بن مدان الحرسی 

 -۶‏ حادم العلم با حرم الشریف النبوی: حمد العزیز الوزیر التونسی 

۷- محمد زکی برزنجی (من مشاہیر علماء العرب) 

SIAN gw gu محمد‎ -۸ 

۹- ا مد بن الأمون البلغیش؛ ۱۳۲۸ھ. (من مشاہبر علہاء العرب) 

۰- خادم العلم الشریف فی دمشق الشام وخطیب جامع السروجی: حمد توفیق 
۱- خادم العلم والملدرس فی باب السلام:موسی BIS‏ بن حمد 

۲- خادم العلم بالملسجد الشریف: ا مد بن محمد خیر ا حاج العباسی 

۳- خادم العلم الشریف فی بلدة النبی کل : حمد منصور بن نعمان ١۱۳۲ھ.‏ 

۔۔ خادم العلم با حرم الشریف النبوی: سید ا مد معصوم ١۱۳۰ھ.‏ 

۵- عبد الله القادر بن حمد بن سودۃ العرسی وليه(من علباء العرب) 

۶- الفقیر إلیەعرٌ شأہء أحقرالوری؛ الشھیر بالفراءالدمشقی:یسین مع ١۱۳۲ھ.‏ 
۷۔ الدرس با حرم الشریف النبوی:ملاعبد ال رمن 

۸- خادم العلم با حرم الشریف النبوی: محمد عبد ا خواد 

۹- خادم العلم با حرم الشریف النبوی: ا مد بساطی 

۰- خادم العلم با حرم الشریف النبوی: محمد حسن سندی 

-١‏ خادم العلم با حرم الشریف النہوی: ا مد بن ا مد اسعد 





متن عربی 


-YY‏ الفقیر الناہلسی الحنبلیء خادم العلم با حر النبوی عبد اللہ ۱۳۲۸ھ 
-YY‏ خادم العلم با حرم الشریف النبوی محمد بن عمر الفلاتی 
9 صورۃ ما کتبە علی اصل الرسالة شیخ العلماء الکرام وسند الأصفیاء العظام بھی 
السنة ul‏ اء وعضد الله البیضاءء رئیس السادة العظام و مقدام الفضلاء الفخامء الشیخ (ar)‏ 
(ا مد بن حمد خبر الشنقیظی؟ االکی الملدنی لازالت بحار فیضہ زاخرة؛ آمہن! 





ا حمد لمستحقّه والصّلوۃ والسّلام علیٰ أفضل خلقہ؛ أما بعد _ 

ما اطلعت علی رسالة الاستاذ اللحقّق Bull Aly‏ الشیخ خلیل احمد- لازال 
مشمولاً بتوفیق اللک الصمد و ملحوظاً بعنایة الواحد الأحد- وجدت ففھا موافقاً fal andl‏ 
السثةه کل ASU Gz dy‏ مجالا إلا فی مسئلة (القیام عند ذکر مولدہ الشریف؛ 
والأحوال التی تعرض لڈڈلک. وا حق کا أشار | إليه الشیخ AS ll OF andes ope cb‏ 
الشریف إن کان سال ما یعرض لە من المنکرات؛ pal gg‏ مستحب حموذ شرعا؛ کیا هو 
سد سی و سرینورت ہی سر رو رم ہس 
ذکرہ الأستاذ أنه یقع فی (ا مند) مثاك وأما فی (LAD pe‏ بالنادر وقوعہ؛ بل لا نسمع 
بشئ ما ذکرہ أنە یقع فی فی (اهٰند) واقع فی غیرم-فیمنع من جھة ماعرض لھ. Tilt‏ 
العلة تدور مع اللعلول وجوداوعدما؛ فحیث وجد امِکرہ لزم ترک الوسیلة وحیث عدم 
استحب |ظھار ما و من شعائر السلمین. 

وفی مسئلة (السؤال الثانی والعشرین) أَن<من اعتقد قدوم روحہ الشریف من عام 
الآرواح الی عام الشھادة . .. أما قدوم روحہ J pL‏ بعض الأآحیان لبعض 
لخواص أمر غیرمستبعد و معتقد هذا القدر لا یعد خطالکونہ أمرا ممکنا؛ فھو ٭كأه oe‏ 
فی قبرہ الشریفء یتصرف فی الکون بإذن الله Alt GS Js‏ لکن Beas gan‏ 
مالک للتمع والضرر؛ فإنه لا نافع ولا ضاز إلا الله تعالیٰ. قال تعالیٰ: 

farsa] C51 dE CS Vp CS td SILTY 98 


be sgl‏ المفند 


وأما اعتقاد تجدد الولادۃ فلا یتصور من ذی عقل تام 

ul‏ قول الأستاذ: ١‏ فھو Stee he‏ بفعل اللجوس؟ء فکان ینبغی للاستاذ عبارةۃ 
6 لکونە حاک] مم بالإسلام گان یقو ل لبعض شبە) مثلاً- lel Ss ail‏ 

9 لی (ISI) ita‏ فی الفصل (ال خامس والعشرین) أقول: المسئلة؛ ا خلاف فیھا 
پ06 وینبعی عدم الخوض مع أھل البدع فی مثلھاء Ll,‏ الاستاذ فھو ناقل من کلام 
cle Y a pal‏ وحیث کان ناقلاً من کلام (اهل ga de OS Se GL ud‏ 





قال فی (الوسیلة): ہوکل رأی لالباع السلف ادی من الجمع والختلف فی فمن یراہ 
Yous‏ فا براہ لاہ ولا پضلالاًُ وکل ما أجمع <أھل السنّة) علی خلافه فکالأسنة یہلک اما 
یعسل الإنسان sad‏ وان زّیەہ الشیطان.٤‏ فحیث کان دائراً بین (الأشاعرة) و!ا ماتریدیةا؛ 
فھو علیٰ ملة الحق. قال فی دالواضح البین): ہ واعلم بان اللة الرضة ھی التی علیھا 
(الأشعریةا و!لاتریدیةا؛ إذ ھی انی أنی ہہا (ا مد؛ هادی الم ومن بجد عنھا یکن 
(Let‏ فنعم من Mace WIS‏ 

کتبە: خادم العلم با حرم النبوی؛ ا مد بن حمد خیر الشنقیظی CNG‏ 








خلاصة التصدیقات لسادة العلماء 
(avi alls ( adn‏ 


٭ صورۃة ماکتہ امام الفضلاء الکاملین ومقدام الفقھاء العارفینء سند العلماء التقین 
deny‏ الحکماء الّقینء حجة اللہ علی العالین: ظل الله علی الؤمنین: نور الإسلام والسلمین 
خزن حکم ربٔ العالینء حضرة الشیخ (سلیم الْشری)ء شیخ العلماء بالمامع الأزھر 
الشریف متع الله السلمین بطول بقائہ 
(الحمد لله وحدہ والصلاة والسلام he‏ من لا نبی بعدہ؛ اما بعد _ 
فقد أأُطلعت علی ھذہ الرسالة ا جلیلة؛ فوجدتہا مشتملة علی العقائد الصحِحة 
وھی عقائد (اٗھل السنة والجماعة)؛ غبر أن إنکار الوقوف عند ذکر ولادته ٣ه‏ ء والتشنیع 
علی فاعل ڈُلک بتشبیھه بالملجوس و بالروافض؛ لیس علیٰ ما ینبغی؛ لن کثیرامن الأئمة 
استحسن الوقوف المذکور بقصد الإجلال والتعظیم للنبی يك ء و دلک أمر لا محظور 
48 واللہه (ete‏ 
شیخ ا حامع الأزھر؛ سلیم البشری 
کتبہ: محمد ابراھیم القایانی بالازھر 
کتبہ: سلیمان العبد بالأزھر 


oO 


Jel! gle sig 





خلاصة التصدیقات لسادة العلماء ب۔ادمشق الشام) 
٭ صورۃ ما کتبه النحریر الفاضصل والعلامة الکاملء ث شمس العلماء الشامیین وبدر 
الفضلاء ا حئفیین؛ مفخر الفقھاء و الحدڈن ملاذ الادباء والمفسرین جامع الفضائل کابراً ۱ 


GY 408 am cplS v6‏ السید (pd gst Lo)‏ الشھبر ب(ابن عابدین) بن LMS‏ (إ مد بن 
عبد الغنی بن عمر عابدین الحسینی) النقشبندی الدمشفی متع اللہ السلمین بطول بقائه آمین 
(وھو من أحفاد العلامة (ابن عابدیناء صاحب (الفتاوی الشامیة) ‏ رمہ الله تعالی) 
(ہسم اللہ ال ر من الرحیم 
ا حمد لله ء وسلام علی عبادہ الذین اصطفی؛ اما بعد - 


فقد اطلعنی ا مولی الفاضل الکرم اللحترم علیٰ ہذہ الرسالة؛ فوجدتہا مشتملة علی 
التحقیق الذی هو بالقبول حقیق. ولقد ST‏ مؤلفھا- حفظہ الله- بالعجب العجاب؛ ما هو 
معتقد (اُھل السنة وا اعة) بلا ارتیابء مما یدل علی فضله وسعة اطلاعه. فلا زال کشافاً 
للمشکلات: حلالاً للمعضلات. جزاہ الله الجمزاء الأوفی فی ھذہ الدنیا وفی الآخری۔' 





حزرہ علی عجل: «Jha ah aa‏ خادم العلماء ابوا خیر محمد بن العلامة احمد بن عبدالغنی 

ابن عمر بن عابدین الحسینی نس الدمشقی بلد اعقا الله عنهءِحنه وکرہت 

٭ صورةما کتبه الفاضل ا خلیل اادا کیل رٹ الفضلاء وسنلد الکملاء؛ محشق 

عصرہ ومدثّق دھرہ وحید clos}‏ صفی الدوران: الشیخ (امصطفی AA} cy‏ الشطی) 
ا حنبلی لازال مغموراًفی رضوان املک العلام 

(ابسم الله ال رمن الرحیم 

لحمد لل الاو بلا بدایة والآخر بلا نہایق فسبحانه من اله تفضّل علیٰ ھذہ الامة 

اللحمّدیة بفضائل لا تحصی؛ وخصّهم بخصائص لا تستقصی؛ سم وقد جعل منھم علماء 

ونبلاء وفضلاء آنار قلوہہم بنور معرفتہ وجعل منھم اولیاء وورثة خاتم الرسل علیہ 





لصَلوٰة والسّلام ولسائر الانبیاءء وان من یرجی أنه یکون منھمء الشیخ حضرۃ العالم الفاضل 
والنبیه الأریب الکاملء مولّف ھذہ الرسالة الشتملة علیٰ مسائل شرعيه وابحاث شریفة 
علمیق نشر للردعلی فرقة (الوهابیةا فی بعض مسائل علیٰ مذھب السادة ا حنبلیةء والرد 
إِن شاء الله فی حله. 
فجزا الله تعالی ھذا اللؤلف عن سعیه خیر؟ء وقابله باحسانەء ووفّقنا ولیاہ ما بجحبٌ ربنا 
تعالی ویرضیٔ؛ کم| آنی أومل ae‏ الدعاء لی ولأولادی ومشائخی وللمسلین فی ظھر 
الغیب؛ de ob) y Lars‏ التقوی بجاہ خاتم ا مرسلین صلی اللہ تعالی عليه وعلیٰ ST‏ وصحبہ 
أمعین, آمین یا رب العا مین!) 
کتبہ: الفقیر؛ مصطفی بن امد الشطی ا حنبلی بدمشق الشام 
SU ole aS binge ©‏ العلَة والمفاخر البهی ذی الْرای الصَائب والفھم 
الاقب؛ جامع التحقیق والندقیق, معَلم ال حق وال٘صدیقء حضرۃ الشیخ احمود رشید 
bel‏ لازال فی نعم اللک الغقّار (التلمیذ الرشید للشیخ (بدرالدین اللحدّث الشامی) دامت 
Cloyd Sails‏ 
rr y call gy 0 LH ye yp 3 pa bbl Gill ab doth‏ کلامھم سھاماً صائبۃً فی 
آفئدة من زاغ عن ا حق وفرقہہ والصلاة والسّلام علیٰ من هو الوسیلكُ العظمیٰ لنیل کل 
فضیلة والغایة القصوی لوصول ا مراتب ا جحلیلة aff gles‏ وأصحابہ وأتباعہ واحزابہ؛ لا 
سا من ذبٔ عن الدین JS Geol‏ جھول 0 وهابی) معتدی؛ آما بعد Sb‏ وقفت علیٰ 
ہذا الؤلف ا جلیل؛ فوجدته سفراًحافلاً لکل دقیق وجلیلء من الرد علی الفرقة ا مبتدعة 
(الوهابیة)- اکثر اللہ dled‏ من أمثال مؤلله و اعانہ بعنایة الربانیة- کیف لا؛ والکلام من ھذا 
الوضع من اہم ما یعنی بە فی الاصول والفروع. 
فجزی Lola “dba caal 50 ail‏ والانسان الکامل أفضل ما جوزی عامل علیٰ عمله؛ 
وسقاہ الله من الرحیق علله ونہله: ونرجوا منہ الدعاء بحسن ا حاتمة والتوفیق ad U‏ النجاة 
(32M 3‏ 


کتبہ: الفقبر الی اللہ تعالی؛ حمود بن رشید العطًار 





مہ 


- 
4 
Kal) be الھند‎ 
TENE ELEN GT? ao 





By go ©‏ ما کتبه النحریر العلام oy‏ الفضلاء الاعلام: حضرة الشیےخ Aas)‏ 
dil odes (5 gol 2 gl‏ بکرمہ البھی 


ا حمد للہ رب العا مین القائل: 
sy‏ فا ہے رج ہے a‏ 7ھ 2H a, ~~. Seem -z‏ سر 
el cm >! dal > 258‏ تامرُون بالمعروفِ ونٹھوؤںے عن ns)‏ @ 
ST]‏ عمران:+۱۱]. 


والصلوٰۃ والسلام علی أشرف خلقه وخاصت من انیبائہ القائل' : الا تزال طائفةً من 
نتی ظاھرین حتیٰ یأنیھم أمر الله وھم ظاھرون' وعلیٰ آلا وآصحایه القائەین بنصرۃ 
الڈین فی ال حرب والسلم؛ وسلم تسلم] کثبرا الی یوم الدین. رَینا لائزغ قلونا بعد إذ 
Wa, clase‏ من an SL‏ انگ لت الوهاب؛ Aa Lal‏ — 
فأقول: قد اطلعت علی هذہ الأسئلة وأجویتھا للعلامة الفاضل وا جھبذ الکامل؛ فرید 
عصرہ ووحیدہ؛ امام (pail‏ شیحی واستادی وعمدتی وملادی؛ مولانا المولوی 
pg tl‏ بخلیل أحمد؛ فوجدتہا ما عليه السواد الاأعظم من (أھل السنة وا حمعةاء ولا عليه 
مشائخنا الأعلام والسادۃ الفخام- سقی الله روحھم صوب الرحة والغفران- فجزی الله دُلک 
Bal ye Loli‏ خبر ال جحزاء والسلام.) 
قالہُ بفمه ونطقهُ بلسانہ ورقمه ہسنانہ: الفقبر ا حقبر ذی العجز والتتصبر؛ 
محمد البوشی ا حموی الأزھری؛ الدرس والامام 
فی ا حامع esl‏ باجامع الدفن) slau‏ الشام 


٭ صورة ما کتبہ الامام الأہجل وا مام الأکملء حضرة الشیخ ا حمد سعید ا خموی؟ 
غطاہ اللہ بلطفہ الخفی وا لی 





)١(‏ رواہ البخاری oe‏ الصحیح pall oF‏ 6 بن Lob pet int‏ کتاب place YI‏ بالکتاب 
والسّة/ باب۱۱ء رقم۷۳۱۱ - ومسلم فی الصحیح عن معاویة كت٭: کتاب الإمارۃ/ باب 
۳- واحمد فی المسند: رقم cone 9) V4VE‏ (واللفظ للبخاری) 


من عربی 





(الحمد لله الواحد فلا بجحد الاأحد الذی فی سرمدیته توحّد الفرد الذی فی ربوبیتہ 
تفر دہ والصّلاة و السّلام علی سّدنا (محمّد) الملمجد وعلی آله وأصحابه الذین جاھدوا 
مع من تمرد؛ lal‏ بعد - 

فإانی ما سرحت نظری فی الرسالة النسوبة للعالم الفاضل والامام الکاملء مولانا 
tel fle‏ وجدتا مطابقةً لإعتقادنا وإعتقاد مشائخنا. فاللہ بجزیە الجزه الأوفی 
cbf yb tts‏ تحت لواء الصطفی؛ آمین!) 

حمد سعید 

٭ صورة ما کتبہ البارع النبیلء الفاضل ا جلیلء صاحب الکمالء حضرة الشیخ اعلی 
بن حمد الدلال ا حموی٠‏ لازال مغمورابالافضال 

Gill af J ass‏ وقانا من الأھواء والبدع والضّلالات: ووَفّنا لانباع سّدنا 
tunes‏ ىہ ء صاحب العجزات الباھرات وا علیٰ ما کان عليه هو وأصحابه الکرام؛ 
اما بعد _ 

AW dy puck! DLs Node Us tel ob‏ الفاضل مولانا خلیل أمد إلاً علی ما 
یوافق اعتقادنا واعتقاد مشائخنا- رجھم اللہ تعالیٰ- من معتقدات (أھل السّة والحماعة). 
فجزاہ اللہ تعالی خبرال جزاء وحشرنا و[یاہ معھم فی زمرۃ سید الأنبیاءء وا حم للہ رب 
العالمین.) 
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خادم العلماء؛ علی بن محمد الدلال ا حموی عفی عنه 
٭ صورة ما کتبە الأدیب الکامل «SUM ple fatal ply‏ حضرۃ الشیخ 
محمد ادیب ا حورانی) متع الله بعلمه القاصی والانی 
1 : کر و ٦‏ 

(ا حمد de ai‏ ما أُنعمء وعلّمنا ما م نکن نعلمہ والصلاة والسلام علی أفصح من 
نطق بالضاد وأفحم بباھر حجته کل من عاند وحاد عن طریقة الرشاد سّدنا حمد٤,‏ 
analy Ley coud GEL ole oil‏ القاطعة شبه الضالین المضلین: وعلی آله وأصحابہ 
الدمسکین بسنة ا لمتادبین بآداب شریعتہ؛ وبعل - 


فقد اطلعت ode be‏ الأجوبة الظاھرة والعقود الفامحرۃ؛ فوجدتہا موافقةً ما عليه 


oO 





(اُھل السّة والڈین4ء خخالفةًمعتقد (المیتدعین ا مارقین). جزی الله مؤلفّه کل خبر واکثر من 
أمثاله وأیدہ فی أقواله وأفعاله؛ آمین!) 
الراجی نیل الربانی؛ محمد ادیب ا حورانی, الارس فی (جامع السلطائة) بحماۃ 
٭ صور؟ ما کتبہ صاحب الفضل الباھر والعلم الزاھر حضرة (عبد القادر؛ لازال 
مدوحامن الأصاغر والأکابر 
اقد اطلعنا علیٰ رسالة الفاضل الشیخ خلیل أحمدء الشتملة علی الأسئلة والاجوبة؛ 
بخصوص العقائد وشدالرحال لزیارۃ سیدال مرسلین؛ فوجدناھا موافقة لعقائدنا ٥ال‏ 
yc Ue tae, ZI‏ ا خلل ما علیھاء رد من جھة بڈلک. فنشکر فضل الاستاذ 
لملذکور.؟' 
کتبه الفقر اليه تعالی؛ عبدالقادر لبابیدی 
Led goo ©‏ کتبە العلامة الوحید الدر الفرید حضرة الشپیخ امحمد سعید) من اللہ عليه 


پر باحسانه الدید وکرمہ الجید 


(بسم الہ ال ر من الرحیم 





Lard aL wed‏ ونستعینهٔ ونشھد بە ونستغفره وأشھد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شریک ids of Jel, cal‏ احمداً) عبدہ و رسوله أرسلە الله رحةٌ للعا مین [te‏ 
Lr Gi oy fads‏ صَلّی الله عليه وعلی آله وأصحابہ نجوم الإھتداء وآئمة الإقتداء 
وسلم تسلی] کثبر‌ا؛ أما بعد- 

فقد اطلعتٌ علیٰ هذہ الاجوبة ا جلیلة التی کتبھا العام الفاضلء الشیخ خلیل tal‏ 
فرأیتھا مطابقةً ما عليه السُواد الأعظم من علماء السلمین وأئمة الدین من الاعتقاد ا حق 
والقول الصدق؛ Ob pte Cony‏ تنشر بین المسلمین وتعلم لسائر اللؤمنین. فجزی اللہ 
LI Lei ge‏ ووقاہ الاذی والضیر ley‏ قد آجریت قلمی بالتصدیق علیھاء ولا حول ولا 
قوۃ إلا باللہ العظیم.' 


Shad all pail as‏ حمد سعید - ۱۷/ الربیع الٹانی/ سنة ۱۳۲۹ھ. 


om‏ خر 


9 صورۃ ما کتبه الفصیح الثناء والناظم الدرار حضرۃ الشیخ ا محمد سعید لطفی) 
حنفی غمر اللہ بفضله العلی 

cpl وأصحابہ‎ al gles وأسلم علیٰ خاتم أنہائه‎ dels الله علی آلائہ:‎ sat) 
فازوا بنصرته وولائہ؛ آما بعد _ فقد اطلعت علی هذہ الأجوبة الفاضلة؛ فوجدتہا مطابقةً‎ 
من کل شبهةباطلة کیف لا؛ طرز بردھا شمس ساء البلاد (ا ٰندیة) ودز‎ ILE goad 
وألقیت إليه‎ pal تاج علماء تلک البقعة البھیة فقد آحرز قصبات السبقة فی مضمار‎ 
مقالید الذکاء والفھم؛ عید أعیان هذا الزمان وأنسان عین الإنسانء مقتدی أھل الفضل‎ 
والصلاح ووسیلة النجاۃ والنجاح؛ حضرة ا حافظ ا حاج المولوی خلیل اد دام بعنایة لللک‎ 


الصمد ولازالت أشعة شموسہ مشرفةً مضیتة وأنوار بدورہ فی أفق السماء العلم باغۃً منیرةٌ؛ آمین یا ربٔ 


Oe —_©)—_ 


العالمین! 
سرڑحت طرفی فی میا دین السؤال مع ال جواب 
pines ae YS Le cil‏ 
لاضرو إذ ابداہ ذوالق در العلی اللّیث CU‏ 
من صیتے قد طارہ بین السھول وافضىؿ۹اب 
وبحفظ أحکام الشربیہ عة جا بالعجب العجاب 
وو ا حسام الفصل فی أعاق أھل الارتیساب 
Lied! py‏ الأُوذعی ‏ وقوله فصل اخصطاب 
تم بالُعایة یسا خلیہ ل وأنت مود ال جناب) 
و نا العبد الفقبر؛ اسبر التقصبر الراجی لطف aby‏ لی و الخفیٰ 
محمد سعید لطفی ا حنفی عفا الله عنه 
٭ صورة ما کتبە الشیخ الأوحد ذوالفضل اللجید حضرة افارس بن محمدا آملہ الله 
Asal aves‏ 


(لحمد للہ مد من اعترف جمنابه الأقدس بجیع الکمالات وعرف أنە تعالی وتنزّہ عن 
جمیع ما یقوله ls dosed‏ الضلالات واعتقد بان حجتھم داحضة وترھاتہم متناقضہ؛ 


الھند علی المفند 
پسوںچشسھسعسستا 





والصلوة والسلام علیٰ سلطان دوائر الحضرات الربانیة وسید سادات ا مرسلین؛ اولی 
اللشاھد القدسیة سیدنا ومولانا احمد) الذی ہو حمد دولة ILS daly ls go gl‏ 
الکائنات؛ وعلیٰ آلە أقمار سماوات Ui‏ وأصحابہ نجوم المحافل والمحاضر إ لی یوم 
الدین؛ أما بعد 
فیقول العبد الذی إذا غاب لایذکر وإذاحضر لا یوقر خویدم السنة السنیة والفقراء 
Cogs Wye coped desl! ual oy wb cate‏ والشافعی eli My Cade‏ 
cf b‏ واللدرس فی جامع البحصة الکائن بمدینة حماہ المحمیة آھدی البلاد الشامیة: قد 
طالعت الرسالة المبارکة الشتملة علی سنّة و عشرین جوابا؛ التی أجاب ہہا العالم الکامل 
Lala! dg,‏ المحقق المدقق وا لمقدام الفرد مولانا للولوی خلیل أحمد. وعند ما 
تصفحت تلک العبارات الفائقة وتعلقت ھاتیک Gla)‏ الرائقة وجدتہا للشریعة ا مطھرۃ 
Uy Lait yo‏ عليه معتقدنا ومعتقد أشیاخنا من السلف وا خلف مطابقة. فجزاہ اللہ تعالی 
خیرء وحشرنا وإیاہ تحت coder i bevel‏ وا لحمد للہ رب العا مین.' 
قال بفمه و کتبە بقلمہ؛ pail‏ لرْه العترف بذنبہہ 
فارس بن احمد الشفقة ا حموی 





٭ صورۃ ما کتبە البحر الحواد قدوۃ الزھاد والعباہ حضرة الشیخ (مصطفی اداد 

سقاہ الله بالرحیق یوم التناد 
(ہسم الله الرمن الرحیم 

الحمد للہ الواحد الذی عدمت لہ النظائر والأشباہ الصمد الذی aay ys sl‏ 
الضہائر والأفواہ ا حلیل الذی سجدت غیت الأذقان والجحباہہ القادر الذی جرت خاضعة 
لقدرته الریاح col poy‏ المقتدرالذی أطاع أمرہ الفلک الأعلیٰ Ley‏ علاہ؛ الأحد الذی 
نطقت حکمته بوحدانیته فے| ابتدعه وسواہ واشھد أن لا الە الا الله وحدہ لا شریک لە 
شھادۃ یزعم بہا ا جاحد ا لمنافق ویعظم بہا الربٔ القدوس ا حالق وأشھد أَنْ سیدنا ونینا 
ومولانا وحبیبنا وقرة عیوننا 9با القاسم حمد) عبدہ ورسولە doch Sigal‏ الطریق 
وحبیبه وأمینە الکاشف بغیوب ا حقائق صلی ale atl‏ وآله وصحبه وسلم مالاح ومیض 


متن عربی 


باری؛ وبعد۔ 


فقد وفقت فی ھذہ الأوانة علی رسالة تتضمٰن Saw‏ وعشرین سؤالاً نمق أجویتھا 
العال م الفاضلء الشیخ خلیل آ حمد- وفقنی اللہ وإیاء والمسلمین ما بە فی الدارین نسعد WY Bg‏ بە 
نحمد- فوجدته قد نہج فی آجوبته اللذکورۃ ا منھج الصحیح؛ ووافق ہہا ا حق الصریحء 
ورد بمنطوقھا الین وجلا بمفھومھا الغین عن العینہ وا لحمد للہ ا مادی SI‏ سبیل 

الصواب واليه المرجع و Ul‏ 
de dil Los‏ سّدنا ومولانا ( حمد) عالی القدرہ العظیم ال اہ و علی آلع وصحبه 

ومن والاہ.) 

کتبہ العبد الضعیف املتجی إلی مولاہ خادم السنة السنیة فی مدینہ cole‏ 
الراجی من ربە فی الدنیا التوفیق للقیام علی قدم السداد وفی الآخرۃ کھیتة السؤالء 


ور ہرم ھ۶ 


وا مراد بہ: الفقبر اليه سبحانہ ء الملصطفی ا حداد 66 ae‏ 





عقابد علمای ۵ بوبند 
(عقاید +اهھل سنت و جماعت+) 
تألیف 


مولانا مفتی سید عبد الشکور ترمذی حلل 


شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن سربازی 


بسم اللہ الحمن الرحیم 

الحمد للہ الڈّی بحق BUS GH‏ وٰیطل الباطل بسطوانه نصراللمؤمنین وقال: 
ES eh‏ عَلينَا تر الَمُؤییںَ4 [الُوم: ۲۷ء وقطع کید ال خائنین؛ 
فقطع دابر القوم الذین ظلموا وا حمد للہ رب العا لین. والصّلوءٌ والسّلامُ علیٰ 
مق ف رق الکفر والطغیانء ومُشنّت جیوش بغاة القرین والشیطانء و علی آلە 
وصحب اشدآء علی الکفار ورمآء بینھم تر هُم eee OS)‏ بیتغون فضلاً من اللہ 
Hyd yg‏ ما تعاقب النبران وتضاد الکفر والایمان. 

edd cba‏ والصلر 3ء سام tle}‏ است گهد خی ذربات ge LUT‏ قوذ 
بعضی از مھم ترین عقاید اکابر yor cle‏ - و در واقع عقاید مسلم تمام 
(اہل سنت و جماعت) - کە در کتابھای ختلفی مانند الہنذہ و غرم یہ طور 
مفصل نوشته شدہاندء بە مناسہت شرایط فعلی انتخاب و بە اسلوبی ختصر یک 
جا گرد آوردہ شوند؛ زیرا در زمان حاضر در مورد عقاید اکابر؛ گذشته از عوام 
حتی اکثر علم|ی جدید و طلبەی کرام ھم آگاھی ندارند و بە نزدشان (دیوبندیت) 
صرفاً نامی برای تردید (بریلویت) شدہ است و جز این ھیچ خبر ندارند که 
مسلک اکابرشان چه بودہ است. بەہ مین وجه در این جا چند فقرہ عقاید از 
لَلهنّد) و کتاب ھای دیگر انتخاب و جمع گردیدہ و چون در این بیان اساس کار 
بااغتضارؤ شھیل برای غوائندگان عیباشک آز آوردن OT‏ ذستة عقاید (Ql)‏ 


ری موہ 


الھند علی المفتد 
تی 66 0ه] 


که مشکل و دقیق ویا خواہان شرح و توضیح بیشتر بود صرف نظر شدہ است 
واز طرفی بە اقتضای ضرورت زمان عقاید مھمی کە در کتاب‌ھای دیگر بزرگان 
وجود داردہ نیز ذکر شلہاند و باز بە حسب ضرورت زمان حاضر دلایل پارہەای 
از عقاید ھم بہ طور ختصر مورد اشارہ قرار گرفته است. 

نام این مجموعەی ختصرء (عقاید اھل سنت و جماعت) معروف بە ا(عقاید 








0 ... دیوبند) تجویز شدہ است‎ olde 

نام این حجموعەی پرسش 9 پاسخھا | aS‏ خواندید]ء se Jog lh‏ 241( 
معروف بە (التصدیقات لدفع التلبیسات) است کە در سال ١۱۳۲ھ‏ . مرتب شدہ 
بود. مقام و منزلت عقاید مندرجه در این جموعه این نیست که رای فردی یا 
عقیدەی شخصی یک فرد بودہ باشد و یا آن کە آنھا Cem aby‏ اموری غبرواقعی 
و غبرتحقیقی تصوٌر کنیم کە اکابر ما صرفاً برای رفع الزام و دفع الوقت در جواب 
peed jal ۱‏ شته باشند؛ چنان‌که از بعضیھا این طور شنیدہ شدہ است؛ زیرا در 
چنین صورتی دیانت آغ آکابر دوش می فیود و شدیداً مورذ آپز بہت قرار 
می گیرند aS‏ این عقاید را با وجود آن کە نادرست و خلاف حق میدانستەاند 
اظھار نمودہاند و این عیناً مان اىّہامی است که اھل بدعت بر آنان وارد می کنند. 
ان ہ ارتکاب گناہ و کتانحق است. بد بد یہی است کە ھیچ اھانتی در حق اکابر 





J Ssh, gad‏ ا شر گت باقن در حقیقت آنان این عقاید را در پرتو پرسش‌ھای 
علمای (مدینەی Ol ge ay Moy gre‏ ''مسلک تحقیقی و اجماعی Ninian ai)‏ مطرح 


(الھند .. AS SA pease gicllin sd ye cule agit.‏ فلا ان گزیو وف 
نظر کردہاند. 


عقاید اھل سنت وجماعت 


کردہ بودند و بہ مین دلیل ہم این جموعہ برای کشف و شناخت عقاید Sle‏ 

ادیوبندا یک دستورالعمل کتبی و یک وثیقەی مسلکی مۃ متفق عليه و برای تحقیق و 

بررسی مسلک و مشرب ادیوبندیت)ء بسان یک آینە و حک می ‌باشد و در عین 

حالء برای کسانی کە در صددآناند بە علمای (دیوبندا هر نوع عقیدەی غلط و @ 
نابجابی را منسوب سازند A go SK‏ دندان‌شکن مى‌باشد. 





باتوجه و عنایت بە کتاب (المھنداء روشن می شود کە عقاید و اعمال (علمای 
دیوبند) کاملا ا اقرآن) و (سنت) توافق دارد و سلوک و تصرف و عرفان آنان نیز 
منطبق با (سنت) است. این بزرگوارانء حنفیانی ہسیار پختہ و ۵ال سنّت و 
جماعت) کامل و تمامعیار هستند و ھیچ یک از عقایدشان حالف (قرآن) نیست. 
اما با کمال تاأّف از اظھار این مطلب ناگزیرم که در این زمان بعضی از ان 
دسته افراد کە نسبت تلمذ (علمای دیوبند) را ھم دارند و بە مین نیز دلیل خود را 
pie aye? 4‏ می کنند و (دیوبندی) گفته می شوندہ باز ہم نہ تٹھا با 
مندرجات این وثیقه و دستور مسلکی عقاید دیوبند) خالفت دارند کە حتی بر 
خلاف این (عقاید اجماعی علمای دیوبنداء علناً مشغول تآألیف و سخررانی 
تنگ و طرفه OT‏ که با این مہ بە (دیوبندی) فرار دادن خود اصرار می؛ ورزند! 
4 مین جھت در این جزوہ ( ''خلاصەی عقاید علمای دیوبند '') اکثر و 
بیشتر عقاید از (المھند) اخذ و آدرس آن ذکر گردیدہ است: ولی sa‏ بە حکم اختصار 
le IS Nip‏ گردیدہ و در جوا ھا نیز شیوەی انتخاب به کار و دہ شدہ و 
مطلبء تحت عنوان اعقیدہ) بیان شدہ است و هر عقیدەی دیگری از هر کتاں 
دیگر که اخذ گردیدہہ نام آن کتاب در قمست مربوطە درج شدہ است. 
با مطالعەی (عقاید علمای دیوبند) اگر از یک سو این نتیجه بە دست می آید 
که عقاید علمای (دیوبند) درست ہمان عقاید مسلّمەی تمام (اہل سنّت و جماعت) 


gle ight‏ المفند 





Kak 0‏ 9 آنان بر Mae jal lis KBs‏ دارای oe‏ عقیدەی 59( 
تخصوص بە خود نیستند و در حقیقت اعقاید علم|ی دیوبند) نام دوم (عقاید اھل 


سنّث و جماعت) است؛ از سوی دیگر این امر نیز واضح می گردد 45 (دیوبندیت 


واقعی و اصلی) چیست؟ و روشن می گردد آن افکار و عقایدی Gye NS‏ 
بعضی از سخز‌رانان این زمان بە علمای ادیوبندا منسوب می شود و تصویر و 
طرحی 45 else 4 I jf‏ الناس ارايه می کنند و بە سبب آن توحش و تنفر ھر روز 


در حال افزایش و دودستگی بیشتر میشود؛ L‏ دیو بندیت Madly‏ مناست و 
ارتباط بس دوری ھم نداردہ و این تصویر و طرح کاملاً عکس حقیقت و قطعاً 
خلاف واہ قعیت أست. 

خداوند متعال بہ مەی ما توفیق اختیار عقاید حقه و عمل بر طبق مرضیات 
خودش را عنایت فرماید؛ آمین! - وهو الموفق وا لمعین . 

حال بە (عقاید علم|ی دیوبند) کە در صفحات بعد نوشته می‌شوند؛ توجه 
فر مابید. 





سید عبد الشکور ترمذی گمتھلی عٍيکه 
sige‏ مدرسه عریيه حقانیهء ساھیوالہ بخش سرگودا 
۷ جمادی الأخری / ۱۳۸۸ ھ. 


:— الله الرمن الرحیم 
نحمدہ و guy Ab gla’‏ الکریم 


عکیدەی اول: 

بە عقیدەی ما و بہ عقیدەی مشایخ ماہ زیارت قبر سید المرسلین- LEB) J‏ 
GER AEs‏ - عالی ترین درجەی قربت و ثواہی بی پایان و سبب حصول 
درجات و حتی قریب واجبات است؛ ولو ان کہ این ثواب با مد رحال بعنی 
کجاوہ بر پشت شتر بستن و بذل جان و مالء نصیب گردد. 

۱ (المھند: ۸۲) - 

عگیدەی دوم: 

در موقع سفر )4 ele Co jae Gayder‏ اک Desh‏ - نیت زیارت 
حضرت poly‏ 8 )1 داشته باشد و ھمراہ با أنء نیت زیارت مسجدِ نبوی و 
سایر مقامات و اماکن متبرکه را ھم بکند و Kh‏ بھتر آن است کہ علامہ 
Cul 09 90 9 Ais. clan cpl‏ صرفاً نیت زبارت قبر مبارک را کند کے چون 
ان جا حضور می یابد زیارت مسجد نبوی خود حاصل خواھد شد و در اہن 
yy‏ رعایت تعظیم مقام جناب حضرت رسالت‌ ماب کٹ بیشٹر است و 
Awl‏ ان آفر کر آیۃ 509909 عفد آ Ss erm‏ وا نیژ ھست AS‏ 





(٦)شمارەی‏ صفحات (امھند) در تمام این رسالہ مربوط به نسخەای است که در دست مولانا 
اترمذی) ٛبودہ است. (آزاد) 





Jal) lo sgl! 
EEE 





اکسی کە بە زیارت من بیاید؛ در حالی کە جز زیارت من ھیچ نیاز دیگری او 


را a‏ آن جا نیاوردہ باشد ہر من حق خواھد بود کە روز قیامت برای او شفیع 


Q) |‏ 
شوم. (( 
(المھند: ۸۳) 
عقیدەی سوم : 
آن قطعه از زمین کہ با اعضای مبارک درسول اللہ و تماس داردہ علی 


الاطلاق از هر چیز حتی از (کعبه) و (عرش) و (کر سی) ھم افضل Pe‏ 


(المھنّد:۸۴-زبدۃ المناسک گنگوھی) 

عکیدەی خشارم: 
,4 عقیدەی ما و مشابخ ماہ توسّل بہ انبا لإََِڑُ صلحاء اولیاء شھدا و 
de lite g‏ در حال حیاتِ آنھا و چە پس از رحلتشان؛ جایز است و چنین 
بگوید: دیا اللہ! من بە توسّل فلان بزرگہ قبولیتِ دعا و رفع حاجت خود را از 





(المھبّد: ۸۶ و فتاوای رشیدیہ: (۱۱١‏ 
عکیدہەی یپنجم: 
درخواست شفاعت در کنار قبر مطھر رسول اکرم 88 و این طور گفتن 


(تاواى رشیدیه: -۱۱١۲‏ فتح القدیر: ۸ طحطاوی علی المراقی:۴۰۰) 





(١)تخریج‏ این حدیث گذشت. ورسی طالیدا: شت چراپ سوان اول) 
)٢(‏ قول (ابن قیم) و (ابن عقیل؟ ys Lue‏ پانوشتھای ترجمەی Ql‏ نقل نمودیم. (ر.۔ک: 
الھند: پانوشت جواب اول و دوم/ تحت عنوان (جواب بە استدلال وهابی‌هھا)) (آزاد) 


عقاید اھل سنٹ وجماعت 





ھمچنین حضرت ×(گنگوھیءکَِلہ تحریر فرمودہ است: 

سپس با توسّل بہ ان حضرت ٹّٗ دعا کند و شفاعت بخواہد و بگوید: تا 
رسول اللہ! آسۂ لک السفاعد AS LAs‏ الله فی East Eye bal‏ عَلی ملک 
Ka‏ (ای رسول خدا! من از تو شفاعت درخواست می کنمء و ترا برای ابن 
منظور به عنوان وسیلە بە بارگاہ خداوند پیش میکنم کە من بە حالت مسلمانی ہر 


ملّت 9 سثت تو ہمیر 5 
(زیدة المناسک:۹۰ و در ترحمەی فارسی: (FV‏ 

قیدمی ششی؛: 
اگر کسی کنار قبر مبارک پیامبر گل درود و سلام بخواندہ آنحضرت 
ات خود شخصا آن را مىشنود و درود و سلامی aS‏ از دور خواندہ می شود 


آن را فرشتگان 4 Adley Wh lil‏ 
(طحطاوی على المراقی: (een‏ 
حضرت مولانا درشید احمد s« AS‏ می فرماید: 
Caw gps mat Lah‏ مسئثنا شدەاند کہ در سماع (شنیدن) نان کسی 
اختلاف نداردء> 





)۱۱١ رشیدیه:‎ ol sl’) 
حضرت مولانا (دخلیل احمد سھارنپوری کان می فرمابند:‎ 
آہسته باید سلام عرض کرد در‎ hive by نان حضرت قٌٌ زندہ است؛ لذا‎ 
اهسته سلام عرض شود خود أنحضرت‎ we AS 45 محتورصی سط تیر‎ 
کے ان را می شنود.>‎ 
)۲۰۶ : (تذکرۃالخلیل‎ 
حضرت حکیم الامةء مولانا داشرف علی تھانوی کالہ می نویسد:‎ 


المھند علی المفند 
و+ِ+ 8 





(cdi‏ سلام نزدیک فکس و از دور بے واسطەی Ks‏ و حواب 
Me‏ )1 35 برای ھمیشه ثابت (Ane‏ 
(نشرالطیب : (v4V‏ 


توضیحی دربارەی عقید٥ەی‏ دسماع انبیا Peal‏ در قبر> 
از عبارت فوق حضرت دگنگوھی یناہ این مطلب نیز روشن است که 
در مسألەی سماع ye pl tie BSL Ll ol ae‏ کس نظر خلاف ندارد 
حضرت دابوھریرہ) عاِلَدعه می فرماید کہ حضرت درسول اللہہ 25 ا فرمودند: 


Re pe Se oe Sle‏ وھاماً مقسطاء ولیسلکن فجا حاجاء او 
معنمرگ ولیأئین قبری حتی یسلم علی وَلأَردنَ عليہ.؛'' 

(عیسی أبن مریم — Bo‏ - بە عنوان امامی عادل البته نازل خواهد سد 
۹ و از راہ فج (نام موضعی است) برای حج یا عمرہ حرکت می کند و بر سر 
قبر من خوامد آمد تا آن AS‏ بە من سلام می کند و من یقینا جواب سلام او 





7 خواھم داد.) 
(الجامع الصغیر و قال: دصحیم)) 
Chem] dicey 3 Cole ) oy‏ (۲۹۰/۲) و (مستد رک حاکم؛ (۹۵/۲) نیز 


a‏ 9 امام OS le»‏ و علامه (ذھبی) هر دو اخ را صحیح قرار دادەاند. 





)١(‏ بە روایت حاکم در (مستدرك4: ۲ء ش٤٤١٦‏ و ابویعلی در (مسند) مشابه آن: 
ش٤۸٥٦‏ . وبە نقل و تصحیح هیثمي در ا جمع الزوائدا: ۸ و عھبي در ذیل 
(مستدرك حاکما: ۲٢‏ و سیوطي در (الدر الشورا: ۲٥٥٢/٢‏ و در (الخصائص 
الکری): ۲/ ۲۸۰ و در (ا جامع الصغیر؟. 


عقاید اھل سنت وجماعت 








می شنود و بە او جواب می دھد- زیرا بدون سماع سلامء جواب دادن سلام 
ھیچ مفھومی ندارد- الآن چرا شنیدن صلوۃ و سلام عندالقبر و جواب دادن آن, 
ناممکن باشد؟ و شنیدن سلام حضرت 0عیسی) A‏ را ھم نمی توان ہر اعجاز و 
اختصاص حمل نمود؛ زیرا درسول اللہ ع الا رہ نفس نفیس خود در حدیث 

) دق ضلى علی عند کری تما رو6 Oe‏ 
از شنیدن she‏ 8 9 سلام ھر شخصی که در کنار قبر مارک ایشان 5 درود و 
سلام Ul ou‏ خبر دادہ است. 

دربارەی سند اپن حدیث, علامه جابن ححر) لئ در تع الباری) (۶/ 
۹ و حافظ (سخاوی کل در دالقول (ual‏ (ص:۱۱۶) و علامه «gS Sen‏ 
aE‏ در (مر «ols‏ )¥/-\( و علامه (شببر احمد ahs « Slate‏ در لافتح الملھم) 


w to Y) 7 a‏ م27 
(۲۳۰/۱) گفتەاند کہ دجیّدہ است و نزد محدثان کرام در حجت ہودن این 


نوع ow‏ ہیں ثٹردید و کلامی وحود ندارہ؛ بالٰخصوص زمانی S‏ اجماع امت 





)1( 4 روایت بیھقی در (شعب الإیمان٤:‏ باب٥۱ء‏ ش١٢٤٤٢۱‏ و در ل(حیاۃ الانبیآء): ش۱۸- 
و حافظ ابوالشیخ اصفھانی- و خطیب در (تاریخ بغدادا: ۲۹۲/۲- و ابن‌عساکر در 
(اتحاف الزائر4: فصل۸- و ابن حبان در ااثواب الأعمال)- و ابن نجار در (الدرة الثمینة): 
باب٦٣‏ -و ابوالقاسم اصفھانی در (الت رغیبِ والت رھیب): باب (الصاد/ باب٤ء‏ ش٦١٦٦٦۱.‏ 

(٢)ن.ک:‏ لفتح الباري٦:٦/ ٢۲‏ - (القول البدیع): ۱۱١‏ - (شفاء السقام): ٠٥‏ (باب ثانی)- 
اتنزیه الشریعة...): ۱/ -۳٣٣‏ (|خصائثص الکبری): ۲/ ۰ امشکوة امصابیح): 
الصلاة/ باب الصلاة de‏ النبی EI fad | SS‏ ش۹۳ -)۱٦(‏ (مرقات الفاتیح): 
A/T‏ ۷ء ش۲٦۹۳‏ -افتاواي ابن تیمیها: ۳٦٣ /٤‏ (طبع جدید: -)۱۱٦/٢۷‏ (جلاء 
الافھام) (ابن قیم): ۷- ادلیل الطالب٤‏ (نواب صدیق حسن خان): ۸٤٤‏ - افتح 
اللھما: ۱/ ۰ >- اتفسیر مظھری) (قاضی ثلاءاللہ پانیِ‌پتی): سورہ (احزاب)- (زیدة 
الناسک)- افتاوایبینات): ۱/ ۱۹۸ ال ۷۰۰- .... 


ین 





JCA gle Aight 
کہ‎ 





ینید اف آھا نے آیرا تابید WS‏ 


عقیدەی شکتم: 

دہ عقیدەی ما و مشایخ ما BGO pdr yl‏ در قبرش زندہ است و حیات 
ایشان uth HG oF gt gut‏ شباھتی با حیات دنیا دارد و این AS‏ 
athe‏ مخصوص انحضرت و تمام lag 4 BEL Ll‏ است؛ نە از قبیل حیات 
S 3-4‏ عموم مسلمانان و حتی ھمەی مردم نیز دارند ... علامه تقی الدین 
سیکی یناہ فرمودہ است: حیات انبیا و شھدا در قبر ھمانند حیاتی است 2S‏ 
دنیا بود. نماز ادا کردن حضرت (موسی) ا در قیں خود دلیل این مطلب 
| اسعہ ژترا کياز خوائئن: جسم  :- +۷ gd ge 0s}‏ 
Sash 59> Sle BES peg l ole of La '‏ ...€ 
۱ (المھنّد: ۸۸) 





در عبارت بالاہء پس از جملەی ہنماز خواندنء جسم زندہ می خوآمدہء 
نوشتن gpl jh aS Ces cpl‏ ثابت شد کہ Kull 6959 85 yey) ole‏ 
صریحاً دلیل بر آن است کہ مراد اکابر ددیوبندہ از دحیاتِ دنیویە این است 
p> yl‏ جسم مبارک دنیوی استہ و منظور از اثبات این حیات 
دنیوی این است کہ روح مقدس آنحضرت آَّ در قبر مبارک با جسم اطھر 
BE gla caso‏ چنان ارتباط و تعلقی دارد کە در اثر نہ در ھمین جسم 
cab‏ حیات و زندگی وجود دارد و این تنھا زندگی روح مبارک نیست. با این 
همه مقصد اکابر طف از این مطلبء ھرگز این نیست کھ برای این حیات 
جسدی؛ در عالم برزخ جملەی لوازم حیاتِ دنیوی ثابت است یا این که 
ایشان اق ھمان‌طور که در دنیا نیاز بە خوردن و آشامیدن پیدا می کرد در 


cele» caw fal tlic 


eee 


قبر اطھر ھم پیدا میکند. لیکن چون انبیا ا9ل در حیات خویش در قبر 
شریف ھمانند حیات دنبویء از ادراک و علم و شعور برخوردار هستندہ a‏ 
دلیل حصول این موارد مھمء ان حیات را ھم دحیات دنیویہ می گوبند 
عقید٥ەی‏ <دحیات 53h BL Lest‏ وفاتء 











حضصرت SD « ly‏ از درسول اللہ ا روایت کردہ AS‏ فرمودند: 

Me. gaa 393 dee 

(حضرات انبیا 2 در قبرھای‌شان زندەاند و نماز میخوانند) 

این حدیث را امام دیھقیە و علامہ سبکی و امام دابویعلی ظُ نیز 
cols)‏ کردہاند. 


/ أبی‎ Sle») دربارەی سندِ دابویعلیتِ‌لثۂ میفرماید:‎ Ble « ton anc 
2 | , 
)۲۱۱/۸ (همەی راویان سند ابویعلی ددلقهہ ہستندہ) (مجمع الزوائد:‎ (cl das 








a2 ھندا: پانوشت‌ھای جواب سؤال پنجم). ایضاً‎ caer 3) تخریج این حدیث گذشت.‎ )١( 
و در (ا خصائص الکبري): ۱۸۱/۲- و‎ ۱۸١ و‎ ٤ نقل سیوطي در (المامع الصغبر):‎ 
MIs SI aot و عیثمي در‎ -۸۷/٦ ابن حجر عسقلانی در افتح الباري):‎ 
۸۶۸م و الباني در (الاحادیث الصحیحة): ش٦٦٢- و عثانی در (فیض الباري):‎ 
(باب‎ ٦۹ ال‎ ٦٤ السقام):‎ class و در (فتح الملھما: (۸ہ۔ و سبکی در‎ ء٦‎ 
SAVVY /۲ اول) و ۱۸۰۔۱۷۹ (باب تاسع/ فصل اول)- و ملاعلی قاري در (مرقاہا:‎ 
-و شوکانی در‎ ۱۳١ /۲ مناوي در (فیض القدیر؛: ۴/ ۱۸۰- و عزیزي در (السراج امنیر):‎ 
و‎ ٦٦٢/٣ الذاکرین) (شرح (احصن حصین)): ۲۸ و در انیل الاوطارا:‎ aac) 
Lem یعلی‎ cpll ote 9 £8 ٢ عبدالحق حدث دھلوي در (مدارج النبوۃ4:‎ 90 
. ... و‎ -۱۷ ١ در اتحتصر فتاواي ابن تیمیہا:‎ 


المھند علی المفند 
Ear‏ 





علامه (عزیزی) ans‏ می نود بسد: )9 bale oF‏ صحیح۔ ا(ابن حدبث صحیحی 
این (السراج المنیر: ۱۳۴) 
bale ade‏ داہن BS Com‏ 09949 است: اوصححہه lal). Agel‏ 
ببھققی ان ly‏ صحیح قرار دادہ است.) (تح الباری: (Vor/F‏ 
حضرت ule by ais ag le ley‏ اصح نر الانہاء آحیاء ۳۴٣‏ 
قبور i) Sat)‏ ذیاء احیاءفی قبور هماصحیح استہ) (مرقا٢:۲/ )۲۱٢‏ 
ands‏ دانور شاہ wads‏ ئ6 الہ می فرمابند: 
زووافقہ الحافظ فی الجلد السادس. ا(حافظ اہن حجر ہا تصحیح امام بیھقی اتفاق 
نمودہ است.) (فیض الباری: ۲/ ۶۴) 
ایشان خود در ضمن تشریح و بیان مراد این حدیث فرمودہاند: 
Lay‏ الراد بحدیث (الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون) أنہم أبقوا علی هذہ 
Hi}‏ و تسلب عنھم ... .)ا(شاید مراد از حدیث ( الا نببأءاحیاء فی فبورھم...) این 





باشد که آنان ہر Shea‏ حالتِ دنیوی باقی ماندہاندہ و این حالت از آنھا مسلوب نشدہ است.) 
ھمچنین می فرمایند: 
اپرید بقوله: (الأنبیاءاہ جموع الأشخاص لاالار واح فقط. )(مراد از (الانبیاء)ء 


مجموع اشخاص انبیا ا است نە فقط ارواحشان؛ یعنی انبیا لہا اجسام مبارکەی 
حو د زندەاندہ) if)‏ الاسلام: (F‏ 


شیخ eu‏ علامه (شیر احمد عثمانی) ََتل در تصحیح اہن حدیثء قول 


و ھمجنئین فرمودہاند: 


Coley caw fal lie 
Cae 
ily Vee) ably فی قبرہ بأفان‎ ea Ay eS le B lob 
خود ہا اذان و اقامہ نماز می‌خواند)‎ 3 p99 deny Cg) 4p AS hie Seed oi SES 
)۴۱۹ /۳ (فقع الملھم:‎ ۱ 
است؛ می فرماید:‎ anus کَنتنۂ نیز ھمین سخن را‎ OLS حضرت علامه دانور‎ 
Bel Bg قد ثبتت فی قبور کالأذان والاقامة عند الدارمی‎ LEM oye LAS of 
القرآن عند الترمذی. ا (انجام گرفتن ہسیاری از اعمال در قبرھا ثابت شدہ استہ مائند‎ 
ثبوت آذان و اقامه در روایتِ دارمی, و ثبوتِ قرائت ەقرآن در روایت ترمذی.)‎ 
)۱۸۳ /۱ (فیض الباری:‎ 





6 


Weis at 


دربارەی عقیدەی مورد بحث: مسلک ددیوبندہ از عبارت دالمھندہ Sule‏ 
عیان است و در سطور بالا اشارەی اجمالی بە سوی دلایل این مسلک نیز بیان 
il 0 ihe gS)‏ تصریحات مزید بعضی از اکاہر (دیوبندہ ذیلا مرقوم 


wiles 


dow‏ الاسلام حضرت مولانا ر(محمد قاسم eee «5.53 9b‏ می فرمابند: 





ITU gy b Sah sl clyst Lbs yb‏ باقی استہ و از اطراف و جوانب بہ سوی 
آن کش پینا می گناے (جمال قاسمی: (VY‏ 

و : :وسول اللہ yim‏ در قبر زندہ است ء و ھمانند افراد گوشەنشین و چلەکشان 
عزلت گزیدہ BS slam cud‏ کہ مال ایشان قابل اجرای حکم میراث نمی‌شوہ مالش 
محل ٹوریٹ ھم نیست.ء (آب حیات: (٢‏ 

nit ISH Sap ene Ja بہ حساب اہدان دنیا زندہ می دانیمء‎ Ly FEE Lh : 


t,, acs 4 as ge 2 é at te in 
مَیَتُونَ [زمر: ۴۰ء دربارەی‎ lg oe GG] ذابيِقة اللوّت  8 [آلعمران: ۱۸۵ و انیاء: ۴۵] و‎ 


المھند علی Jill‏ 
06 





‘etal 

a pee 
ole 93 0 FE احمد کنکوھی) :تد‎ Just yy LY 90 قطب الارشاد حضصرت‎ 
(mg کانوا أ حا فلا معنی لتوریث الأحیاء‎ Ch (ولآن النبین صآوات اللہ لیم اجمعین‎ 
اندہ پس ارث بردن زندگان از آنھا مفھوم و‎ uj OF Lat (ھ رگاہ اعتقاد ہر اپن است کھ‎ 
)۴۴۳ /۱ معنی ندارد) (الکوکب الدری:‎ 
و:دآنحضرت بَا در قبر شریفش زندہاند؛ کھ آمدہ استہ دو اق وف ابن‎ 


حیات را مولوی محمد قاسم yaa‏ نیز در کتابچەاش lL» oh‏ بمالامزید Pars‏ اثبات 
ile) Crcaadl 09 903‏ الشیعه: ۱۸) 


NI SS‏ حضرت مولانا داشرف علی تھانوی+ۃتئلۂ می فرمابند: 


دقبر مبارک آنحضرت ٦ل‏ دارای شرف زیادی است؛ چون در داخل آنء جسد اطھر 
39 65 قرب ہی مل ح پر ان لب مق صستد اد محاہ 





)۱۴۹ زندہ است جوسئتحرجیونا (الحبور:‎ Ah dit ye 

و در جاہی دیگر می فرمایند: 

دہرای آن‌حضرت کٹ پس از وفات er‏ حیات ہرزخی ثابت استہ و آن از حیات 
برزخی شھدا نیز بالاتر و SF col 6d Ge a‏ قریب حیات ناسوتی است؛ چنان AS‏ 
ہسیاری از احکام ناسوت هم برآن متفرع مستند مثلاً ھمانگونە کە با ھمسر مردِ زندہ 
نکاح درست نیستہ ہا ازواج مطھرات رسول خدا 5ٹ ھم نکاح جایز نیست. و ھمان‌طور 
که ارثِ pol‏ زندہ تقسیم نمی‌شودہ ارث آنحضرت 5ٹ نیز تقسیم نمی شود و در احادیث 
سماع صلوۃ و سلام ھم وارد شدہ استء (الطھور: ۴۹) 


عقاید اھمل سنت وجماعت 
esas oa)‏ 

حصرت مولاناء سید (حسین احمد ppd ME «Js‏ می فرمابند: 

(gh‏ (وهابیہ) بعد از وفات ظاھری انبیا ا2ء حیات جسمانی و بقای ارتباط ہین 
الروح و الجسم را انکار می کنند. و این بزرگواران (علمای ەدیوبندہ) نە SF Sys‏ حتی 
مثبت آن نیز می باشند و ہا شور و ھیجان زیاد برای اثبات آن, اقامەی دلایل نمودہ و رسایل 
متعددی تصنیف و منتشر فرمودەاند (نقش حیات: ۱/ ۱۰۳) 

مفتی دپاکستان)ء حضرت مولانا مفتی Glu the Sad doen‏ 
gl jlo»‏ م (LU 9d‏ تحریر می فرمابند: 

دعقیدەی جمھور امت در این مسأله این است کہ نبی اکرم 25 و تمام My SE dl‏ 
جسدِ عنصری خویش در برزخ زندہ هستند و حیات برزخیشان تنھا روحانی نیستہ بلکه 
حیاتی جسمانی است کہ ہا حیات دنیوی کاملا مماثلت دارہ؛ جز این dy Ae SUT aS‏ 

و سیس در ادامەی cl‏ سحن مرقوم می فرمابند: 

(خلاصەی کلام این Seb ysl ole aS cud‏ بعد الموتہ یک حیات حقیقی- 
جسمانی مانند حیات دنیوی است. عقیدەی جمھور امت و عقیدەی من و عقیدەی تمام 
بزرگان ەدیوبندہ ھمین استء 





: ۱ 
(ماهنامہ هالصدیق)ء ملتانء جمادی الاولی ۸ھھ) ۱ 
مخدو م العلماء حکیم الاسلامء حضرت مولانا قاری (محمد طب)ک ا 


نو شتەاند: 


دمسلک احقر و مشایخ احقر ھمان است کہ در دالمھندہ بە تفصیل مرقوم است. یعنی 
جناب رسول اللہهلَكٍ و تمام انبیا لال در عالم برزخ ہا جسد عنصری زندہ ہستند. کسانی کہ 
ہا این نظر مخالف ہستندہ در ابن مسأله از مسلک ہدیوبندہ منحرف ہستندء 


)١(‏ ایضآتفسپر معارف القرآن: ۷/ ۲۰۳ (مترجم). 





(ماهنامہ دالصدیق+ء ملتانء جمادی الأولی ۱۳۷۸ھ.) 
مفتی ددارالعلو LD gd e‏ حضرت مولانا سید EK pum ge‏ می‌نویسند: 
آنحضرتٴ در قبر مبارک خود ہا جسد خود موجود و زندہ است. کسی که در 
کنار قبر مبارک آنحضرت5ة ایستادہ سلام عرض می کند و یا صلوات می خواند ایشان 
EL‏ شخصاً خودش می شنود و جواب سلام را می دم 
(ماہنامه دالصدیق+ء ملتانء جمادی الأولی ۱۳۷۸ھ.) 








شیخ الِحدیث وحامعەی اشرفیەی لاھور)ء حضرت مولانا محمد ادریس) 
HE‏ می نویسد: 

دعقیدەی اجماعی تمام اھل سنّت این است F‏ حضرات انبیای کرا SIGs gl‏ 
بعد از وفاتہ در قبرھای خود زندہ اند و مشغول نماز و عبادات هستندہ این حیات برزخی 
حضرات انبیای Ligeia ge S‏ اگر چه برای ما محسوس نیستہ اما بلاشبھه حیات 
حسی و جسمانی است؛ زیرا از حیات روحانی و معنویء عامەی مؤمنان و حتی ارواح کفار 
نیز برخوردارندہ 





(حیات نبوی: )٢‏ 





.: خ ٭+ہ٭‎ ی٤‎ a q 
روی خود را بە‎ aS pb IL) O39 9 AT اولی و بھتر این است‎ 
دادہ سر پا بایستد و ھمین روش بە‎ 13 Bho wae sl جانب چھرەی انور‎ 
خواندن‎ leo نزد ما معتبر است و معمول ما و مشایخ ما ھمین است. و طریق‎ 
خلیفەی‎ aS pina Ska Ny» ھم کان ھمین است؛ چنان کە از امام‎ 
وقت اوازوی سال کردہ بودء مروی أست. این مطلب را حصرت دگنگوھی)‎ 

atts‏ در کتاب ہزبدة المناسک: بە صراحت بیان داشته است. 
(المھند: ۹۲) 


عقاید اھل سنت وجناعت 





عکیدەی نشم : 
به MEANS guy cle goodie‏ (و ھمچنین تمام انبیای دیگر!ل2) در قبرھای خود 
زندەاندہ نماز Cm & Mihm go‏ 9 علم موصوفاند اعمال امت ہر § سو نت 
ا عرضه و صلوۃ و سلام بە ایشان رسانیدہ می شوند. (طبقات الشافعیه: ۴/ ۲۸۲) 
عرضه شدن اعمال امت اجابت بە ان حضرت ٹڈ a‏ طور اجمال بە 
وسلەی Ss‏ از Cul)‏ صحیح (مسندِ 5 cul cob‏ علامه 
دعثمانیە ales‏ سند این روایت را دجیّدہ و قابل احتجاج دانستہ است. 
(تح الملھم: ¥/ (evr‏ : 
حضرت مولانا دخلیل احمد سھارنپوری)كله در ہبراھین قاطعه (ص 


:)١(‏ بە روایت ہزار در مسند از ابن مسعود ٣لت‏ مرفوعاً با الفاظحیائی خبر لکم؛ تحدنون 
وبخذث لکم, ووفائی خبر لکم؛ تغرض Je‏ اعزالکم: فیا رأیت من خبرِ حمدت aii‏ عليهوما 
رأیت من شر استغفرتٗ الللکہ,):: ش۱۹۲۵- و سمھودی در (وفاء ألوفاءا: .)٠٥٠٤ /٢‏ 

(Y)‏ ممچنین بە تصحیح هیثٹمي در ( جمع الزوائدا : ۲٢/۹‏ و سبکي در (شفاء السقام): کو 
سیوطی در ( الخصائص الکبري): YA\ /Y‏ و در (ال امع الصغیر): ۸۹۱ھ زرقانی در 
اشرح المواھب): ۳۳۷/٥‏ و ابن سعد در (طبقات): ۱۹١/۲‏ و داود ابن سلم|ن بغدادي 
در (المنحة الوهبیة فی رد الوهابیة): ٥١‏ و شاہ عبدالعزیز دھلوي در (افتاواي عزیزیي): 
7۲ د-در ترجمه ىي اردو: )۱٢١/١‏ و عزیزي در (السراج ا منیرا: ۲۳۳/۲ و ابن عبد 
ا مادي در (الصارم المنکی): ۱٦۸‏ و انورشاہ کشمیري در 9 فھرست عقیدة الإسلام): 
١‏ و سرفرازخان صفدر در (تسکین الصدور): ذیل صفحات ۲۳٢‏ ۔ ٣‏ ۲۳. 

مضمون و مفھوم حدیث عرض اعمال در (مسند ا مد٤‏ (۳/ )۱٦١‏ و (مسند ابوداود 

طیالسی) )۲٢۸(‏ و ا جمع الزوائد؛ (۳۲۸/۲) و مراجع دیگر نیز آمدہ و مورد قبول 
واستدلال علما مي‌باشد. گزیدەي جامعی از الفاظ ختلف این حدیث را ميتوانید در 
oD‏ الفتاویٰ) )٢٢٥ WY OVA/1)‏ بخوانید. (آزاد) 





اللھند علی المفند 
Ey‏ 


۰ - کہ آن را مولانا دگنگوھی):َئلنہ حرف بەحرف و بە طور دقیق مطالعه 
و تبید فرمودہ است- می نویسد: 
slo»‏ 3 و سلام را ملاک می ‌رسانند و اعمال امت بر آنحضرت و عرضهہ 
ت0 wll‏ 
حکیم الامة حضرت ھتھانوی)وَزل می فرمابند: 
داز مجموعەی روایاتہ علاوہ بر فضیلت حیات و اکرام ملائکه در برزۓ این 
مشاغل نیز برای آنحضرت tinue col $8 ٥‏ ملاحظه و مشاھدەی اعمال امتء نماز 
خواندن on‏ (نشرالطیب: ۲۹۷) 
از این عبارات صریحاً واضح میشود کە علاوہ بر رسیدن صلوة و سلام 
در عالم برزخ اعمال امت نیز بر ان‌حضرت لا عرضہ می شوند. منظور از 
رسیدن درود و سلام این است که فرشتگان آنحضرت ابا را مطلع می سازند 
۱ ان‌چه در این روزھا از رسیدن صلوۃ و سلام به آنحضرت لا این معنی مراد 
گرفتہ میشود کە ثواب صلوۃ و سلام بہ ایشان MAL‏ می رسدہ مفھومی خلاف 
عقیدەی احماعی امت است. 





عقیدەی دشم : 

بہ عقیدەی ماہ حضبرت رسول گل و سایر انیا لٹ ھمان گونہ کہ در 
دنیا در حیات ظاھری قبل از وفات: حقرقتاً دنبی) و هرسولە ہودند بعد از 
وفات در قبور مبارکەی خود نیز حقیقتاً دنبیە و (رسول) ھستند. 

aoe‏ (دشامی)وَزلَنۂ نوشته است: 

> آنچه دشمنان امام اھل سنّتہ امام دابوالحسن اشعری :ان (متوفای ٣۰٣۳ھ.)‏ 
بہ وی منسوب کردہ اند dy F‏ رسول بودن پیامبر ؟ا بعد از وفات ایشان JFL‏ 


cles Caw [al عقاید‎ 





نبود یک بھتان محض و اتھام و افرا است. امام دابوالقاسم قشیری):تزنۂ (متوفای 
۵ھ) اپن افترا را بە AS‏ )9 9 90 09 اس 


(فتاوای شامی: ۳/ )١۲۷‏ 


iS 
لازم أسگ,‎ «her 9 Koy 2 0g Age ge modu 9 M9» برای‎ 
نیز با ارتباط روحء ادراک و شعور باقی است؛ و الا بدنی‎ bby ا بعد از‎ 
فاقد درک و شعور باشدہ نمی توان حقیقتاً بر آن رسول خدا اطلاق کرد و‎ oS 
بود؛‎ Lal go> Id 9 بعد از‎ K 5 95) بن وضح مستلزم انعزال 2 رسول> از وصف‎ 
شعوری مائند شعور‎ gut مدفونہ بدون تعلق روح فقط با‎ gba زیرا ان‎ 
حمادات کە در انھا ایجاد می شود چون فاقد (داحساسہ و دعلم) ھستندں‎ 


نمی توانند بہ وصف (نبوت) و درسالتء متصف شوند- وَالما اذ الل کال من ha‏ 


عقیدەی بازدشم: 
عقیدەی ما و مشایخ ما این است کە سید و مولا و حبیب و شفیع ما حصرت 
(محمد رسول اللہ 2 از ھمەی مخلوقات, افضل و بە نزد خداوند متعال از 





ھمہ بھتر است. بہ اعتبار قرب و منزلت در نزد gu Mail‏ کس نمی تواند 
حتی بہ حاشیەی بارگاہ آنحضرت قاٍ برسدہ تا de‏ برسد ay‏ ای نکہ بتوان 
تصو برابری کسی را با آننحضرت ال به مخیلەی خود آورد 

درسوڈال؛ ُء سرور و آقای ہمہ انبیا و رسا پ22 ٤‏ و خاتم برگزیدگان 
ای است چتان کہ از وص بہ ثبوٹ رسیدہ استہ goto‏ ما؛ و خین و 


مہ 





los ie oe 
(۱۰۹ (المھند:‎ 


عقیدەی دوازدھم: 
عتینەی Le‏ و ماخ ھا اپن است AS‏ سرور و آقا و he gene 9 eal‏ 
حضرت (محمد رسول Sle BE cai‏ التّیین است؛ بعد از وی ھیچ کس نی 
نیست [و نمی شود]؛ چنان کہ خداوند متعال در IS‏ پاکش فرمودہ است: 
gai BE 5 abl 95 si‏ [احزاب: ہ] (و لیکن محمد رسول خدا و خاتم 
انبیا است). 
این مطلب از احادیث و روایات کثیری ay AS‏ حدِ تواتر معنوی رسیدہاند 
| ھم ثابت شدہ و به اجماع امت نیز ثابت استہ یعاد مار او oS be glee‏ 
گر خلاف ان چیزی بگوید؛ زہرا هر کس منکر این مطلب [<خاتمیت+] باشدہ 4 


| عقیدەی ما بلاریب کافر است ت؛ چون منکر نصٴٗصریح و قطعی است. 
(المھند: ۱۰۴) 








عکیدەی سبزدھم: 


سخن ما و سخن ھمەی مشایخ ما دربارەی آن مرد تقادیانیہ که مدعی 
(gy‏ و 0مسیحیت, بودہ این است: وقنی او دعوای نبوت کرد و منکر رفع 
عفرث سعسی ADL erase‏ بە آسمان شد و عقاید پلید 9 BN)‏ 29 ظاهر 
35 مشایخ ما فتوا بە کافر ہودنش صادر کردند. دربارەی کفر این مرد 
دقادبانیء فتو ای حضرت مولانا درشید احمد گنگو HK oo‏ چاپ و منتشر 

شدہ است و بە کثرت نزد مردم یافت میشود. 
(المھند: ۱۵۵) 


عقائد اھل سنت:وجماعت 





عکیدەی چھاردشم : 


ھر کس بگوید: سی اکرم 5ڈ ہر ما فقط این قدر فضیلت دارد که برادر 
بزرگتر بر برادر sho GSS‏ عقیدہ داریم کە چنین کسی از دایرەی و 
خارج است. در تصانیف تمام اکابر گذشتەی ماہ مخالقت با این عقیدەی و (wv)‏ 
su ye ypu‏ 

(المھند: ۱۰۹) 

عکیدەی پانزدھم: 

ما به زبان قایل و بە دل معتقد برانیم کہ بە cal Ju yy Us‏ از ھمەی 
مخلوقاتء بیش تر علوم عطا شدہ استہ 8 بہ ذات و صفات و تشریعات یعنی 
ee OF‏ و چکم نظریہ و حقابق حقھ و اسرار مخفیہ و غیرہم تعاق 
دارند که از میان مخلوقات کسی نمی تواند بہ گرد ان نزدیک شود؛ نە ملک 
مقرب و نە نبی مرسل! 

بدون شک بە آنحضرت ٹڈ علم اولین واخرین عطا گردیدہ و فضل 
خداوند بر وی ہسیار عظیم Lal acl‏ این مستلزم ان نیستکہه در هر آن از 
gle cold‏ و اطلاع هر جزء از جزییات حوادث و واقعات برایش حاصل شوہ 
و cpl ply‏ اگر احیاناً واقعهای le we Be wim ')) Gab yd codalire‏ 
در وسعت علمی انحضرت ١لا‏ 32 علوم تشریعی و معارف و برتری وی در 
lad Atel‏ سغاوقاتد لص و oh) gssl Sages tna‏ £6“ 
Se pod Bul 5‏ آن جزبی باخبر باشد۔ چنانزکە ہر حضرت 
سلیمان ٣غ‏ ان واقعەدی عجیب که دهُدھّدہ از ان اگاھی oe oy 43h‏ 
ماند و دهُدھدہ گفت: ow tS cd‏ جن بن سب بت نک 
clad») [rv Je]‏ خبری را کہ تو از آن مطلع نیستی و از مُلک سبا خبری غیرقابل 





Jill le sgl 








GI‏ 4% نژد تو آوردەام). Js‏ با این همه در اعلم بودن حضرت (سلیمان) ي2 


ھیچ نقصی ایجاد کی 


عقیدەی شائزدھم: 


ابنء عقیدەی اکید و پختەی ماست کە هر کس بگوید: دعلم فلان شخص 
(مثلا دشیطان+)- مَعَاتالہ!-از علم نبیٗ اکرم BS‏ بیشتر است؛ء او کافر است! و 
این امر را نہ یک نفرہ بلکە تعداد زیادی از علمای ما 4 صراحت بیان 


1 دەاند, 


(المھند: ۱۱۲) 


(المھند: ۱۱۴) 

عقیدەی فکدشم: 
Ay‏ عقیدەی ماء کثرتِ درود و صلوات بر حضرت پیامبر 25 ؛ مستحب و 
طاعتی موجب اجر و ثواب ہی حد و نھایت است؛ چھ با خواندن کتاب هدلائل 
ol sl‏ باشد و چه ہا خواندن رسایل و کتب دیگری کہ در این موضوع 
is‏ شدەاند۔ ولیکن بە نزد ما خواندن lass ys‏ افضل است کہ صیغه و 


الفاظش ھم 95-3 Syke Babu‏ باشد؛ گرچە خواندن درود غیرمنقول 





مژدەی نبی 25 > Aol‏ شد کە فرمودہ است: 
اھر کس بر من یک بار درود بفرستدء خداوند دہ بار بر وی KF‏ 
خواهد فر ستاد.!' . (المھند: ۹۳) 





)١(‏ تخریج این حدیث گذشت. (ترجمەی (امھند): تحت جواب سؤال هفتم) 


عقاید اھمل سنٹ وجماعت 





عگکیدەی شجدظم : 
ذکر و بیان تمام احوال و واقعاتی کہ کوچکترین تعلقی با درسول CAM‏ 
ایا داشته باشند نزد ما > پبسندیدہ و از عالی ترین مستحبات سرت اعم از 
این کہ ذکر ولادت باسعادت آنحضرت إَلِ باشد یا تذکرەی بول و براز و Cm)‏ 
نشست و برخاست و خواب و بیداری ایشان ۔الٍۃ؛ چنان که در رسالەی ما 
د(ہراھین قاطعهء ابن مطلب در مواضع متعددی 4 صراحت مذکور و در فتوای 
: یں 

عقیدھدی نوزدشم : 
می ‌خوابید و قلب مطھرشان نمی خوابید به ھمین جھت از خواب آنحضرت ٍ 
5ء وضوی ایشان ہاب باطل نمی شدہ 





(نشرالطیب: ۲۲۷ ر ۱۹۴) 
٠‏ (صحیح بخاریء )\/ adel (Vor‏ است: 
» نْ عینی تنامان: ولا ینام gd‏ (چشمانم yl o>‏ امَا قلبم نه.) 


و در ھمان کتاب (۵۰۴/۱) آمدہ اسسثۃ 


)١(‏ بە روایت بخاری در صحیح از عایشہ ٹا : ابواب التّھجد/ باب٦۱ء‏ ش۷٢۱۱‏ و صلاة 
التراویح/ lob‏ ش۲۰۱۳ و مناقب/ باب١۲ء‏ ش٣۹٦٥۳-‏ و مسلم در صحیح: صا 
السافرین/ باب۱۷ء ش ۱۲١‏ (۷۳۸)- و ابوداود در سنن: طھارة/ باب۷۹ء ش٢١۲۰‏ و 
TIL /¢ ght‏ ش١٣۱۳-‏ و ترمذی در سنن: ابواب الصلاۃ/ باب۲۰۸ء ش۹١۳٣‏ - و 
نسایی در سنن: قیام اللیل/ باب٦۳‏ ش -۱٦۹۷‏ و مالک در موطا: صلاة اللیل/ 
باب٢‏ ش٢٢٦۲-‏ و عبد الرزاق در مصنف۔-۔ و ... . 


اللھند علی المفند 
ج2 ) 





وکڈلک الأئیاتنام أُعْنھم ولا تنام قلوئہُم.؛''ٰو انبیا ممه چنین هستند 


hb login‏ می خوابدہ و دلھاىیشان نمی خوابد) 


دفع یٹ شبھه: 

از ماجرای کی از سفرھای رسولاللہ لک در آنء 4 علت خواب رفتنء 
نماز Pas OM GLb! eae‏ نباہد اشتباہ کرد کە اگر در خوابء قلب 
پیامبر نی خوابیں چرا علم طلوع فجر برایش حاصل نشد؟ زیر SAI‏ 
طلوع و غیرہ از اموری است کہ بە چشم تعلق دارند و بە قلب مربوط نیستند 
از Gls!‏ کە اثر خواب بر چشمان مبارک ظاھر شدہ بودہ طلوع فجر 
ادراک نگردید. 


برای اطلاع از تفصیل مزید در اپن مورد بە شرح (نووی؛ ىَلله بر (صحیح 
zea» 9 (VOF /\) (hens ۱‏ الملھم> (۱/ ۱) و داآمداد الفتاوی مراحعه شود. 





عقیدەی بیستم 


ol)‏ انسا S ym in) BEL‏ بے زار سار سور اھ 
است. در (صحیح بخاری (۱/ ۵) امدہ است: 





(١)بہ‏ روایت بخاری در صحیح از انس اه موقوفا: مناقب/ باب٢۲‏ ش' ۳٣۷‏ و توحید/ 
VL‏ ش ۷۱۱۷- و بیھقی در سنن کبری: طھارۃ/ باب١٢٤۱ء‏ ش٣٦٦٦‏ و نکاح/ 
باب٤٤ءش‏ ۰ ۱۳۷۷ -و ... 

(٢)اشارہ‏ بە لیلة التعریس است. قصه اش را بخوانید در صحیح مسلم: OTL Marlen‏ 
سنن ابوداود: صلاة/ باب١۱-‏ معجم الصحابة (ہبغوی): ش۲۸ - سنن کبرای بیھقی 
THY fee‏ 


عقاید اھل سنت وجماعت 





7 لٰ: ٠‏ )\( 
زا ن‌چه پیامبران 22 در خواب tae‏ وحی است.ء 


عقیدەی بیستٹ و یکم: 
NS AS Sy‏ جانب پشت سر خود ہم مائند جلو چشم خود 
می دیدندہ (نشرالطیب: (VYA‏ 


امام BEE qb yeu»‏ )2 (صحیح): )۶9٦‏ از حضرت ale etl « dlr‏ 
میکند کە رسول اکرم فرمودند: 


اصف‌ھای تان راراست کنید که من شمارا از ہشت سر خود می بینم .ا" 


عکیدەی بیست و دوم: 
در این زمان ہسپار ضروری و بلک AS cul Cole‏ از میان چھار امام جٍ 
تقلید پکی اختیار کردہ شود؛ زیرا ما بە تجریه دریافتہایم کە ترک تقلیدِ ایمە 
و اتباع نفس و ھوای خویش سرانجام و نتیجہای جز سقوط در سیاەچال الحاد 
و زندقه ندارد - خداود انی آن در امان دالد!- و بە ھمین جھت ما و تمام مشایخ 





(١)موقوفاً‏ از ابن عباس و عبید بن عمیر و امام شافعی روایت شدہ و مستند بە آیەی قَال 
۹۹90ی GIES‏ (صافات: )۱۰١‏ است. (بهہ روایت بخاری در صحیح: 
وضوء/ باب٥ء‏ ش۱۳۸ و صفة الصلوۃ/ باب۷۷ ش۸۵۹- و ترمذی در سنن: مناقب/ 
باب۱۸ء ش۸۹٦۳-‏ و حاکم در مستدرک: ش٣٣٦۳‏ و AVIV‏ و ببھقی در سنن کبری: 
ش ٦٦٦‏ و ۱۷۰۱۳۸- و طبرانی در معجم کبیر: ش١۱۲۱۳-و...).‏ 

(٢)به‏ روایت بخاری در صحیح: الحماعة والاإمامة/ باب ١٤‏ و ٤٤ء‏ ش۷۱۸ و ۷۱۹ رز ٥۷۷۔و‏ 
نسابی در سنن: الإمامة/ باب ۲۸ء ص٣۸۱‏ و باب٤۷١٤ء‏ ش٥٣۸-‏ و ا مد در مسند: ش 
۷ء ۲۰۰ ۲۹۰۷ءء...-۔و... 


الھند علی المفند 





ما در کلیەی اصول و فروع؛ Shas‏ امام المسلمینء حصرت دابو حنیفه) جوم 
‘a‏ خدا کند ہر ھمین روش ہمیریم و در ھمین زمرہ محشور شویم. 
پیرامون این موضوع؛ مشایخ ما تصانیف متعددی دارند کە در دنیا مشھور 


و منتشر ھستند. (المھند: ۹۴) 





عکیدەی بیست و سوم: 

بە نظر ما مستحب است که چون انسان از تصحیح عقاید و تحصیل مسایل 
ضروری شرعی فارغ شود ہا شیخ طریقتی بیعت کند کە در شریعت راسخ 
العقیدہ و بە دنیا ہی رغبت و طالب آخرت باشد و گردنەھا و نشیب و فرازھای 
نفس را طی کردہ و بە اعمال صالحہ و نجاتدھندہ خوگرفته و از افعال 
مھلک بە دور و متنفّر باشد و خود او کامل باشد و بتواند دیگران را نیز کامل 
سازد. دست در دست این گونە مرشدی بنھد و نظر خود را در نظر او منحصر 
گرداند و بە مشاغل صوفيه یعنی بہ ذکر و فکر و در فنای تام مشغول شود و 
نسبتی را بە دست آورد کە نعمت عظمیٰ و غنیمتِ کبری است و در زبان 
شریعت از آن بە نام داحسان؛ با oad‏ ات و کسی کین نسیت برانش 


۔ ی6 ہے 


میسر نیست و نتواند بە این مرحله و مقام برسد برای وی منسلک شدن در 
سلسلەی مشایخ ھم کافی است؛ زیرا رسول اکرم 5ه فرمودہ است: 


ao tuk gy aS oy (انسان با کسی خواھد‎ 





)١(‏ تخریج این حدیث گذشت. (ترجمەی (امھند): تحت جواب سؤال یازدھم). 


sles caw fal Llic 





UI)‏ کسانی ہستند کہ منشین‌شان حروم نخواھد ماند ؛''"' 
Aude 3‏ ما و مشایخمان در بیعتِ ls Jolie a 9 Sols GUIS» cel‏ 


شاغل و در پی حصول ارشاد و تلقین از انان why‏ وا حمد لل علی ڈلک. 
(المھند: ۹۶) @ 


عکیدهەی بیست و چشارم: 
استفادہ از روحانیت مشایخ و بزرگان و یافتن فیض باطنی از سینەھا و از 
قبرھایشان بدون تردید صحیح استہ اما فقط بہ ھمان روش کہ خواص و 
cy) jal‏ راہ می داآنند S yb‏ در Oks‏ عوام الناس tle‏ دارد. 
(المھند: ۹۷) 
ما و مشایخمان یقین داریم کہ ہر کلامی کہ از حق تعالی'۔ BOG‏ 
صادر شدہ یا در آیندہ صادر خواھد شدہ یقیناً راست و بدون Ly piles aged‏ 





در ھیچ سخنی از کلام او تعالی' (AUS)‏ شایبەی برکذں (دروغ) و 
واهمەی GIS) «ale»‏ واقع بودن) Meal‏ نیست و هر کس om‏ خلاف ابن 
معتقد باشد یا در کلام الھی واهمەی کذںپ AS lay‏ کافر و ملحد و زندیق 
است که در وجودش ذرّای ایمان وجود ندارد 

(المھنّد: ۱۳۶) 
وآخر دعوناأ ن الحمدلل رب العالمین وصلى اللہ تعالٰی علی سّدنا محمد سید الأولین 





)4( تخریج این حدیث گذشت. (ترجمەی (المھند): حت جواب سؤال یازدھم). 


Jl) الھند علی‎ 
+9 ٗ--٤>ٗ 


ctrl yy carey AT hog coy og‏ وذریاته اجمعین. 


احقر العباد؛ سیّد عبد الشکور ترمذی ابن مولاتا سیّدعبدالکریم گمتھلی 
مفتی سابق ررخانقاہ امدادیه تھانه CO sg‏ 





clay caw fal عقایل‎ 


.ت2 ےس a‏ 





تصدیقات اکابر <علمای ذبوبندء 


رمع دارالعلوم 999 Se» (Hd‏ محمد طب) 
«I pile ۳۴ ۱ gel)‏ (ان جه نو lark‏ صحیح (cul‏ 
محمد nude‏ ددارالعلوم دیوبندہ و اکنون وارد دلاھور 


۵/ رجب/ سال ۱۳۸۸ھ . ے ۹/ اکتنبر / سال ۸ 
۲- مفتی اعظم پاکستانء حضرت مولانا (مفتی محمد شفیعم) 
اہسم اللہ J yo‏ 
الحمد لله وکمٔی؛ وَسلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطمٰی 
احقر قسمتھابی از اول رسالەی هھقاید علمای دیوبندہ تاٗلیف عزیز محترم 
مولانا عبدالشکور راخواندم, gpl ae FS‏ طبعاً مورد پسند من نیست کہ کتابی تحت 
عنوان (عقاید علمای دیوبندہ نوشته شود که امکان دارد نادانان بہ ان اشتباہ بیفتند " 
که شاید عقاید آٹھا عقایدی مخصوص است؛ در حالی AF‏ علمای ہدیوبندہ ھمان 
عقابد مسلمەی تمام اھل سنت و جماعت است. به ھمین دلیل ما بدون کم و کاست 
pal‏ بگوییم کہ شما کنب عقاید اھلسنت و جماعت را مطالعه کنید؛ تماء 
عقایدی کە در ھمەی این کتاب‌ھا بە صراحت ذکر شدہ علمای ددیوبندہ سرسختانه 
حاملش هستند و در تردید مخالقان أن از همه سبقت دارند. اما چون یک گروہ 
ele‏ با منسوب ساختن عقاید اھل‌سنت و جماعت فقط بە علمای Gago‏ سعی 
در بدنام کردن آنان نمودەاندہ لذا اگر ہا ھمین نام هعقاید اهلسنت و جماعتہء 
مطرح شوندہ برای کسانی کە در خطر وقوع در شکوک و شبھات قرار گرفتەاندہ 
سودمند و نافع gp aly‏ 
عزیز محترم مولانا عبدالشکور بە این امر مھم توجه کردہ و با این WS‏ الحمد 
Sa‏ از نیازھای عموم مردم را برآوردہ فرمودند۔ خداوند متعال 4 ایشان جزای 





اللھند علی Jal)‏ 
,2 +) 





خیر عطا فرماید و این رساله را نافع و مفید قرار دھد.؛ 
بندہ؛ محمد شفیمء CANS eslall jlo»‏ (۱۴) ۸/۲۱/ ۸۸ھ. 
۳ محقق بزرگە علامه دظفر احمد عثمانی تھانوی 
(الحمد للہ ذی العبٴة والعظمة والکبریاءء والصلؤٰ والسلام lo‏ خبرتہ من 
خلقہ؛ سیدنا محمّد خاتم calf ley ela) tee Gua‏ وأصحابہ البررة الأتقیاء 
وتابعیھم باحسانء واتباعھم من العلیاء والفقھاء و الأ ولیاء وعلی السلمین و 
السلمات؛ الأموات منھم والحیاء۔و بعد؛ 
فقد سحبُ النظر فی لہذہ الرسالة die hati Serre Ye Hake‏ قد 
ذکر الؤلّف فیھا عقائد علمائنا ومشائخناء أخذمن الھنّد وغبرہ من مؤلفات أکاہرنا 
من علباء دیوبند. جزی اللہ خبراً مؤله الکریم؛ وأولاہ أجرا جزیلاً بغضله 
A nal‏ 0 
۱ وأنا الفتقر الی رمة ره الصمد؛ عبدہ: ظفر احمد العثمانی التھانوی 
al dil 28‏ ولوالدیه ولشّائخه ولاصحابہ واحہابه 
۴/ شعبان / ۱۳۸۸ھ. 





۴- حضرت مولانا دمحمد )9 tw‏ 9 )5( 


درساله را با دقت خواندم؛ dare the yam anil‏ شفیع لد لہ تحریر 
فرمودەاند من ھم eS, A sw‏ 
, محمد یوسف بنوری غَفًا الله عَنهُ 
۴ شعان/ ۱۳۸۸ھ. 

۵- حضرت مولانا دخیر محمد جالندری) 





Eglin jad Fy LL‏ و دیگر تألیفات اکابر علم|ی (دیوبند) ذکر کردہ است. خداوند 
مؤلف بزرگوار را خیر دھد و از فضل عمیم خود مستحق اجر جزیل گرداند.! 


عقاید اھل سنت وجماعت 
Canes‏ 


ای واللہ! الاجوبة کلھا حقّء و الحق أحق أَنىۓم.؛ 
احقرۂ خیر محمد عَفًا الله عَنه مھتمم مدرسه خیرالمدارس ملتان 
۵/ مادی الاخری / ۱۳۸۸ھ. 
rion UY ge mr am -۶‏ حمیل احمد تھانویء 
دھمەی مسابل ذکرشدہ حق است.ء Oxy)‏ 
۱ جمیل احمد تھانوی-۔ مفتی ١جامعہ‏ اشرفیہہ مسلم تاؤن؛ لاھور 


) مولانا (مفتی محمد‎ —V 


(العقائد السطورة کلھا حفة؛ انفق علیھا مشائخنا. واللہ اعلم.) 
محمود عَقًا الله عَنه- مفتی قاسم العلوم مُلتان 
۳۸//۵ھ. 
۸و ۹-مولانا دمفتی محمد عبدالہ و مولانا دمفتی عبد (head‏ 
(بندہ رسالەی حضرت مولانا سید عبدالشکور ترمذیء مھتمم مدرسەی هحقانيه 
ساھیوالہ - بخش oS pr‏ - را کہ مشتمل بر عقاید اه لسنّت و جماعت است ۶ 
دیدم۔ فجزی اللہ اوؤلفَ عنّى وعن سائر السلمین. بسیار عالی و عیناً مطابق با مسلک 
اسلاف است؛ ما ہا مندرحاتش متفق ھستیم.) 
نیازمند؛ محمد عبداللہ عَفًا الله عَنهُ- مفتی خیرالمدارس: ملتان 
و colts‏ ایب مفتی؛ عبدالستار 4b ah GS‏ 
۴/ ممادی الاخر les‏ ۵۸ھ. 


۰- حضرت مولانا د(عبدالحق حقانی)ء مھتمم ددارالعلوم Asli‏ اکورہ iV Ki‏ 





۱- مولانا ((محمد اُحمد تھانویء 
داحقر با (Sand‏ مندرحات رساله Sule‏ موافق —— 
محمد احمد تھانوی؛ مھتمم مدرسەی (اشرفیەاء سکھر 


۲- مولانا AS)‏ الٰحق «ab‏ 
lic‏ علماى ہدیوبند ھمان عقاید اھل سنت و جماعت است و سر موہپی یا ھم 


Seal le sgl 








فرق ندارندہ ولی بعضی از حسودانء تبلیغات سوء در هر فرصت مقتضی بر خلاف 
علماى KLE go»‏ را تحت عنوان هحقاید دیوبندی‌ھا شعار خود ساختەاندہ elas‏ 
ددارالعلومہ ھم ھموارہ بە منظور نجات دادن مردم عوام از دام فریب این حاسدانء 
بە توضیح مسلک wth Sys am gi og‏ این رسالهہ یکی از حلقەھای این سلسلة 
Call‏ (زنحیر طلابی) است. خداوند متعال بە مصنف در عوض این عمل نیک 
بھترین پاداش عنایت فرماید“ 

gedit‏ نافع غفی عَنه 

۳- حضرت مولانا ہعبد اللہ بھلوی؛ 


(اہسم الله حامداً ومصلیا؛ بندہ با این مؤاف در تمام موارد اتفاق دارم. جزی الله 
تعالٰی عنا ا لؤلف خیر الجخزاء! اللهھمْ تقبل منّا ومنہ؛ الک انت السمیع العلیم.' 

(مولانا ) عبداللہ بھلوی غُفِىَ 4b‏ 

مھتمم مدرسەی (اشرف العلوم؛ حبیب آباد شجاع آباد 





۴- حضرت مولانا (محمد لائل پوری انوری قادری) مھتمم (تعلیم الاسلام) 


(ی ہے میڈ 


ا بسم اللہ لن الرحیم 

Lub‏ ومصلیاً. در سال ١٣٣٣ھ‏ . ھنگام یکہ حضرت علامه درشید رضا 
AWS cae‏ ددارالعلوم KAY gd‏ تشریف اورہ بٹا پ4 دسٹواز ۔خفیریٹ (شیخ ALS Kg‏ 
حضرت Sas prod old) gil Aeoror UY go‏ در جمع علما و طليه بە زبان عربی 
سخنان مبسوطی ایراد فرمودند۔ ایشان در ان سخنرانی فرمودہ بودند: (ما در عقاید 
حضرت مولانا دنانوتویە تل را و در فروع؛ حضرت مولانا درشید احمد (Pas‏ 
gle a Ly sis‏ امام خود پذیرفتەایم و از این هر دو بزرگوار بە ما ple‏ صاف و 
زلال رسید۔ بنابراینء معلوم شد SF‏ ەدیوہندیتە منحصر در اتباع این دو بزرگوار 
است. حالا دم از پیروی یکی از این دو زدن و در دیگری تنقیص رواداشتن بە ھیچ 


وحه (دیوبندیت) ٹیست!؛“ 


عقاید اھل سنت وجماعت 
Gama)‏ 
ھمچنان که حضرت ۸ گنگو ھی)بَ لہ در دھدایة الشیعه)ءء داب le‏ را توثق 
فرمودند این کتابچه را ھم کە حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی تصلیف فرمودہ 
استہ حرف بہ حرف گوش کردم و آن را با اصول مشایخ و اساتذەی خود مطابق 
یافتم و اعتقاد خود من ھم از اول ھمین بودہ است. 
خداوند به مصنف علام جزای خیر عطا فرماید و این عمل را وسیلەای برای 
>I obs‏ 5.9( او قرار ADS‏ وقتی مطالب ابن کتابچە را شنیدم بسیار eae‏ زیرا 
درآن از حد”اعتدال تجاوز نشدہ و از افراط و تفریط مبرا ماندہ است. 
dbl pal jad‏ خبر الحزاء فصلى اللہ تعالی علی خبر خلقه حمّدن الملصطفیء 
ley‏ آلەء وآصحابہ؛ واھل بیته اأجمعین. ١‏ 
احقر؛ محمد لائل پوری انوری قادری عَفا الله 4B‏ 
مھتمم مدرسەی (تعلیم الاسلام؛ء سنت پور لائل پور 
٠اریع‏ الاول/ سال ۱۳۸۸ھ. 


۵- شیخ التفسیں حضرت مولانا دشمس الحق افغانی ا 

ا حمد لله وحدہہ والص لوةّ و السُلام عَلی من لا تی بعدہ؛ اما بعد۔ من این رساله را 

از قسمٹھای مختلفی خواندم؛ مندرجات رساله مسایلی ہستند کە اھل سلنت و 

جماعت بر ان متفق ہستند و علماىی 929 AY‏ ھم داخل این زمرہ ھستندہ 4 yD‏ 

AS bluse Sle |‏ این معنون مجموعەی ا نھاست؛ Aaa‏ صحیح و درست و موافق 
مسلک اکابر OLY go”‏ مستنلہ 

خداوند متعال )4 مصنف جزای خیر دھد که زحمت کشید و با مرتّب ساختن 

حقء در میان اھ ل‌سنت و جماعت و گروہ gl db.‏ حد فاصل ایحاد نمود۔ خداوند 

آن را بە قبولیت بنوازد؛ 
شمس الحق افغانی AB all GS‏ رپیس شعبہ تفسیر در ١جامعہ‏ اسلامیہ؛ء بھاولپور 
٠‏ رمضان المبارکك / سال ۱۳۸۸ھ . 








eee 


۶- جناب مولانا (سید حامد میان) 
بسم اللہ الر من الر حیم 

درسالەی سقاید اهلسنت و جماعٹہ از حضرت مولانا مفتی عبدالشکور 
ترمدی ھت را دیدم؛ عقایدی که مولانا تحریر فرمودہہ ھمان عقیدەی من است و 
عقیدەی تمام اکابر و اسلاف ما ہر ھمین منوال می باشدہ علمای ددیوبندہ حصەی 
عظیمی از اھ لسنت و جماعت مستند۔ عقاید غلطی کھ ره آنان نسبت دادہ شدہ بود 
مفتی موصوف با استفادہ از عبارات دالمهنّد و غیرہ بە بھترین نحو دفع فرمودند 
ایشان توأم ہا نقل عبارات اکابر دلایل را هم گرد آوردہ و بدین شیوہ ان را بیشتر 


OADM om فرماید وحزای‎ J 943 خداوند‎ ral وقت قرار دادہ‎ dite 
سید حامد میان‎ 
رجب/ سال ۱۴۰۲ھ .< ۲۲/مە/ سال۱۹۸۲م.‎ ۷ 
«spb مولانا (مفتی رشید احمد‎ OS yam —\\/ 
اعلسنت و حماعت 3 علماىی‎ lc صحیح استۂ‎ hs op! J? A> مندر‎ lke» 


)92 بند) ھمینھا اأست.6 





els cob T احمدء ادار الافتاء و الار شاد٤ء ناظم‎ hits Seki, 
جمادی الاولٰی/ سال۱۴۰۵ھ.‎ /۴ 
KU 9 ۸-مولانا (مفتی مححمّد‎ 
Ly حق‎ Lbs مسطورند‎ _ (LS 9 > slale lic» رسال4۔‎ cp! رعقایدی کے در‎ 
eS) Jal توسط سموم‎ S SUS ol. حنفی موافق ھستند‎ ALB 9 >٤ثیدحد(د و‎ «513» 
OMI dled تریاق و نسخەی‎ los 5 پیدا‎ ob راسخین؛ سوء‎ globe 4, esas 
الافتاء و الحدیث بادارالعلوم الحقائیڈ؛ اکورہ ختکكک‎ pals 


۹- مولانا ×مفتی احمد سعیدہہ سراج العلوم ہے گردا 


eles caw fal las 


ا حم be urs ¢ AS 9 dd A‏ عبادہ الذین اصطفی؛ اما بعد ۔ برادر محترم 
حضرت مولانا سید عبدالشکور ترمذی کاری بسیار ضروری 5 SSS Ny eal‏ 
فرمودند؛ عقاید علمای ہدیوبندہ را yo aS‏ واقع ھمان عقاید اھل‌سنت و حماعت 
ھستند بە چاپ رسانید و با این کار مشت محکمی بر دھن عناصر مفسدہجو زدندہ 
ھذاھو ا حقء وماذا بعد ا حق الا الضلال؟۱) 

احقرمفتی احمد Ab (fb dep‏ 
جامعہ عرییّه سراج العلوم؛؛ س رگودا ۸۵/۱/۲۸ 





-٠‏ حضرت مولانا (مفتی محمد وحیه) 

(الحمد للہ و de lL. 9 AS‏ عبادہ الذین اصطفی اما بعد ۔ رسالەی جعقابد 
sls‏ دیو بندےہ از >9 cw‏ محترم و مکرم حناب مولانا المفتیء الحافظط القاریء سید 
7 0۹ مطالعه کردم؛ تمام مسایل آن صحیح و حق 
است. مصنف موصوف مھمترین مقتضای زمان را انجام دادہ و تلییسی را کہ در حال 
حاضر پیدا AI] og ott‏ فرمود و بدین وسیله بر امّت احسان و امتیاز میان 
دیوبندی el‏ 35 غیرواقعی را روشن سا۔ختند فحزاہ الله آحسن الجحزاء cles‏ وعن سائر 
المٰسلمین.ء 





محمد 9 do‏ عفر shoo oad‏ | العلو م الاسلامیة؛) ٹندو ail‏ یار 6 سند, 
۵/ مادی الاولی / ۱۴۰۵ھ. 
-١‏ حضرت مولانا (علی محمدء 
بسم اللہ لن الرحیم 

(بعد ا حمد و الصلوة ۔ احقر ole)‏ حاضر را مطالعہ کردم و بسیار مفیدش 
wr‏ در ا ن عقایدِ حقّه و صحیح مندرج است, این عقاید بلاریب عقاید ما و مشاہخ 

( نفع اللہ بہا آیاناء وجیع السلمین: ووقّقنا باشاعتھاء وجعلھا ال زادًا لؤلٹھا۔‎ il ge le 
4b hl Ge Mowe dle احقر الانام؛‎ 
خادم الحد یث؛ بەدارالعلوم کبیروالاہء ملتان‎ 


نی المفند 


۲- .حضصرت ga GY go‏ عبدالقادر> 





(اہسم الله جن الححم 
خَأفَكاً aes‏ بندہ رسالەی رخلاصدی عقائد علماى CAS gd‏ از حضرت مولانا 


| ود قات کھیں یہ قیمت بھترہ است و مشتمل پر عقاید صحیحہ است دک 
کہانی که از قافلەی (دیوبندیت* حدا شدہ راہ شذوڈ ly‏ اختیار میکنند و با این ھهمه 
الاک و انتساب خود به این گروو مقدس اصرار ھم PEP AS 8a‏ 


Kcewl 
4% sl بندہ؛ عبدالقادر‎ 
ملتان‎ OV gS” خادم حدیث و 435 (جامعه دارالعلوم عیدگاہ‎ 
جمادی الأولی سال۱۴۰۵ھ.‎ ۹ 
مولانا رمحمد شرف کشمیری“‎ ae ۔-٢‎ 
J 


GY go S yam —)‏ زشْضْض Khar]‏ ۔ 





(نحمدہ ونصلی علی رسولە الکریم؛ ما بعد ۔عقاید مندرج در کتاب ×خلاصەی 
عقاید علمای دیوبند)ء بعینه عقاید علمای اھ ل سنت و جماعت هستند۔ منحرفشوندہ 
از این ‘es‏ از گروہ اهملسنت و جماعث خارج اسہتٹ6 


٠‏ ریع الٹانی/ ۱۴۰۵ھ. 
وبندہ فیض احمد طُْرَك (مھتسم جامعه قاسم العلوم ماتان' 
۸۶ھ. 


۵- حضرت مو so» BY‏ صادق حسین؛ء فاضل CAS on‏ 


درسالەی مشتمل ہر عقاید اھل سنت و جماعتء از عارف باللہ عالم باعملء حضرت 


fal tlic‏ سنت وجماعت 





~~ 


عقاید اه ل سنت واقعی ہستندہ به بھترین نحو آوردہ شدہاند احقر در تمام gpl‏ عقاید 
مندرحه اتباع از اسلاف خود را عین نجات میداند,؛ 


سید صادق حسین غَفْرلہ مھتمم امدرسە علوم الشر عةہ جنگ صدر 


۳۹ ھ. 
۴ حصرت مولانا AL)‏ الحیّ 
re‏ 4 
االعقائد التی کب شیخی ومکرمی السید مولانا عبد الشکور الترمذی کلھا 
موافقة لعقائد أھل السنة والجماعةہ وحقة عندی.) 
الفقیر؛ عبدالحی عفر له 
الساکن فی قربة فاروق آیادہ قریب من بلد: شجاع آبادہ ملتان 
اما قال الاستاذ العلام (مولانا خیر حمد جالندری)ء فھو (ASSIS‏ | 
عبد اللہ رایپوری lS a>‏ (جامعہ رشیدیە:؛ ساھیوال 
۵/ جمادی الاولی / سال۱۴۰۵ھ. 





۸- حضرت مولانا ”محمد عبد الستار 9 FBS GS gud‏ ریس ws»‏ اھل السنة 
والجماعةہ پاکستان 
(نحمدہ ونم علی رسولە الکریم؛ اما بعد ۔ رسالەی حضرت مولانا مفتی سید 
عبدالشکو ر ترمذی aS we.‏ در ان عقاید علمای اھل‌سنت AS» jh ey gon‏ و 
(oc‏ اخذ و درج lord‏ را از اول تا آخر با دقت خواندم۔ این رساله بفضله تعالی' 
در این دورەی پُرفتن در اشاعەی مسلک حقه و رد عقاید باطلهہ بسیار مؤثر خوامد 
Sv les 9‏ خداوند متعال مولانای موصوف را در قبال این حدمت دی عظیمء 
جزای کثیر و برای خدمات علمی- مذھبی, توفیق مزید عطا فرماید. آمین؛؛ 
دعاگو؛ محمد عبدالستار تونسوی Ce MGS‏ ریس (تنظیم اھل سنت پاکستان؛ 
دفتر مرکزی ؛ نوان شھں ملتان ۹/ ممادی الاخری / ۱۴۰۵ھ. 


le self‏ المفند 
cums‏ 





...مس شس سںن نیدی 


¥4— حضصرت مولانا (رںحمد شرف حالندری) ہیں مروو: سابق (دحیر المدارس)؛ 
ملتان 

احقر؛ محمد شریف جالندری؛ 
مدرس وناب مھتمم (خیرالمدارس)؛ ملتان 





Sudo as‏ مولانا دنذیر احمدء شیحخ Coded]‏ (حامعه امداديه اسلاميه)؛ 
فیصل آباد 
ددریارەی صہہحٹتٹ مندرحات رساله برای صاحب قلب سلیم A>‏ حابی برای 


شک 4 Agus‏ وحود دارد؟اء 


Ke pol حضرت مولانا دمحمد‎ -١ 
CWT wo LL boos (العقائد کلّھا‎ 
بنوری تاونء کراچی.‎ hag Weal (مدرسە عرییه‎ SE ys yah احقر محمد‎ 
جالندریء امیر مجلس مرکزی ھمجلس‎ le ener bY حضرت مو‎ -٢۲ 
تحفظ ختم نوٴت6) پاکستان‎ 
(Gh الا شك فيه والّہ‎ 
محمد علی جالندری‎ 
پشاور‎ © shall jlo» marge حضرت مو لانا دمحمد ابوب بنوریء‎ -٣ 
١.ةحیحص االأجوبڈ کلھا‎ 
محمد ایوب بنوری غُفِْرَلە مھتمم ١دارالعلوم؛ پشاور‎ 


۶۴ حضرت 42 Ks Sead» GY‏ 
فضل غنی hb ib‏ مدرس مدرسه (معراج العلوم؛؛ بنون 


۵- حضرت مولانا 2.59 Lam!‏ مھتمم Asal>»‏ قاسم العلو a‏ ملتان 


عقاید اھل سنت وجماعت 


2+ ++-6٤2( 
aS رر مة للعالمین بن است‎ byt دگفتار‎ 
(یحمل ھذا الملم من کل خلف عدوله؛ ینفون عنه تحریف الغالبن: وانتحال‎ 
egal] امبطلین: وتاویل‎ 





در سرزمین دپاکستانە و دھندوستانء اولین مصداق این حدیثِ مبارک در این 
زمانء <علماى دیوبندہ ھستند AS‏ در مدتی بیش از ہیک قرنء یه انجام دادن GAs‏ 
انواع خدمات دینی ASD‏ و (سنّتء و <فقه) و ساہر علو ° اسلامی مشغولاند۔ شامد 

بین این مدعاء ھزاران تصانیف انھاست کہ & زبازھای عرہیء فارسی اردو و زبان 
متعدد دیگر atts)‏ و چاپ شدہ و ھمچنین ھزاران مدارس دینی۔ عربی و 
تشکیلات و نھضت‌های عدیدەی اصلاحی, تبلیغیە سیاسی و مساعی فکری 9 fae‏ 
است کھ ابن مطلب را ثابت می کند کہ این اکابں خدمتگذاران مخلص و پیروزمند 
دین داسلامہ و در فکر و عملء معرفان صحیح و حقیقی اسلاف اھ لسنّت و جماعت 


wg Glide wien Gallo)‏ مکرم 9 معظّم, حضرت مولاا عبد الشکور 


ترمدی دامت ےک اقم نیز حلقهای از این زنجیرەی طلابی می باشد نامبردہ بہ موقم 

ترجمانی صحیح حق و اھل حق را فرمودہ است. جزاھم الله Lio‏ وعن سائر الاسلام؛ 
سن 

بندہ؛ فیض احمد عُفْرَله 

مھتمم (جامعه قاسم العلو ute‏ ملتان 

۵/ جمادی الاولی / ۱۴۰۵ھ. 





٢(‏ به روایت ہزار در مسند از ابوھریرہ و عبداللہ بن عمرو نہ مرفوعا: ش۲۳٣۹‏ و -۹٣۲٤‏ و 
He‏ در سنن کبری از ابراھیم عذری ےه : شھادات/ باب٥٢٥‏ ش۹٣٤٢١۲‏ (>٭۲۰۷۰) و 
در دلائل النبوٰۃ: فصل٤‏ <رطحاری تر کے :شکل الاان باب 9 بیان ُشکل 99 
bE SM Dl ye ans 5 SE ait dpe of‏ زمَنہ إلل ولا lab y+. nie‏ در 
مسند الشامین: 044 — 9 HV etl fal 5 i pp cuba‏ 





Jill علی‎ sgl) 
—=—_=—-—™ 


—VF‏ حصرت 42 Aol St aly UY‏ سرفرازخان ےقڈذ ز4“ شیح الٰڑحدرث (نصرة العلوم)ء 
گوجرانواله 


J‏ سمل وحمدلاًء {lors Clas,‏ ما بعد ۔ هر قدر کھ قیامت نزدیکتر 






م یگردد هر صاحب cl‏ بە رأی خود ناز می کند و مصداق ا١‏ عجاب کل ذی رای 
al,‏ 4° خوبی جلوہگر می‌شودا لیکن کامیابی صرفاً در این است کە ؛لن یصلح 
آخر ھذہ الآمة؛ إّا با صلح 4 CNT haw allen SS bles of 31 (MST‏ 
SLI I 4b‏ 9 ھمچنین موضوع سماع صلوة و سلام عند القبور می باشد که قبل از 
سال ۱۳۷۴ھجری از مشرق تا مغرب و از شمال تا جنوبء ھیچ عالمی از ھیچ 
فرقەای در ان ھیچ گونە اختلافی نداشت؛ چنا ن که در هفتاوای رشیدیه) و (آمداد 
الفتاویو و غیرھما کاملاً عبان است و بحمد الله Me‏ راقم اثیم در کتاب مفصل 


)١٦‏ قسمٹی از حدیث نبوی در بیان مھلکات است. (رہ روایت بخاری در خلق افعال العباد 
از ابن مسعو د عَاِِٰكا : ~YT\‏ و ابوداود در سنن از ابو ثعليه wks dele hot‏ 
اللاحم/ باب۱۷- و ابن ماجھ در سنن از گمو' الفتن/ باب٢٦‏ و بیھقی در سنن کبری: 
آداب القاضی/ باب٣‏ و در الا عتقاد والمدایه- و ابونعیم در حلیة الاولیاء از انس طإِلتْتَه : 
حت اسم (الحسن البصری)- و ابن جوزی در ذم You (5 9A‏ فصل۳۔- و ابن 
عبدالبر در جامع بیان العلم: اں٤٦/‏ ش٥٥٥٢‏ و از عمر طت Gung OV ss ye‏ 
نوم حدرث این کہ: ھر کس دوست خواھد داشت طرز تلقی خود را از دین و 
احکام ان مبنای اسلامشناسی و عمل دینی خود قرار دھد یا ره دیگران IG rot‏ 
(ازاد) 


(۷) قاعدەای اصولی و معروف در دغوت اسلامی و برا اصلاح اعمال و اخلاق. مقصود 
از آن این کە: ہے سال سو ae OT ay sy 9 395 Soe ty‏ 45 لوان سار ادگ 
میکردند و میگفتند: اصلاح زخوامد شد. (سخن از بزرگان اسلام است. قاضی 
ole‏ در (Ad)‏ (۲/ ۹۸۔۹۹) آن را از امام (مالک) یه نوشته است و امام خود 


در (موٌطاا١ء‏ از استادش )9 بن کیسانا CSc 03S fai‏ )3151( 


عقاید اھل سنت وجماعت 


-.۔۱|||کککٗ0] 


خود بە نام “pnd‏ ااصدورء کہ اکابر متفق عليه علمای ”2 9 GAL‏ »12 حاضر در 
دھندہ و دپاکستانء \4 را ga 3 sw‏ ضطائد در این مورد بحث سسوظ کردہ و 





مسلک علماىی Aral pod (LY go‏ 
خداوند متعال 4 حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی مم كَلیٌ جزای 
خیر عطا فرماید که دالمھند علی المفنّدہ را با کتابت و طباعت عالی آراسته نمودہ 
در اخ تا بیدات cle‏ دیوبندی زمان حال را ثبت فرمودہ و سعادت عرضەنمودن 

ان )| a‏ مردم حاصل کردہاند. فجزاھم الله عناء وعن سائر السلمی خحبرالحزاء. 
وصلى اللہ تعالی وسلم ails Le‏ الا نبیاءوالمرسلین: i Jes‏ وأصحابہ أمعین.؛ 
احقر؛ ابوالزاہد محمّد سرفراز ؛ خطیب جامع مسجد گکر 
لیس سر سی cap galls wait‏ گوجرانواله 
۳/ جمادی الاولی / ۱۴۰۵ھ. 
۷-۔ حضرت مولانا (قاضی عبد alge La balll‏ « 
دحضرت مولانا مفتی سیّد عبدالشکور ترمذی مك ضر با نوشتن خلاصەی 
egal‏ & زبان اردو ساد خدمت بزرگی انجام دادہ است۔ ایشان کتاب دالمھنّد 
علی المفندہ علماى هدیوبندہ - که در دھندوستانہ و ٭پاکستان) جانشین و ترحمان 
حقیقی مسلک داھہل‌سنت و جماعت؛ هہستند- را کہ lb‏ فقھای مذاہب اریعه 
در (حرمین شرہ ple‏ و (مصره و شام و <عراقه و دیگر بلاد اسلامی ہر ان Sas‏ 
شدہ و بهہ منزلەی یک دلیل wih‏ ہا چاپ >is Sle‏ گر دہ cul‏ حناب مفتی 
موصوف با این خدمت, ہر ھمەی ما منت نھادہەاند؛ فجزاهم الله أحسن الحزاء, ( 


خادم اھل سنّت؛ عبداللطیف غمِرله- ۲۳/ جمادی الأآخری/ ۱۴۰۵ھ. 
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نامەدی حضرت مولانا (اسعد مدنی اجَانۂ بہ مترجم در تأبید ترجمەی الھندا و نامەدی 
انتقادی وی بە مولانا HE AS sic Said‏ بود حضرت مولانا (سید حسین ا مد 
مدنی الہ از برخی گفتەھای قاطع خویش در مورد آرا و عقاید متشددانەی (وهابیه! 

il 45 |‏ قبلی ایر (اعتدال در مسلک 
رجوع کردہاند. (این نامه را می توانید در چاپ قبلی این کتاب یا در yd‏ 
دیوبند) بخوانید.) 


